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رو شنوی؛ اولین باری که باش روبهوقتی از چیزی خیلی تعریف می
لًا مثگردی. به طور ناخودآگاه دنبال نقطه ضعفا و ایراداش می ،شیمی

، فوری کنیبرخورد میباش ، وقتی داگه از یه شخصیت خیلی تعریف کنن
این آدم فلان جا، بهمان اشتباه رو انجام  که  افتهمیاین  ت یاد  ذهن

 داد... 
 

ی، شرو میشنوی؛ اولین باری که باش روبهوقتی از چیزی خیلی بد می
تو گردی. مثلًا هاش میبه طور غیرارادی دنبال نقاط مثبت و قوت

فجازی از یه نفر خیلی بد شنیدی، وقتی اولین بار مستقیماً حرفاش رو 
 زنه! ه این که حرفای خوبی میا  گی شنوی، به خودت میمی
 

ی پر از غلط و اشتباه و کتاب من رو که یه نوشته  اگه جرئت دارید،حالا 
عمق و در یک کلام مزخرفه رو مایه و کمسرشار از مطالب سطحی و بی

 بخونید!!
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این کتاب رو تونید خوام لطفاً تا جایی که میی، از شما میبه غیر از حمایت مال
  برای دیگران بفرستید. 
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در کتاب، گیر و گوری مشاهده نمودید و یا خواستید اگر 
تو کانال  ،نب نماییدجااین فحش و فضاحتی را بار  

راه ارتباطی گذاشتم   ighano@ به آدرس ایتاو  تلگرام
هاتون رو برام بفرستید. هر فحشی که که بتونید فحش
 شون.م بدید. سعی می کنم بخونمدوست دارید به

م و اشخاص دیگه فحش ندید، البته لطفاً به خونواده
 !ممنونفقط به خودم. 

 کنم بهتقدیم میبا عشق، این کتاب رو 
 خانم معصومه علینژاد قمی 
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 4 اول: پیش پیش 

 

 

 

ّشروع: 1-لاو 
کم کلهّ، یه 1بودمآباد سُفلی گاهِ ایقاندانش کارشناسیِ  یدورهجوی دانشوقتی       

سَر  جال و هوار کشیدن بودم و یه کماد، یه کم دنبال جندیمسبزی رمهم بوی قُ 

رم از ! منظو !از یه کم تر بیشیه ذرّه البته همین جریاناتِ پر شر و شور اذیت شدم! 

هایی که نشریه و  نداختمگاه راه میبود که تو دانشجنجال، سر و صداهایی 

 دم! دا رسیدم، سُک میش با یه میخ طویله به هر کی میچاپیدم و تو هر صفحهمی

 

شدسِرهایی که زودتر از موعد افشا می 

ها و مسئولای ها، جِر خوردن جسم و روح خودم، خوانندهی این جَریدهنتیجه      

رار م این بود که اسجُرمَ قیف رفتن خودم!  ،گاه بود و توقیف شدن نشریه و تودانش

ر به نظها رو اگه الآن بخونید، کردم! مطالب اون نشریهرو زودتر از زمانه، هویدا می

، شاید یه کم زود بود. مثلًا با استفاده از قابلیت ! ولی برای اون دورهآدمعمولی می

وجوی مطالب و ین جستتر بیشلیست شهرهایی که جدید اون موقعِ گوگل، 

مذهبی هم تو او  شهر  یکبودند، درآوردم و از قضا،  ی جنسی رو انجام دادههاسایت

                                                           
 ی هشتاد.اواسط دهه .1
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 مورد، کشوراومد یکی از مسئولای شد! یا به نظرم میشهره دیده می-لیست دَه

های رسمی و راحت تو رسانه خیلیالآن  هایی در موردش نوشتم.نیش و کنایهداره؛ 

ولی اون موقع، چنین کاری  ؛شهمی انتقاداز اون شخص  (تندعمومی )بعضاً با الفاظ 

رو نشون داده  میلادی 3000بود. یا کاریکاتوری کشیده بودم و ایرانِ سال سخت 

ر مرگ ب»درحال  چنانهم ،در حالی که آفریقا ابرقدرت جهان شده بود و ایران بودم؛

 ،اساتید گاه، یکی از دانش علمیِ  هایهمایش که تو یکی از یا اینگفتن بود! « آمریکا

 شمیوه و کیکِ اضافه گذاشته بود تو جیبعمومی قانع نبود و چندتا آب به پذیراییِ 

یا یه مطلب با چاپ کرده بودم! تو نشریه، و من از اون صحنه، عکس گرفته و 

؟! ی که صداوسیما، جایی برای ندیدنه! کِ های زیاد نوشته بودم در مورد اینفکت

، هاشترین برنامهضعیفترین رسانه بود و اون سالا، زمانی که تلویزیون پرمخاطب

ا، عکس هیا تو یکی از شمارهداشت!  ی الآن، بینندههای پربینندهریالاز س تر بیش

ه رو که نشریهای بدحجاب رو گذاشتم. قبل از اینبا خانم «گشت ارشاد»رفتار بد 

ها رو جمع کردند و نسخهفروش، از حراست اومدند تمام ها برای کدهدانشببرم تو 

اجرای مزایای در مورد به جاش، مجبور شدم اون دو صفحه رو حذف کنم و بردند! 

گاه بنویسم تا بتونم اون شماره رو دوباره چاپ تو دانش (!)«عفاف و حجاب»طرح 

 و  شِت دیبا پس گفتم،یم وِر  و  شِر  من اونا نظر  از  بود؛ یاطرفهدو  اتوبانِ  خلاصهکنم! 

 !کردمیم رو  خودم کار  و  اومدینم کوتاه ممن! شدمیم پتِ

گرفتم، قصد تخریب و وصل نبودم، از کسی پول نمیاز بیرون من به جایی       

اقاً لحن فات کردم!من فقط داشتم تجربه می رو نداشتم؛تشویش اذهان و نشر اکاذیب 

بون چرب و بعدها فهمیدم، رنِدها با ز  م بود.گیبهتجر م، به خاطر کمپرواتند و بی

ش یخوره. اما اگه با نخورند و آب از آب تکون نمیمی -دوطرفه-نرم، از توبره و آخور 

م و دونست. این چیزی بود که نمیبینیمی و ضرر  و طعنه جلو بری، همون اول ضربه

من هیچ  شی مطرح کرد.پوکردم باید مطلب رو شلّاقی و عریان و بدون پردهفکر می
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 طور  نباید هر جا و هر  ،زدم، ولی هنوز نفهمیده بودم هر راستی روحرف دروغی نمی

 گفت.و به هر کی 

 

گرد!های عقبسال 

وون بود که جوی جَ ی یه پسرِ دانشهای کسب تجربهسال 88تا  85خلاصه،       

 وریگرد اون شد؛ طزیاد، باعث عقب هایسنگین و فشار  هایهجمه رو شدن باروبه

و جلویی، تتقریباً هیچ کار مثبت و روبه ی هشتاد تا امروز،که بعد از اواخر دهه

اون موقع برخلافِ الآن، جسارت و شجاعت عجیبی داشتم، ش انجام نداد! گیزنده

 کم خسته و زده شدم و کاملاً اما کمم قابل تصور نیست! در حدی که برای خودِ الآن

، هابعد از اون سالشه و م صرف میم برای معیشتعقب کشیدم. الآن فقط وقت

 انجام ندادم.  ای ر خلّاقانههیچ کا

رات عجیب و غریب نکنید! فشارها زنم، تصوّ که از برخورد حرف میالبته این      

. برخورد فیزیکی با من انجام نشدروانی و زبانی بود. کسی من رو بازداشت نکرد یا 

ها و نقدها و ولی وقتی در حالی که سنّ زیادی نداری، با حجم زیادی از حرف

اخودآگاه، آروم آروم بری تو شاید باعث بشه ن شی،های هر روزه مواجه میشکایت

 لاک خودت. 

 شنوی فلان استاد، پشتیه بار می بینی کاریکاتورت رو کشیدند؛وز مییه ر       

 مگه دگنت میکنی که بهروز به چند نفر برخورد مییه سرت تو کلاس حرف زده؛ 

ای دوستات بر بینی یکی از می ده نداری که این چیزا رو نوشتی؟!تو خودت خونوا 

و حتی  «فلانی با من نیست»گه رسه میبد نشه، به هر کی می که تو دیدِ بقیهاین

ت نشون بهجوهارو دانش یخونوادهی نامه ،کنه! یه روزت امضا جمع میعلیه

شدند گاه دانشرو بیرون کنید! اینا حتماً با برنامه وارد  اینا»که توش نوشته  ددنمی
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بینی که تو گاه رو میفلان مسئول دانشیا  «رو از راه به در کنند! که نسل جدید

خونه و گفته فهمی کسی که زنگ زده به چاپده و بعد میداری میت دلظاهر به

 ش ندید، همون آدم بوده! و... ش رو بهجلد نشریه

تحت الشعاعِ همون اتفاقا  ،تگیزنده های بعدِ اینه که سال ،تر از همهو جالب      

همون  ،آباد عُلیاایقان گاهِ ری دانشمی ،ارشدکارشناسیِ گیره. وقتی برای قرار می

حق  جانایگیرند که و تعهد کتبی می دزننزنگ می انضباطی یاز کمیتهروزای اول، 

فهمی، می و بعدتر ! 1شیگرنه اخراج میو  ،هیچ فعالیت غیردرسی داشته باشینداری 

اید باستخدام بشه، به عنوان معلمّ آموزش و پرورش خواد تو ت که میی از دوستایک

با » ر چه حد بوده:ش با تو دکه رابطه ، جواب بدهیسالِ پرونده به دستبه مرد میان

ت تون در چه حد بود؟! تشویقنشستید آره؟! رفاقتفلانی سر کلاس، کنار هم می

های حتی با پرتابِ دروغ که یکی از روش« نه؟! کرد وارد کارهای سیاسی بشیمی

که سال ش چی بوده از اینببینم انگیزهبگو »ش بگند: بازجویی و یه دستی زدنه، به

نه کاطلاعی میار بیت از این ماجرا اظهو دوست« شرکت کرده؟!تو اغتشاشات  88

 ازش فیلم و عکس داریم تونی کتمون کنی! مانمی»شه که م مواجه میو با دروغ دیّ 

 2و... «داده.ارراه بوده و شعار میکه فلان چ

 

                                                           
م کارایی که صبح تا شب، صراحتاً کل سیستا و ورزشگربا بازیکسی رسه فقط! جو میزورشون به یه دانش .1

در عین حال، و  تربیشمزدهای نداره. هر سال قراردادهای جدید و دستبرند، کاری رو زیر سؤال می

 کنند.می رفتارزنند و ضد حکومت حرف می ،تر و تندترپردههر سال، بی

کردند، حرفی نزنم. ویق میکه من رو تش جوهاییدانشدا و مسئولا و کنم و از دوستا و استاانصافی تونم بینمی. 2

که عاشق نشریات من بودند و ها کردند. خوانندهماجرا به این تلخی که تعریف کردم، نبود، خیلیا واقعاً حمایت می

کارم نقد  بههم بودند کسانی که حتی اگه  گاهو مسئولای دانش اما از اساتیددادند. م میخیلی انرژیِ مثبتی به

 یی کنند. دمنماراهکردند من رو کردند و سعی میشون برام تعریف میذاشتند و از تجربیاتولی  وقت می داشتند؛

 شون گرم!همه
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!من هنوز تموم نشدم 

ز یه نوشته از اون سالا گم؟! ماجرا اینه که من هنو بگذریم! چرا دارم اینا رو می      

 من هنوز تموم نشدم! پس صبر کنید، دارم که منتشر نکردم. 

آدمایی رو دیدم که از یه جایی به بعد، دیگه ادامه ندارند! وقتی پای       

ز کنند. اشون رو تعریف میگیزندهاز  بخشیفقط تا یه  ،شون بشینیخاطرات

پیش خودم فکر کردم من هم زنند. گی شدند، حرفی نمیهش که دچار روزمرّ بقیه

ه که این اتفاق برام بیفته، حداقل یقبل از این تصمیم گرفتمشم! دارم مث اونا می

 های اون موقع رو منتشر کنم. شایدبرگشت به گذشته داشته باشم و یکی از متن

ین ی هشتاد، از اهجوییِ توقیفیِ اواخر دهبعدها بتونم به غیر از اون نشریات دانش

 هم حرفی بزنم.  1402تیر ی منتشر شده در نوشته

ی این که چه چیزهایی باعث شد اون نوشته رو از گور بیرون بیارم و چه درباره      

ضیح ش بذارید تو زنم. قبلاون مطلب شد، بعداً حرف می چیزهایی مانع انتشار زودترِ 

 مطلب و موضوعی برم. چینهمنوشتن  بدم که چی باعث  شد سراغِ 

 

...اون روز لعنتی 

آذر یا دیِ سال  1همه چیز از اون روز شروع شد! بگماگه بخوام تعریف کنم باید       

 آخرِ یشمارهم رو زدم و تیر خلاص بشه،ترمِ آخر تموم مونده بود تا  دو روز بود.  88

                                                           
بعد تصویر ! ؟همه چیز از اون روزِ لعنتی شروع شد دگن، میدو تعریف کننر یه جریان د. دیدید تو سریالا وقتی می خوان1

  بینیم.ی اون شخصیت رو میشه و ما اتفاقات گذشتهتار می
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ت سچُ »نه  ،بود« نازکنرم و »نسبت به قبل، به نظرم البته  1رو نشر دادم. مهینشر 

 «. و چابک

ه شهر تهران و دو س لتهب بود. البته کشور که نه،فضای سیاسیِ کشور مُ  88سال       

به شهرهای دیگه صادر  هاالتهاببزرگ. اون موقع اینترنت خیلی فراگیر نبود و 

ها حس بگیرم. اون سال هم بین کدوم از طرفتونستم با هیچنمی ! منشدنمی

هِ ی مشاببه دلیل تجربهم! ه بودکدوم رأی ندادبه هیچ «موسوی»و  «نژاداحمدی»

 دیدمنژادم میموسوی که هیچ، من تو احمدیبه شخص ثالثی رأی دادم.  84،2سال 

 أی بدم؟! ر  این آدماگفتم چرا باید به کنه و میاز مغالطه استفاده می ،که خیلی واضح

رس خواستم دمی«. مغالطاتِ مناظرات»قصد داشتم یه مطلب بنویسم با عنوان       

 :نذاشت و گفت یکی از رفقاگاه خونده بودم رو حلال کنم! ولی که تو دانش «منطق»

نژاد، تندرو هستند؛ نقد ی احمدیادار طرفاز ا نیست. بعضی الآن وقت این حرف»

ای دار طرفاز دونند! از اون طرف، بعضی النبی مینژاد رو مثل سبّ الأحمدی

موسوی، تندرو هستند؛ نقد الموسوی رو مخالفت با دموکراسی و آزادی به حساب 

  «آرند. ول کن!یه وقت بلایی سرت می آرند.می

 

 

 

                                                           
دیدم رواهرگاه وام گرفتم! تازه اومده بود، جای مدیر قبلی. یه بار تو تیر خلاص رو از مدیر امور فرهنگیِ دانش .1

من «ت!بندیمبده! ما هم می» :با خنده گفت «ی آخر رو هم بدم بیرون.خوام شمارهمی» :ش. گفتم

 «خوای تیر خلاص رو بزنی!پس می !ها» :گفتدوباره با خنده  «رم!ببندید! من که دیگه دارم می» :م گفتم

کدوم نبودم و رأی ندادم. بابام نژاد و رفسنجانی بود. با هیچبین احمدی ،نتخاباتا مِ، دور دی84ّسال تو  .2

که اصلاً این بود که رأی سفید بندازی، نه این ،کردیاشتباه کردی! حداقل کاری که باید می» :گفت

 «شرکت نکنی.
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دیده  رو  ون نوشته بودکه علیه موسویّ  وهاجهمون روزا یکی از دانشاز طرفی،       

و تو  1خیال شدمند و پاش شکسته بود. خلاصه بیهداد شبودم که از بلندی هُل

 گاه نوشتم. با خداحافظی از دانش راههملایت و سبک، گاوپلنگی شتر  ،ی آخرشماره

گاه زنگ دانش یه روز بعد از پخش کردن نشریه، از امور فرهنگیِ طبق معمول،       

خودم  !بابا دوباره شروع شد 3یو بیا. گفتم اَ  2چمناته بریز رو آب دستِ  دو گفتن دزدن

تو راه، دو سه نفری رو دیدم که با رو برای جواب پس دادن آماده کردم و رفتم. 

معاون دانش «؟!درو خواستن واقعاً برای این یکی هم تو » :ندپرسیدتعجب ازم می

ش، این آخرِ نشریه»ش گفت: گاه رو هم دیدم که به محض دیدنِ من، به بغل دستی

و  «نوشته با تشکر از فلان و بهمان، بعد نوشته با عدم تشکر از هیئت مدّاحان من!

از »گفت: « دارید؟!چرا دست از سر من برنمی» :ش گفتمخندید. بهغش غش می

نظر  تو که»گفت: « فرهنگی زنگ زدند. از امور دوباره »گفتم: « زنی؟!چی حرف می

 4«شه!ت نمیای، برو هیچیکرده

خبری از دندونبار برخوردا یه طور دیگه بود. این ولی راستی راستی، ،ما رفتیم      

ش خیلی این بخش توهّم گی نبود.همات همیشوهّ م و تهَ  های تو و اَبر های رو هم، 

خوندند؛ مثلًا یه بار یه داستان میبا همین حال ها رو نشریه معمولاً حرص درآر بود. 

یه عکسِ مثلًا جِن تو  ،سال پیش 20ش عکس جن بود. کوچولو نوشته بودم که وسط

اینترنت معروف شده بود. همون رو گذاشته بودم وسط متن. اتهام زدند که عکسِ 

                                                           
هرچی  خیلی هم بامزه بود!) !شه ینم درست سالاد ال،یخ یب ل،یخ و خز جنابیعال قول به که چند هر. 1

 آینه!( گی!گی به خود میمی

کنند. الله ها درست میکدهدانشهای اطراف سبزی را از چمنقرمهها نقل است که گاه. در دانش2

 اعلم!

 !گفتم همین صورت دقیقاً به. 3

شون شناختند. در کل آدمای بدی نبودند. به خاطر مسئولیتبعضی از مسئولا، استاد خودم بودند و من رو می .4

کردند. مثلاً همین ایشون، خیلی جاها به یی مینماراهشون استاد بودن دلیلولی به  ؛پیچوندندگوش می

 «باید تحمل کنیم! طنز همینه! نقد همینه!» داد که:می مخالفین من جواب
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م به« یمپیاده شو باهم بر »زن لخت رو واسه چی چاپ کردی؟!! یا مثلًا نوشته بودم 

ش چرا فلانی رو الآغ فرض کردی و نسبت سوار شدن و پیاده شدن به»گفتند: 

پیاده »ی عجیبی داشت. گفتاری ما فاصله شون با ادبیاتِ فضای فکری« دادی؟!!

نکن،  تند نرو، این طوری قضاوته کنیم! ه کن، با هم رفتَ ایستَ »یعنی  «با هم بریم شو 

و سوار فلانی بودی و خرت بوده، دیگه بسه ازش پیاده که ت؛ نه این«یه کم کوتاه بیا

.. .دونستم باید بخندم، تعجب کنم، بشکن بزنم، گریه کنمها نمیشو!! این جور موقع

چرا به روحانیت توهین » :گفتندمی ؛«اندنیامده مریخآخوندها از »زدم مطلب می

واقعیت، بررسی  رو باید تو قاب گفت آخوندهادر حالی که اون متن می «کردی؟!

 نه با لباس و صنف ؛ی ما رو زمینه. اگه کسی اشتباه کرد، با خودشهکرد. پای همه

رو  تو قصد داشتی روحانیت» :گرفتندنا کاملًا برعکس نتیجه میو شغل و ... ولی او 

 1«!. تأکیدت رو اشتباهات بودهتضعیف کنی

 

اق مدیرـات 

د و بو رو صندلیِ مُراجع نشسته  ،مدیرکرد. القصه، ظاهراً این بار فضا فرق می      

زی که ببینه چیشوی مدیر و اینمشاورش جای مدیر! مشاور بعد از دست بردن تو کِ 

ی از نشریه رو خوند و شروع کرد به خندیدن. شه یا نه، چند خطّ واسه خوردن پیدا می

یمخیلی گرم و نرم باهام حرف صحبت شدیم.  واردسه تایی  با مدیر و من، بعد هم

 بارمهقدر هچو خونم آیا کتاب هم میو  سمینو یمطور هکه چ ددنیپرسیمو ازم  دزدن

  2و اینا.

                                                           
طلبی منوشتم. وقتی کسی رخورنده میبینم واقعاً بَمی ،ذارمن که خودم رو جای اونا میم تند بود. الآکلاً لحن .1

ده قصد خیلی بعی ،با این لحنپس کنه. گیری مینویسنده داره حالکنه ش بربخوره، تصور میبهرو بخونه و 

 م بود.گیهتجرباز کمگفتم مشکل خواد تخریب کنه! خوبی داشته باشه و حتماً می

 خونم یا نه!که نماز می د. حتی از خانم مسئول نشریات پرسیده بودن2
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ی هایمچه فیلاز تا حالا بعد از تفتیش عقاید و پرسیدن این که چه فکری دارم،       

تو  ،این مطلب که با مدیرکلو کشف و...  1چیه!! معلاقه، رنگ مورد م اومدهخوش

و خوبه که  شون اومدهخوش مهینشر از  دگفتنم هِ د شدیم، بیه شهرستان متولّ 

 . ی کنیمکار هم

رو کنار هم گذاشته بودم  شعارهای سیاسیِ دو طرف ماجرای آخر، تو شمارهمن       

 ه خاکی.جادّ راهه و هاش زده بودم به بیکه به هر دو طعنه بزنم، از وسطو برای این

شه ری جلو کلاً فضا عوض میمثلاً یه شعار از این طرف، یه شعار از اون طرف، بعد می

« یمآیما داریم می ،سواحل آبخازیا»رسه به بینی و آخرش میربط میو شعارهای بی

طلبی! لاسها = طلبیگرایی؛ اصلاحگرایی = یبوستاصول»و... یا یه جا نوشته بودم 

وقع یا م« دست از شکم این کشور بردارید، بذارید درست کار کنه!مرحمت کنید 

نه سبز نه! « سبز»جای من رو  ،گاه رفتموقتی از این دانش»خداحافظی نوشته بودم 

 « یه رنگ دیگه نگه دارید!

ولی  ؛گرا بودنداونا خودشون اصولشون اومده بود. ز این چیزا خوشظاهراً ا      

حس کرده بودند که ، 2گه سبزی نیستمشه علناً میپیدا می که کسی تو اون فضااین

ش ولی کلیّت ،ی زده نشدکار همحرفی از نوع د. کر  کار شه باش آدم جالبیه و می

گاه انجام تو دانش ،م طنزکارهای جالب با تِ  ،بشهاگه قرار بود رو این فکر کنیم که 

 بدیم. 

من  گاه رفته بودند؛ترم قبل، از دانشدو  ،هامایدورههمدوستا و  کهبا این      

که شوخی شوخی داشت گاه رفت! اما مث اینکردم نباید از دانشفکر می چنانهم

                                                           
 . این یکی رو شوخی کردم!1

دونید در مورد چی اون موقع تازه به دنیا اومده بودید! اگه نمی ،خونید. احتمالاً بعضی از شما که این کتاب رو می2

  نستن عیب نیست، گوگل نکردن عیبه!وجو کنید. ندوزنم، جستحرف می
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! داستانِ بور کردن آدما هم داشت تموم شدمیم  1فارغشد و داشتم جدی می

 سنسِ یلا  گرفتن یکایزدن  3!منابع طبیعی خدادادیطور استفاده از ! همین2شدمی

جوی که دانشبا وجود اینگاه! ای نبود جز ترک دانشو چاره بودم سانسیل

فعالیت کن، چیز  چنانهمگاه بمون و بیاد تو دانش نهادی هستی، پیش4بدسواد

 جالبی بود.

 

 فراموش کنید! رواستقلال و پرسپولیس 

و ر های سیاسیِ این چند صفحه اشاره کنم که اشارهکه جلو بریم، این از  قبل      

لًا اصکنم چی شد که این کتاب نوشته شد. فراموش کنید! من دارم تعریف می

 ،هابندیها و جناحیدار طرفبعضی از این  قصدم نوشتن مطالب سیاسی نیست.

یست. ش نمونه! هیچ منطقی پشتشبیه استقلالی شدن یا پرسپولیسی شدن می

یادی شند. تو سیاست هم تا حد ز یتیم فوتبال م دار طرفیه اتفاق،  آدما با یه خاطره یا

قط بین ف کنند. اکثراً ی میدار طرفتعداد کمی هستند که با فکر، از چیزی همینه. 

 پس جدی نگیرید!اون دسته، بُر خوردند و تحت تأثیر جَو هستند! 

                                                           
 هظاهراً شباهتی ب یمان!زا شنوه: یکی در مورد پایان تحصیلات و یکی در مورد . این کلمه ایه که آدم فقط دو جا می1

کشُ زایمان رو داره! از بس که دنبال علم و درد شیرحکمِ  ،، درس خوندنمای ، اما انگار واسهدهم ندارن

 یم!دانش

 پیش، اولین موی سفید رو پیدا کردم! وقتم شروع شده! چند الآن داستان پیر شدن .2

بازی برف و گلا، استشمام عطر چمنا ،گاه! منظورم استفاده از فضای سبز و قشنگ دانشبرداشت بد نکنید. 3

 .بود های اونا تو بهار و تابستونزمستون و افتادن به جون درختا و خوردن میوه تو

بی» دگفتنشون کامل نبود، میتعجب نکنید! چند سال پیش به خانمایی که حجاب« بدسواد». از تعبیر 4

 دگفتن، دعوض کردنحجاب؟! اینام از اون به بعد «بی»گید ایم که میشون برخورد که مگه ما برهنه. اونا به«حجاب

)البته الآن  گفتم بدسواد! ،خورهم برمیسواد، دیدم بهحالا من اول خواستم به خودم بگم بی«. بدحجاب»

 حجاب هم داریم و اون، مال گذشته بود!(بی
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گرا باشید، اصلاح طلب باشید، برانداز باشید یا هر فکر تونید اصولشما می      

اب اصلًا این کتموضوعِ . ؛ اما مخاطب این کتاب باشیدای داشته باشیدسیاسی دیگه

تونید شیعه باشید، شما می ش مذهب هم نیست!حتی موضوع ؛سیاست نیست

ث، تو این کتاب حتی یک آیه، حدیدین! من سنّی باشید، مسیحی باشید یا حتی بی

اریم: کنم. ما فقط یه مبنا دنقل قول، روایت و... برای تأیید یا رد حجاب استفاده نمی

 خوره. تامام!خوره یا نمیخوایم ببینیم از نظر عقل، حجاب به درد می! می«قلع»

 

!زدم تو کار  حجاب 

گاه انجام بدم، ولی از طرفی داشتم برای گفتم قرار شد کارهای طنز تو دانش      

رسیدم کارهای جمعی انجام خوندم. برای همین نمیکنکور کارشناسی ارشد می

حس وقع اون مش این بود که شخصاً یه چیزایی بنویسم و ول بدم بیرون. بدم. نهایت

طلبه در مورد حجاب یه کاری بکنم. البته کسی مستقیماً فضا طوریه که می ،کردم

وزا و کلاً چیزایی که اون ر  موقعمدیریت اون ولی از فضای فکریِ  ؛نگفت نم بهچیزی 

  1.در مورد حجاب کار کنم هتر بهبه نظرم رسید  ،دمیدیم هاروزنامهمرتب تو سایتا و 

همون چیزای کلّی که همه  2اون زمان اطلاعات زیادی در مورد حجاب نداشتم.      

  -خوبی از خودتون نباشه-که در حدّ این ؛دونستمرو می دگی شنیده بودنهاز بچ

تان ا. شروع کردم به نوشتن داسچیز  و این که فکر کنید بد باشهو نه این خوبهحجاب 

                                                           
رفتی، پیچ هر رادیویی شد، اما یه زمان شد که هر جا میخیلی حرفی از حجاب زده نمی ،ش. تا چند سال پیش1

 یکردی، کلمه، هر بروشوری رو زمین پیدا میکردیکلیک میی خبر هر سایترو کردی، باز میرو 

روزا که  البته این پیمایی برگزار شد و...چند وقت بعدش هم برای حجاب راه خورد.ت میبه چشِ« حجاب»

 تره.( بحث حجاب خیلی نسبت به اون موقع، داغ1402کنم، )خرداد و تیر  دارم کتاب رو ویرایشِ نهایی می

 . نه این که حالا مثلاً خیلی اطلاعات دارم!2
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جداگونه  یشمارهکوتاه در مورد حجاب نوشتم و تو یه پا تا داستان  30کوتاه. نزدیک 

 1م نبود.ولی بد ،خودم چاپ کردم. خب چیز خیلی عالی نشد یهینشر  به همون اسمِ 

یا تعداد  ؛یه کتاب بنویسمو تر کنیم و بزرگر  کار ه تر بهبه فکر مدیر رسید که       

خاطر  هبیه کتاب.  حدّ کلًا تو فکر یه چیز دیگه باشم در رو زیاد کنم یا  هاداستان

ای تشکیل شد و باهاشون گاه جلسهدانش  2با چند تا از استادا و آخوندایهمین، 

نم. و من اون رو تبدیل به داستان ک دتا اونا محتوای کار رو تأمین کنن بستندقرارداد 

شون دادیم تا اونا در مورد حجاب جور کردم و به دست تا سؤال 100حدود ضمناً 

یکی  غیر از  کلاً  !به من. لیکن هیچ خبری از جواب نشد ددنو بِ  دش رو بنویسناجواب

رو خونده و نقد کرده بود، از بقیه  اون داستان کوتاها ،خیلی دقیق که از آخوندا

  !لابدسرشون شلوغ بوده  م.یفعالیتی ندید

                                                           
اشه. م و مخالف نداشته بخره تونست مخالفت بعضیا رو جلب کنه! آخرش نشد ما یه کاری بکنیآهمین هم بال . البته1

 ضد اسلامه! یکی گفته بود این نشریه

به جای  «روحانی»ی تونست من رو متقاعد کنه از کلمهدرصد، می 5اگه قبلاً کسی شاید و به احتمال . 2

آخوند البته  رسه!افتاد، دیگه این امر محال به نظر می 1400تا  92استفاده کنم، با اتفاقاتی که از سال « آخوند»

تره. ملاّ م بهخیلی باسواد بوده. ملّا از اونشد که در مورد کسی به کار برده میو قدیما  تبدی نیس یاصلاً کلمه

مثلاً مات رو باردار کنم؛ ش نیست. اما به طور کلیّ من دوست ندارم کلیعنی آخر علم و دانش، کسی که رو دست

 «ها در سوریه و...تروریستمی، لابیداری اسس، دفاع مقدّجنگ تحمیلی، مردم مظلوم فلسطین، » ندگمی

دفاع بوده آیا  ،جنگ ما؟ ا نهی دمظلوم هستن ، آیامخاطب خودش به این درک برسه که مردم فلسطین ندذارنمی

قب و برچسب رو هی تکرار تشخیص رو بسپر به مخاطب. ما فقط ل، تو محتوا رو ارائه کن مقدس بوده یا نه و...  ؟یا نه

یی نماراهم !! سیّ«حجاب و عفاف»گیم که حال به هم زن بشه! مثل همین ترکیب میقدر کنیم! انمی

حسین علیه به نظر شما چرا امام»داد:  علمّ انشا اومد سر کلاس و موضوعمون به جای مبودم، یه بار معلمّ دینی

 خب عزیز!« نثار حق نمود؟ ن راه،را در ای جان پاک خود د و فاسد یزید ملعون، مقابله کرده؛السلام با حکومت پلی

ش هم که فاسده. کومت، حکه شد امام و یزید هم شد ملعونحسین تو که کل داستان رو تعریف کردی! 

ش مشخصه رفتار و اهل معرفته، تو خلاصه اگه آخوند، روحانیدیگه چیزی برای من نذاشتی که تو انشا بنویسم! 

 نداره.ی به اسم و لقب عمومی دیگه نیاز بینیم،و ما می
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رچی نشستم ه تصمیم گرفتم خودم بخار کنم! ،بخاری بلند نشد دیدمخلاصه       

سه ماهی وقت -دو شبعدم رسید رو خوندم و کتاب در مورد حجاب به دست

 سازینهادینهیه رمان طویل نوشتم و اون چیزایی که خونده بودم رو توش  گذاشتم و 

 !نرسید 2آبادش ی جد و ما به خونه یقصه و کلاغِ  1کردم! ولی زد و مدیر کل عوض شد

 گپامور فرهنگی واسه خودم تاب خوردم و با چند نفر ی ادارهچند روزی تو       

وجود نداره. حتی جالب بود من  ینوشته یارائهای برای ارادهمتوجه شدم زدم تا 

 زِیچ هر  خاطر  به ،اون از  شیپ که ینُفیگر  یحاج آشِ  هر  ینخودا اون از  تا چندکه 

 یهاهینشر  تو  رمجُ  کشف یادّعا شهیهم و  کردندیم تیشکا هیبق و  من از  کیکوچ

: شم منصرف تا دبزنن رو  ممخ شده طور  هر  کردندیم یسع، داشتند ییجو دانش

 ازهت و  ستین کار  نیا یبرا یابودجه اصلاً  و  کنه چاپ کتاب تونهینم که جو دانش»

 من! یلعنت آخه...« و نیست کارا نیا یبراکه  گاهدانش انتشارات و  داره یقانون منع

 کار  داره گهید یکی حالا! ؟یر یگینم حقوق کارها نیهم یبرا خودت تو  مگه! کنار به

چند سال اخیر،  تو  جالبه بگم یکی از این آقایون،! ؟ی شیم شمانع ،کنهیم تو رو 

خودش رو بالا کشیده و از پادویی تو این اتاق و اون اتاق، به عضویت هیئت علمی 

 ها رسیده!کدهدانشتو یکی از 

 

تربههای فکر روی ایده 

وض ع دلیلنفر یا به  چنداون  البته نه به خاطر حرفِ  .خیال ماجرا شدمبی آخرش      

ندارم.  تچیزی که نوشتم رو دوس کردمیمکه حس بل به خاطر این ؛شدن مدیر

                                                           
 هستیم. 89پاییز  جااین .1

 آباء. .2
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 خود آدم لتر یفل از همه چیز اوّ  1؛ببره لذّتل خودش باید اوّ  ،کنهکاری که آدم می

 .گذرهمی

برای تبدیل اون کتاب به یه ای راه دیگهکه کتاب حجاب مالید! چون بعد از این      

اما شدم.  مشخصیش کردم و مشغول کارای م نرسید، کلًا ولبه ذهنچیز احسن 

که خودم بخوام، هر وقت و بدون ایناین موضوع تو ناخودآگاه من ثبت شده بود 

دو سه سال که ش. تا اینرفت سمت این کتاب و موضوعفکرم میشدم، تنها می

نوشتم، دو سه تا مطلب می هامتو نشریهی که قبلاً روشبه همون  سرم زد، به بعد

بخش بود نتیجه رضایتبنویسم تا بازخوردش رو ببینم.  اینترنتتو ی حجاب درباره

کتاب رو به همین روش  شون اومد. پس تصمیم گرفتم کلّ خوش هانوشتهو اکثراً از 

 بینید. که دارید می چیزیبنویسم. یعنی همین  (مانحاکم بزرگ، میتی کُ )مخصوص 

 

 چند تا چیز کلّی 

 کنه:م گیر میلقومَ رو باید بگم وگرنه تو حُ  تا مطلبچند       

 ای ه و هیچ هدف پلید دیگهریاکاری بود صرفاً هدف من از نوشتن این کتاب،  :یک

 نداشتم!

 چند باریالبته  2!شهیپ سال 10 ینوشته همون ششاکله دینیبیم که یز یچ: دو 

 و  دمیکش روش و  سر  یدستبرای آخرین بار،  راً یخحذف و اضافه و بازنویسی شده و ا

 خبر  زیاد و  نخوندم حجاب یدرباره یکتاب ساله، نیچند ضمن در . کردم روزشبه

 و  جالب ،زمان اون ،نوشته نیا دیشا. اومده ید یجد یزایچ چه برم و  دور  ندارم

  !دونمینم. شده کهنه الآن و  بوده متفاوت

                                                           
 کلّاً من لذت بردن رو خیلی دوس دارم! زنیم.. تو این کتاب، در مورد لذت بردن زیاد حرف می1

 ! 93تا اسفند  92از مرداد  .2
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 ی این موضوع به دست آوردم، از خوندن کتابا و تصوراتی که دربارهطبیعتاً  :سه

یزی چ ای نبودم و متأسفانه اون زمانا حرفهاما  نیدن فایلای صوتیِ اون موقع بوده؛ش

ش رو هم نوشته باشم! یه مدت، چیزایی یادداشت نکردم که بخوام منبع و رفرنس

بعد نشستم پای منقل و شروع کردم به  ی به دست آوردم،کلّ  ذهنیتخوندم و یه 

کنه. همیه و با کتاب رسمی و ادیبانه فرق میی دورِ این، یه نوشته در ضمنبافتن! 

نامه نپایا 1!س تا یه کتابگفت دوستانهو و گپتعریف خاطره  نشستِ شبیه یه  تر بیش

اما این  3ها ارجاع داد، حتی الکی!ی متنبه بقیه ،جا به دونم باید جاو می 2نوشتم

)غیر از دو  ،، بعد از این همه سالدر هر صورت ش نیست!هاکتاب از اون خونواده

( واقعاً یادم نیس چه کتابایی خوندم. اگه جمله یا مضمونی از کسی هست 4سه مورد

 بر من ببخشند.ش صاحبانش رو ذکر نکردم، امیدوارم که منبع

 بعضیا که این کتاب رو خوندند، از تکرار زیاد مطالب زن و مردی و ازدواجی  :ارچ

ستم تونکرد! من نمیای نیست و باید تحمّل و جنسی ناراضی بودند. به نظرم چاره

ی نگه داشتن چوب گُلف یا مزایای خوردن عسل یا در مورد نحوه ،تو کتاب حجاب

 5مشکلات اقتصادی موزامبیک چیز بنویسم!

 های دیگه، برای م رو کردم که بر خلاف بعضی از کتابمن تمام تلاش :پنج

 بنویسم.« مخاطب»

                                                           
 خونید!! خخخ...گم و شما میالبته نشستی که من می .1

تشییخیص سییرقت م رو با هر نرم افزار نامهپایان ،ش خواسییتهر کسییی دل گیِ کامل دارم. من آماده2

تی که قرار نیسیییت کار دول! گرچه من دم رو پس بگیرنکپی بدون منبع پیدا کرد، مدرک ،ه خطعلمی بسییینجه و اگه  ی

 ! داشته باشم

 «ی کامل بدیم!ش نمرهقدر ارجاع داده! بهاَ اَ اَ چه»که داورا کف کنند و بگند برای این .3

 پرسش پرسیدم.مطهری، شریعتی و... چند تا سؤال هم از سایت ای انهای آقایکتاب .4

 ...گرچه همینارو هم نوشتم! خخخخ ففففف .5
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 اعیهای اجتمشبکههای پست ماای نخونید! این کتاب رو روزنامهفاً لطّ ت :شیش-

 اما شما این کار خونیم! یعنی تند تند و یک خط در میون. ای میرو روزنامه انزوایی

یس! ارزش و کم محتوا نلزوماً بی ،یابا این کتاب نکنید! هر چیز ساده نبِشته شده رو 

خورد آب! این کتاب را تندخوانی یآب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری م

 گذاشته باشه! ش کلّی وقتنکنیم، شاید یکی برای نوشتن

 هراسهم ش از دوباره و سه باره خوندنو  ی کتاب رو بخونیدناً همهضمّ ت :هفت 

اومدم من خودم وقتی بعد از یه مدت می)خصوصاً فصل دیّم و سیّم( نداشته باشید! 

 خودم یادم رفته بود!!ش، خیلی از حرفای سراغ

 ای که خودش فصل جداگانه داشتمیا پیوست  «آخر چسبان»یه بخش  :هشت

 . ش کردمه، حذفحجیم نشکه کتاب . برای این1بود

 ُگذاشتم. هر کی این شطحیات رو خوند « زرگانیهای بیپیام»آخر هر فصل  :نه

 ! بالاس وشییپیس و  رم یلیخ معلومه نکرد، هنگ و  دیفهم و 

 نویسم که فقط دل یه نفر یا یه گروه به دست بیاد، جایی که طوری نمیاز اون :ده

 ؛اما اگه به هر دلیل، زد و این کار گرفت دم از این کتاب استقبالی نشه.احتمال می

 شما با یک محتوا مواجههای رسانه رو بلد باشید. پیش بازیپیش ،خواماز شما می

این کتاب از یه دیوار بیرون پریده! این محتوا رو با عقل حتی تصور کنید  .هستید

منتشر شد که ایقانو،  8Kتون بسنجید. بنابراین اگه فردا روزی، فیلمی با کیفیت خود

آدمی این کتاب  چنین !ببینید» :ها رو به رگبار بسته! و گفتندنفر از بچه دبستانی 40

 نقد محتوا با نقده رو نخورید. رسان شما فریبِ  ؛«خورهبه درد نمیپس  رو نوشته،

 «.ببینید چی گفته، نبینید کی گفته»نویسنده فرق داره: 

 

                                                           
 .شاید بعدها جداگونه منتشرش کردم شامل آموزش مغالطه، روش تغییر کردن آدما و... بود. .1
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!چرا رایگان؟ 

دی کنی؟! از کجا تأمین شچرا کتاب رو رایگان پخش می»ممکنه سؤال پیش بیاد       

 85دیدم اگه تو کشور فتی، این بود که دلیل انتشار مُ  «که این کارو کردی؟!

که چند صد یا چند هزار نفر این کتاب رو بخونند، م خوش باشه به اینمیلیونی، دل

 خودم رو مسخره کردم!  تر بیش

چ جای دیگه، پولی از شخصی، نه هی ،کتاباما در مورد تأمین مالی، نه سر این      

آد؛ پس یم مخوش فکر  کردنِ روشن و  مغز  یِ کار روغن از ای نگرفتم. مؤسسه نهادی و 

ایی هیچ ج استخدامِ  هیچ وقت، کار آزاد داشتم و کار بودم یا یا بیتا حالا من  گممی

تونید باور می 1نه دولتی. یعنی حتی حقوق بگیر هم نبودم. ،نبودم؛ نه خصوصی

تا کتابی بود که  15-10نکنید! تنها چیزی که تا حالا )غیر از یارانه( از دولت کَندم،  

 موقتشون قرارداد آباد سفلی دزدیدم! من باایقان گاه دولتیهمون زمان از دانش

کردند؛ ولی گفتم مدیرکل اداره امور الزحمه پرداخت میداشتم و باید به من حق

ی م چند کتابی که از بودجهمن 2.د و بعد دیگه کسی گردن نگرفتفرهنگی عوض ش

 هر کاری ااز این فکر که آدم ،در ضمن رو پس ندادم!م داده بودند و بهخریده جا اون

د، یه جایی، درصخوبی نیست. شاید یه  بیرون بیایید. این مترِ  کنند،ی پول میرو برا

 3یه نفر نخواست یا نتونست پولی کار کنه.

ی کارهای کتاب از تایپ و به کسی هم مدیون نیستم و همهبختانه نیک      

تو انتشار این مدلی، که ضمن این آرایی تا طرح جلد رو خودم انجام دادم.صفحه

                                                           
ه عمر معلم بوده و یاصلاً چیز بدی نیست. بابای من  -چه خصوصی، چه دولتی–بگیری استخدام و حقوق .1

 استخدام دولت؛ ولی من تا حالا استخدام جایی نبودم!

گرچه  نگرفتم. وضوعمهیچ پولی برای این خیلی روشن بگم، تا حالا تونم ش این بود که الآن میخوبی .2

 ی دیگه بود.اون چیزی که من به اونا تحویل دادم، اصلاً ربطی به این متن نداره و کلاً یه نوشته

پول بریزید که از این حالت  ،دممی آخر کتاب شماره کارتکه رایگان بوده، ید از اینخیلی نارحت حالا که .3

 شششششش...دربیاد! خخخخخ ففففف 
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راه به راه، پاورقی زده بودم که منظورم از فلان  ،ی قبلیتو نسخه ترم!خودم راحت

رش مفتی سُ  و اینا. تو این نسخه که خورهچیز، بهمان مطلب نیست و به کسی برن

  ها رو هم حذف کردم رفت!دادم تو اینترنت، هرچی خواستم نوشتم و اون پاورقی

ضد فرهنگی، باید گردش مالی باشه؛ وگرنه  و پشت کالای فرهنگی  ،اما در کل      

تاب ک. باید همه یاد بگیریم برای خوندن کنهتونه ادامه پیدا نمی این محصولاتولید 

 قی و دیدن فیلم، پول پرداخت کنیم.و شنیدن موسی

 

!تا حالا کجا بودی؟ 

کردم و چرا الآن یادم افتاده یه متن قدیمی رو سال کجا بودم و چه می 10تو این       

 منتشر کنم؟! چند تا داستان داره: 

 تنبلی! اول : 

 د یه عخیس بخوره، بزوده، بذار خوب »گفتم گرایی! هی به خودم می: کاملدُیّم

ارند و گرایی رو خیلیا دضعف بزرگِ کامل «داشته باشه.چیزی بدم بیرون که نقص ن

شه. اگه شما هم مث من هستید، باید یه فکری برای می رفتپیشمتأسفانه مانع 

م تشرش کنم، یه بخشی از ذهنخوام بالآخره منخودمون بکنیم! همین الآن که می

 چیزی نیستکردی. این هنوز اونیه کم دیگه صبر می: »گهکنه و میمقاومت می

 «شو! برو به جهندم!گم: »گمش میم بهی ذهنو با بخش دیگه« .که باید باشه

 نیاز نیستی تر بیشتوضیح  السّلامی نیستم!: من آدم علیهسیّم. 

 د. دا هام تجربه کردم، من رو کاملًا به درون، هُل فاقاتی که سر نشریه: اتّ چارم

ی قرار گرفتن در معرض نظر دیگران رو نداشتم. همین موضوع، انتشار دیگه حوصله

 نداخت.کار رو به عقب می
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 م رو کانادا خواستم کتاب اوّلمونه، میی آدم می: چون کتاب مث بچّهپنجم

 م رو رفتم آمریکا چاپ کردم!!شرایط جور نشد، حالا شاید کتاب دیّ چاپ کنم!! ولی 

 ج تو او ،وقتی کتاب رو نوشتمدست به اقدام زدم؟! بالآخره چی شد : شیشم

 ! ولیری از افزایش سن ندارهتصوّ . اون موقع آدم خیلی خوشه و اصلًا بودموونی جَ 

دندون دردا شروع ؛ ریزهبینی موهات دونه دونه میکم میرو که رد کنی، کم 30

، معده درد سرد بخوری آب کنی؛آروم تو موهات سفیدی پیدا میآروم ؛ شهمی

پلّه  چندتااین چیزا برات سوسول بازی بود؛  ،در حالی که چندسال پیش ،گیریمی

نوان جَوون دیگه به ع لی قبلاً این خبرا نبود؛و  ؛گیرهت میفسن ،کنیرو بالا پایین می

ردی، کمورد توجه نیستی و بچه کوچولوهایی که چند سال پیش باهاشون بازی می

تعداد مرگ نزدیکان و بینی میشند! و الآن اونا جوون محسوب میبزرگ شدند 

شه ی اینا باعث میهمه و... شیمو همه داریم پیر می شهاعضای فامیل داره زیاد می

اشم؟! این دنیا بقراره تو  قدر چهبه عقب نگاه کنی و ببینی نصف عمرت رفته! من 

رفتم اول ابتدایی، صبح تا بود ش رفت که! همین دیروز نصف سال؟ 70سال؟  60

 م شد و خودم نفهمیدم؟!ی نصف عمرم تموکردم، کِ ها بازی میشب تو کوچه با بچه

زود رفت، پس دیگه افتادم تو سراشیبی و  قدر ان گیزنده ی خوبِ نیمهاگه  اِاِاِاِ 

فهمید چی اصلًا نمی ،سال هستید 30ش قراره به پیری برسه که! اگه الآن زیر بقیه

قل یه ه حداتر بهتو این دنیا نیست و  گیزندهگم! خلاصه دیدم تضمینی برای می

 .جااینچیزی از خودم باقی بذارم 

 دارم و تو این دوران،  گیزندهی دهه تجربه 4-3ام. شصتی: من یه دهه مهفت

یه رفتار سینوسی  ،کنی. از بیرون که نگاه می1های حجاب رو زیاد دیدمبالا پایین

یه  مش از بیرون ببینه؟! چرا منهمهآدم شه. خب! چرا جالب یا عجیبی دیده می

 .که بالآخره وارد گود شدمر برای اینزنم؟! این هم دلیل آخِ به این جریان ن سیخونکی

                                                           
 .زنممیدر مورد تغییرات حجاب تو این چند دهه، تو بخش بعدی مفصل حرف  .1
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 حجاب تو ایرانداستان  :2-اول 

بعدش دو سه سالی، اما حرفی از قانون حجاب نبود.  ،بعد از انقلابچند ماهِ اولِ       

 62که سال تا این ؛هایی شدگیریبرای رعایت حجاب تو ادارات و مؤسسات، سخت

 حساسیتاین قانون برای عموم مردم  اون موقع،عمومی تصویب شد.  قانون حجابِ 

بین خواهی به طور کلّی، اسلامچون اولاً شرایط کشور عوض شده بود و نبود؛  برانگیز 

حتی زمون شاه هم  ،ها و مردم رایج شده بود و ثانیاً خیلی از مردمخیلی از جوون

 ای نبود براشون.و موضوع حجاب، چیز غریبه بودند دار پوشش

 

ِ شاهزمون 

 60شاه  زمونبریم قبل از انقلاب تا تصویری از حجاب تو اون دوره داشته باشیم.       

ی پنجاه اواسط دهه ،این عدد .کردندمی گیزندهایران تو روستا  مدرصد مرد 70 تا

درصد رسید. با وجود اکثریت بودن، از روستاهای اون  55شد و به حدود  تر کم

ای به نشون دادن اون های الآن، علاقهموقع، نه تصویر زیادی ضبط شده و نه رسانه

ین ، همحوادث قبل از انقلابکلید بررسی اتفاقات و به نظر من، تصاویر دارند. 

ه داشت زماناون در ایران کلّیت خواد روایت واقعی از کسی میاگه یعنی س. نکته
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مون ز  های اخیر، چیزی که از ایرانِ ولی تو سال باید اکثریت مردم رو لحاظ کنه. ،باشه

محدود به چند خیابون از بالا شهر تهران و اصفهان و شیرازه! و نه حتی  ،بینیمشاه می

 گیزندهانگار مردمی که تو روستا های دیگه! چه برسه به روستاها! شهرستان

ها خارج بودند! نه وضع اقتصادشون مهم بود، نه کردند، از کادر دوربینمی

که کلاً  الآن ستان و بلوچستانِ شون و... دقیقاً مثل مردم سیداشتبِهشون، نه فرهنگ

مین انگار نه انگار که دُیّ  شون!بینیمنمی ها خارج هستند و ما اصلاً از کادر رسانه

 استان بزرگ ایرانه!

 ،یفارتباطات ضع یکیدر مورد روستاها همیشه سه تا نکته رو باید توجه کرد:       

ین ها، هم. روستانشینحیط کوچیک و کم جمعیتوجود م میّ سهای قوی و سنت میّ د

چون  ؛ی مردم، کمهشون با شهر و بقیهطی به اینترنت دارند، ارتبارسدستم که الآن

 95سال پیش که بالای  50-60دیگه فرض کنید ها یکی نیس. هاشون با شهریدغدغه

طور ارتباطات چه ، چه برسه به تلفن؛1درصد روستاها، آب و برق و گاز هم نداشتند

 ،تررفطکردند دنیا بعد از چند روستا اونها فکر میای روستایی تا مدتهبچهبود! 

 مردم 3درصد 70-60 از طرفی چونش نداشتند. ! تصوری از شهر و مردم2شهتموم می

 شونبه ذهن های زیادی، اطلاعات و ورودیسواد بودندبی )شهری و روستایی(

 رسید. ها( نمی)مخصوصاً به روستایی

                                                           
نویسه: می 69ی جلد چارم، صفحه« های علمیادداشت»اسدالله عَلَم )وزیر دربار پهلوی( تو کتاب  .1

درصدشون آب آشامیدنی دارند. شاه گفت: می 1درصد روستاها برق و  4به شاه گفتم فقط  1353فروردین  31»

 «کنیم.م. یه فکری براش میدون

ز یکی شنیدم وقتی ااتفاقات قدیم ممکنه برای الآن، عجیب باشه. مثلاً ها شنیدم. کنم! از قدیمیاغراق نمی .2

خوریم! فقط یک بار برنج می سالی»گفت: م مییا مادربزرگبرگرده خونه!  هسال اصلًا نتونست 2سربازی تا  هرفت

زنیم. با تصورات الآن، داریم در مورد چند دهه پیش حرف می «شد.پیدا نمیی سال، برنج شب عید! بقیه

 اون موقع رو نسنجید.

 60ش کنه. حداقلفرق می آمارهای مختلف این دههتو ی پهلوی چند دهه طول کشیده و دوره .3

 رسیده.هم میسوادی بیدرصد  80تر به بالای و قبل 30ی و دهه هدرصد بود



  

 

 25 مزخرف / ایقانواین حجابِ  

م نالآ حتی . ه که به شدت تو روستاها قوی بودها و آداب و رسومسنتم، دیّ مورد       

در ضمن، بندتر هستند. ها پایخیلی به آداب و سنت نشینادر مقایسه با شهر، روستا

روستا محیط کوچیکی داشت و اهالی از هم شناخت کاملی داشتند. اگه اسم کسی 

وچیک ک تونست تو اون جمعِ شد و نمیبراش سخت می گیزندهرفت، دیگه بد درمی

ستاها تو روبینیم احتمالاً می ،ذاریمکنار هم مینکته رو  سهدَووم بیاره. وقتی این 

ا هم اون ،ها شنیدمکه از قدیمیطبق چیزایی . مثل شهر نبودهحجابی وضعیت بی

کسی از شهر بیاد و به که ؛ مگه این1شدجابی دیده نمیحکردند که تقریباً بیتأیید 

دونستند، ممکن بود جلوی یا بعضی جاها چون خوب و بد رو نمی روستا سر بزنه.

 . 2روسری باشندغریبه بی

ن عد و قوانیقوابا سنتی  گیزندهتوجهی از مردم، قابل  شهرها هم بخشخود تو       

به راین بنابها بودند. از مکشّفه تر بیشها . پایین شهرها محجّبهاشتندخودشون رو د

 خیلی بیش از نصفدر نظر بگیریم( هم )اگه روستاها رو  ،شه گفتطور کلّی می

و اعتقادات، دین  نبود.از انقلاب به سفتیِ بعد در کل، گرچه  ؛حجاب داشتندمردم 

ده با خرافات آمیخته شمردم عموم ی زیادی داشت؛ ولی عمق کم! یعنی بین گستره

هایی که شدند، هم به خاطر آموزشاونایی که سواددار میخیلی از . از طرفی بود

 دارِ گرفتند. یعنی دینو هم فرار از خرافات، از دین فاصله می 3کردنددریافت می

                                                           
 الآن مث پیرزنای روستاییِ ها تو خونه هم روسری داشتند!یعنی خیلی وقتجزئی از پوشش بود. روسری  .1

 روز حجاب دارند.که شبانه

رفت براشون نده میزیادی هم نداشتند. مثلاً آخو سوادی، یعنی اطلاعات مذهبی و دینیِگیم بیوقتی می .2

ه خداروشکر چند تا بچه بزرگ کردم، تا حالا این غسلی ک»گفت: زد. طرف میی غسل جنابت حرف میدرباره

که شدند و برای این)خزینه( لخت و عور میو حمومها تیا بعضی جاها زن« من واجب نشده! بهگی می

فکر  گرفتند!و لای دندون مییه دسته از موی سرشون ر شون حل بشه،یا مشکل شرم و خجالت شناخته نشند

 ها برهنه بشند، طوری نیست!ی زنهکردند اگه جلوی بقیمی

چیزای مذهبی  ها،هایی از کتابدارکردن مردم نداشت. تو بخشاون موقع سیستم رسمی، تمایلی به دین .3

 !نبود« اللهبسم»هم های درسی کتاباول ، حتی زماندینِ شترگاوپلنگی بود. اون یه شد، اما می نوشته
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م و ها و رسدار هم زیاد نبود! اما تو آئینباسواد که خیلی کم داشتیم، باسواد دین

اومد جلو ی ذهنی مردم میعقبه ی شعبان و...مثل عاشورا یا نیمهدینی  رسوماتِ 

مردم  تر بیشی من از اون دوران اینه که کلّ  تصور شد. و همه چیز با قاعده برگزار می

  1اعتقاداتی داشتند، اما همه چیز رقیق و سطحی بود.

 

 ی شصتدهه 

م به دنیا باز شد تا آخر دهه، بدحجابی یا ی شصت که چشمَ دهه از اواسطِ       

 ولی اونظاهر آدما خیلی ساده و معمولی بود. ندیدم!  امروز حجابی به اصطلاح بی

کردند. یعنی با همون چادر سر می ،ها، هنوز شبیه زمون شاهموقع یه بخشی از زن

 بازی با ما تو م از اومدند، ولی یه چادر روش! مثلًا دوستخونه بیرون میتو  لباسِ 

بود؟ چی پوشیده  مامانه ردش.بُ اومد به زور میش میکَند، مامانکوچه دل نمی

ته بود! حتی روسری نازک روش انداخ لیِ گُ لیه چادر گُ  ؛ فقطشونهمون لباس خونه

 ! نداشت

ن تو ایمردها. ؛ حتی تو لباس دی شروع تغییرات پوشش بو دههی شصت، دهه      

طوری طراحی شد که موهای زیر  ،های نظامیتو ارگان ی آقایونهالباسدهه بود که 

کم خانما هم متوجه شده بودند، اگه قراره از اواخر این دهه، کم .هونپوشرو بگردن 

ی چادر بدون روسری، خیلی پدیدهچادر سر کنند، باید یه کاربردی داشته باشه! 

ها جاب، برخورد با بدحجاباز طرفی به خاطر تصویب قانون حمعناداری نیست! 

 شروع شده بود.

                                                           
 ذاشت!غذا، شراب هم می راههم ،بود و تو سفره دیوار اتاق لاً عکس امام رضا رومث .1
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! حتی 1زدندای زن و مرد به هم دست میگر بازیهای این دهه، هنوز تو سریال      

چون تا  !2چیز عجیبی نبود« اوشین»تو سریال « ریوزو» حرف زدن از شراب خوردنِ 

 دیدند! فروشی میی شرابهمین چند سال قبل، آدما تو خیابون، مغازه

 

ی هفتاد دهه 

دیدی هنوز که میبالا بود. ضمن این ی تثبیت تغییراتدههی هفتاد، دهه      

طرف، تثبیت هم به وضوح دیده ولی از اون ؛ی جدید، برای بعضیا جا نیفتادهدوره

د بیرون رنها به این فکر افتاده بودند که چرا بدون جوراب مینزبعضی شد. مثلاً می

  !هم اصلاح کنند ه این قسمت رو تر بهو 

بودند. با فکر جوّ الآن، به اون زمان نگاه نکنید.  راههمعموم مردم با این تغییرات       

شون این مردم، همونایی بودند که قبلًا خارج از کادر قرار داشتند. حالا انقلاب، به

اونا معرفی کرده بود. برای همین،  رفتپیشخودش رو رشد و بود و هدف توجه کرده 

که بودند. ضمن این راههمحجاب هم موضوع ها، با ی شعارها و آرماندر کنار بقیه

توجه نبودند. یعنی چیز خیلی ش بیشون بود و قبلًا هم بهحجاب، اعتقاد دینی

 رنجیده خاطر بشند.  دش بخوانتر شدندوری از اونا نبود که با سفت

 چیزای شدم و ای زنونه راه داده میهکوچیک بودم، راحت تو جمع من چون      

خواست مثلاً یه مَرده میشد رو به خاطر دارم. زده میجا اونهایی که زیادی از حرف

 شونگرهِ روسریها ی زناز جلوی اتاق رد بشه، بره تو اتاق بغلی که مردها بودند؛ همه

گفت: ها و میکرد به یکی از زنمیره وون اشاکردند! یه دختر نوجَ رو سفت می

بعد همه شروع « کنی؟!برادر شوهر که طوری نیست، چرا برای این حجاب می»

                                                           
 .«آینه»ش سریال نمونه .1

 رو نخواهیم شنید!ها الآن اگه این سریال دوباره پخش بشه، قطعاً این دیالوگ .2
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طوری نیست، پس کی  ،! اگه این؟این چه حرفیه»کردند به نُچ نُچ کردن که می

 «باور»نه گشت ارشادی بود، نه کسی زورشون کرده بود. خودشون « طوریه؟!

 روسری باشند.جلوی نامحرم بیداشتند خوب نیست 

 

هایی از افراط هانمونه 

ده ز جدید  م خرداد، استارت تغییراتِ یّ با شروع جنبش دی هفتاد و اواسط دهه      

ون رو برات ی شصت و هفتاددهههای خوام یه کمی از افراطمی ،به این مناسبت. شد

ویه یر رَ تغی ،مردمبخشی از  ،های بعدیباعث شد تو دهه اتعریف کنم. ببینیم چی

 بدند. 

شدند. با تقسیم می «مانتویی»و  «چادری»ی خانما به دو دستهاون موقع،       

که مانتوهای اون زمان، خیلی بلند و گشاد بودند و فرق خاصی با چادر نداشتند، این

تماً ح ،آوردشد و اگه کسی فرصتی به دست میها نگاه خوبی نمیاما به مانتویی

تون نقص داره! در صورتی که نقصی نداشت و افراط داد که حجابشون تذکر میبه

 یعنی همین! 

دار ی مردم دین«همه»تلاش این بود که بعد از انقلاب،  ی اولِ کلاً دو دهه      

که  افراطی آلیستیِ ! چنین چیزی شدنی نبود. یه نگاه ایده1م در حد ممتاز، اونبشند

ارند د کرد که آدما در واقعیت، دوسنمی توجه مثلاً گرفت! رئالیسم رو در نظر نمی

ا که تا مناپسند بود!  ،شیک و پسندیدنی به نظر برسند. ولی اون زمان، شیک بودن

و ر  م اگه موهاتو مدرسه مجبور بودیم کچل کنیم! تو دبیرستان 2،یینماراه اواسط

                                                           
مثلاً  رده بودند؛ک یچنین برداشت و خود مردم ی سیستمشد، ولی بدنهچنین چیزی تزریق نمی ،. شاید از بالا1

ر به گوش بالا خب دیوار کشیدند و دختر و پسر رو جدا کردند!ها وسط کلاس، گاهتو یکی از دانش ،ی شصتدهه

 «جمع کنید. این چه کاریه؟!»رسید، دستور اومد که 

 یی و دبیرستان. نماراهاون موقع دبستان داشتیم و  .2
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اه ترا جور خاصی نگبزرگاطرافیان و  -که فُکل به نظر بیادطوری - کردیمشونه می

انگار کار خلاف شرعی اتفاق افتاده! خبر دارم تو مدارس دخترونه هم اگه  کردند؛می

 راههم، دیگه لاک زدن یا لاکدادند! ش گیر میبه ،پوشیدکسی جوراب سفید می

ار لیِ شلو یه روز یی، نماراهتو ها یکی از بچهداشتن تو مدرسه که حکم تیر داشت! 

اون  ،داشتیمای بین ما که شلوارهای گشاد پارچهیه کم تنگ پوشیده بود. آبیِ 

 براش»گفتند  ش و روز زنگ زدند به خونوادهاومد. همونتر به نظر میتیپخوش

خلاصه زنگ بعدی، همون پسره رو شبیه خودمون دیدیم!  «د!ای بیاریشلوار پارچه

  احساس بدی رو تجربه کرده اون روز! چهفکر کنید 

ای ی دیگهگزینهسو بودند و کسی بالاتر گفتم، خیلی از مردم با این اتفاقات هم      

. حتی اگه با زور و فشار بود ش همینه!کردیم درستفکر میاکثراً  ش نبود.تو ذهن

بود، به دختر  1که خودش مانتویی و حتی فُکلی همثلًا یه بار تو خیابون دیدم یه زن

فت: گبا تمسخر داشت،  ولی لباس شیک و نوُمدلی ،جوونی که کاملًا پوشیده بود

 خوب به نظر مهمونی. لباسی پوشیده بودم که یا یه بار رفتم « چه عجق وجق!»

را ! چایقانو»زد که  صدا اومد. یه گوشه نشسته بودم. یکی از اقوام از اون طرف می

نی می»یکی دیگه که کنارش نشسته بود، گفت: « ت.دی پس؟ نشناختممحل نمی

یمه ژوپ یه پوشش نباورکردنی نیست! مینی« ش!!!ژوپ شده! برای همین نشناختی

به اره دمُد شده بود. چه ربطی  هم تو ایران ،برهنه برای خانما بود که قبل از انقلاب

ود، پوشی ناپسند بگم شیککه میم!! اینمنی که اولاً پسرم، ثانیاً کاملًا پوشیده

 گم! دیدم که می

                                                           
مانتویی  وشش کامل،پچادری با پوشش کامل، چادری فکلی، مانتویی با »ار جور پوشش داشتیم: چ .1

رسید و از نظر م یه مانتو داشت تا انگشتای پاش میمانتویی فکلی بود! که همون قرتی ترین حالت،« فکلی!

ی روسری وموهاش از جل ،نصف انگشت یدند! فقط اندازهشطوری بود که دو نفر تو مانتو جا می ،گشادی

 کلی!گفتند فُش میبرای همین به یا مقنعه بیرون زده بود؛
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دو دهه زیاد بود و همین، بخشی از مردم رو اذیت اون سطح افراط تو خلاصه       

از نسل  بخشی راهِ همبه  ،ونایی که تو گذشته مونده بودندینا باعث شد اا کرده بود.

 کنند. عوض  شرایط رو که  بزنهها، به فکرشون گاهیدانشجدید و 

صلوات  تر بیشند و زددست می تر کمها همایشیه چیز بامزه یادم افتاد. تو       

ته بود یه جا رفما معلّم موقع تبلیغاتِ خاتمی برای ریاست جمهوری، فرستادند. می

چه : »گفتاومد سر کلاس با عصبانیت و هورا کشیده بودند.  جیغکف و  که دخترا

ش پیدا ش رو ببره بالا که موهای دستمعنی داره دختر جلوی نامحرم دست

م یه تفاوت دیگه با الآن. اون موقع ! اینبود ش موهای دست دخترانکته« بشه؟!

د. یعنی دنی آرایش و تغییرات تو بدن بِ اجازه ،امکان نداشت قبل از ازدواج، به دخترا

حالا معلّم ما غصه شون رو محو کنند. ای صورت و دستتونستند موهی نمیحت

 خورد که چرا باید موهای دست دخترا پیدا باشه! می

رسوم قدیمی  چنانهمدر مورد روابط و ازدواج، تو بعضی از شهر و روستاها،       

بزرگ عروسی نکنه، دختر کوچیک حق ازدواج  که تا دخترِ مونده بود. مثل این

 ؛ حتی اگه براش خواستگار خوب پیدا بشه. 1نداشت

کردند و رو انتخاب نمی دیگههم ،تر، زن و مردهای قبلدونید دههاحتمالاً می      

لبته اشون کیه و چه شکلیه! سر هَمفهمیدند دیدند! تازه شب عروسی میحتی نمی

 ریزی بزرگ رو آبطلاق رو خیلی بد و یه  ،طرفاز اون .وری بودطاین تر کمتو شهرها 

طوری که پدر و مادرشون کردند هموندونستند. برای همین زن و شوهرا، فکر میمی

بی ه و باید باش بسازند. بنابراین به هر ترتیهم جزو سرنوشت سر هَمرو انتخاب نکردند، 

 افتاد. اتفاق میطلاق خیلی کم کردند و می گیزندهبود، 

زدند! اصلًا چیزی شون نمیخیلی از خانما حتی بعد از ازدواج، دست به صورت     

 اونا چنین چیزی باب نبود. وقتی زنی و  به اسم لوازم آرایش نداشتند. کلًا تو فامیلِ 

                                                           
 های دور مونده بود و ربطی به شاه یا انقلاب نداشت.ها از گذشتهاین رسم .1



  

 

 31 مزخرف / ایقانواین حجابِ  

ت بینی دل شوهرت رو به دست بیاری! خیالشوهری، انتخاب نباشه؛ نیازی نمی

 تونه جایو رسوم شما چیزی به اسم طلاق نیست و شوهرت نمیراحته که تو رسم 

 برای همین آوردند.یلی چیزها رو به زبون نمیدیگه بره! از طرفی، مردا اون زمان خ

من : »گفتمی طور باشه!ش چهرش مهم نیست قیافهکرد اصلاً برای شوهزنه فکر می

روی م یه جور کجاین« کن!ش کاری بکنم یا نکنم، برای اون که فرقی نداره. پس ول

 بود!

ت. رفو داشت از بین میرنگ شده بود کمها، م و عادتواین رسی هفتاد، دههتو       

ابق، برخلاف س البتهداشتند.  سر هَمها نقش اصلی رو تو انتخاب خونواده چنانهم اما

اج ازدو  ها بهچهکه اگه ب رایج شده بودکم پرسیدند و کمنظر عروس و دوماد رو می

 ! نذارند تو دست هم ،به زورشون رو دستراضی نباشند، 

دختر و پسر حتی بعد از عقد به ندرت با هم ارتباط داشتند، چه برسه به قبل از       

نها ش رو ببینه. تگرفت زنعقد و ازدواج! فرض کنید دوماد بعد از عقد تصمیم می

جا همه نشسته بودند و گپ . اونزنی پدر گزینه این بود که مث یه مهمون بره خونه

ا ب حتی شده) ش بیادزد که چند دقیقه بذارند خانمدل میزدند. آقا دوماد دلمی

در کنار جمع، اون هم حضور داشته باشه. از اون مهمونی، یه گوشه بشینه و  (چادر

 تا رو بس!  طرف و اون طرف اتاق، اون دو همون چند دقیقه حضورِ این

به  ،خوشحالد. شازدهخورنشانسی دمِ در به هم می ،نفراین دو  ت بعد،چند وق      

 عروس «بریم بیرون یه گشتی بزنیم. ،برو چادرت رو سر کن» :گهمیگُلی لپُعروس

شون گُل خلاصه شیطونی« وای! اگه بابام بفهمه چی؟!» :گهشه و میهم سرخ می

خرند و اون اطراف، زیر می خربزهرند یه شه و میمی آقا کنه و خانم، سوار موتورِ می

ه عروس دیدنیه! انگار ک ی پدرِ قیافه ،خورند. موقع برگشتشینند میمی ،یه درخت
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ی اینا همهند، حالا باید پای لرزش بشینند! خربزه خوردناموس دزدی اتفاق افتاده! 

 1!بود نکرده حالیه که اینا شرعاً زن و شوهرند! اما هنوز عرف قبول در 

ری سچنین فضا و شرایطی، ببینید اگه بدون عقد، پ مال بعد از عقده! تو  ااینحالا      

ر شه؟! حتی روح دختره خبشون چی میبرای یه دختر نامه بنویسه و بندازه تو حیاط

همین نامه، پدر و مادرش  ولی به خاطرِ ؛سکارهش کیه و چهکه خواهان نداره

مون رو بردی! انگشت نمای خاص و عام رو آبای وای! »کنند: ش میبازخواست

  «زنه...دیگه کسی در این خونه رو نمیشدیم! این چه عاقبتی بود خدا؟! 

 یتر از همهاون دیگه جالب رو دیدید؟!« علی حاتمی»ی ساخته« مادر»فیلم       

م محمدی زن و شوهرند. چند تا بچه هم تا حالا به دنیا ایناس. حمید جبلی و اکر

 ،ی پدری تا ازش مواظبت کنندش خونهس. آوردنآوردند! اکرم محمدی حامله

فقط تا دم اما ش سر بزنه. آد بهشه میش تنگ میش رو به دنیا بیاره. شوهره دلبچه

گه اره رو ببینه! این دیش که چند تا بچه ازش دتونه زندر اجازه داره بیاد! یعنی نمی

 از عجایبه!

 

 ی هشتاددهه 

ی نتیجهی هفتاد، اواخر دههاومدیم. گفتیم خب داشتیم دهه به دهه جلو می      

ها رو طبق تجربیات شخصی رویزد بیرون و چند نمونه از زیادهها داشت میافراط

شد. برای پسرا هم داشت شروع می «سوسولیسم»عصر ن موقع، وگفتم براتون. هم

کسر  ،پسری بود که ریش یا حداقل سبیل نداشته باشه! نداشتن سبیل تر کمش قبل

ها داشت زیاد ریش و سبیلکم بیانداخت! اما کمشأن بود و طرف رو از مردی می

                                                           
ی پدر شوهرش اینا! همه جا پیچیده بود و با تعجب میها، یه دختره بعد از عقد رفته بود خونهیادمه اون سال .1

 «شون که چی؟!! هنوز عروسی نکرده، رفته خونهوالا آخرالزمون شده» :گفتند
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کردند تا برق بزنه! تیپ و پوشش هم موهاشون رو چرب می تر یه کم بعد .شدمی

تر عرضتر و کمشد. تو دخترا هم، مانتوها کم کم داشت کم ارتفاعیداشت عوض م

  ی هشتاد شدیم.که وارد دههشد تا اینمی تر  هم داشت بزرگی فُکلاازهشد! اندمی

ی گه. اینترنت خونبودشده  تازه آغاز ی تثبیت تغییراتِ دههی هشتاد، دهه      

های ی هفتاد، تعداد دیشاز طرفی نسبت به دهه شد.داشت یه ذره یه ذره رایج می

شه ید که میرسی میتر بیشبه گوش آدمای بنابراین ! شده بود تر بیشها بومرو پشت

 کرد!  گیزندهجور دیگه هم 

ه این گرچراه افتاده بود. چیزی که قبلًا نبود!  هم پسریدختری و دوستدوست      

؛ ولی هر سال جلوه داشتبه عنوان یه چیز بد و منفی  ،ی هشتادماجرا کلًا تو دهه

با من » :گفتاگه اوایل دهه، پسری به دختری میکرد! از قبل رواج پیدا می تر بیش

اواسط « شعور!بی ،ت دوست شوبرو با ننه»شنید: و جواب می« شی؟!دوست می

رده ک رفتیشپکرد! گرچه پسرها هم جواب تندی دریافت نمی چینهمیا اواخر دهه، 

ای وارد د، از در دیگهمنفی رو مستقیماً به طرف بگنکه یه چیز دند و به جای اینبو 

 ! ش رو زده باشندکه حرفادند، بدون ایندشدند و عمل دوستی رو انجام میمی

نج رفته آر  زیر  آستین کوتاه پسرا، از  رفت.جلو میتغییرات لباس هر سال داشت       

 ،شلوار تنگشد! کی میموهاشون داشت سیخَ بود بالاتر و روی بازو قرار گرفته بود! 

ترا هم خنه برای پسرا که برای دخترا هم به پوشش عادی تبدیل شده بود. مانتوی د

 تر شده بود. تنگ و کوتاه

 داشتنحتی ابرو بر وجود نداشت؛  خانمای ی تو چهرهخاص آرایش ،ی هفتاددهه      

ه شد. اگبه یه رُژ نه چندان پررنگ ختم می آرایش، حداکثر چنان رایج نبود. هم آن

ها ی هشتاد، چهرهشد. اما دههشد، توسط خود خانما سرزنش میاز این می تر بیش

هم رسیده  1چشم و پوست صورتزیر تر شده بود و آرایش، به گونه و پلک و پررنگ

                                                           
 !یسیاه کردند! یه روز سفیدی تو بورس بود، یه روززدند، یه بار برنزه میبار سفید کننده می یه .1
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زمان موها توی صورت هم هم تر رفتن بود!حال عقبها هم به مرور در بود. روسری

 شد!گاه خارج میی رُستنریخت و از محدودهمی

د؛ رمق رسیی بیوارهجون و ماهبی به داد اینترنتِ  موبایلاواسط دهه، بلوتوث       

های هنگفت جدیدی با بودجه ایِ وارهماههای ی هشتاد، شبکهاواخر دههولی 

وگوهای خنک و ها از گفتبرنامهسازی رو تغییر دادند. نامهکه شکل بر  نداومد

کیفیت، تبدیل شده بود به ی دورهمی جلوی یک دوربین و با پخش بیمزهبی

های با پخش مستند راههم ی با کیفیت بالا و آب و رنگ زیاد؛های استودیویبرنامه

های کلمبیایی و ترکی سریالشدند. هایی که برای اولین بار تجربه میجالب و مسابقه

ی تصاویر ؛ ولندی خیلی ضعیفی داشتکه اوایل، دوبلهو با این شدندو اروپایی دوبله 

های خارجی تلویزیون بود، برای مردم و که متفاوت از سریال وندارشرنگ و لعاب

 ! خصوصاً مردها جذاب بود

این »یکی گفت: شد. پخش می «بفرمایید شام»یادمه تو جمعی نشسته بودیم؛       

و  1ش خندیدی دیگه بهیک« سال دیگه روسری از بین بره. 10کنه برنامه کاری می

 گرمیی سر برنامهچند تا حجاب جزو فرهنگ ایرانیاس. قرار نیست با دیدن »گفت: 

جالب « 2سازند.ها رو میشون گرم که این برنامهندارند، دم تفریحمردم از بین بره. 

بدرِ وسط تو سیزده ،ماه پیش 3م، همون نفر دیّ  اعضای فامیلِ ه شنیدم، ک سجااین

 کردند! روسری کباب سیخ مین، بیماه رمضو

                                                           
در جواب فقط « شه.تر میرنگحجاب داره روز به روز کم»ی هفتاد به یکی از مسئولا گفته بودند: . اوایل دهه1

شه و چند وقت دیگه با تاپ و برداشتن روسری فقط به همین ختم نمی»گند: الآن هم یه عده می خندیده بود!

 «افته!نمی نترسید هیچ اتفاقی»گه: خنده و میطرف مقابل می« آند تو خیابون.شورت می

زاد ، آدمیشندعوض نمی ...، شنیدن موسیقی وخوندن کتابکنند آدما با دیدن تلویزیون، که فکر می اونایی. 2

ل قابلیت تبدی« هر کسی»کنه! تغییر میش ذهن ناخودآگاهِ بخش ناخودآگاه، با به طور رو نشناختند! آدم 

  اره.در طول زمان درو « هر چیزی»شدن به 
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ه ب بودند مهمونی. بابابندیم! رفته ی پسرا میی هشتاد رو با شلوار پارهدهه      

ت . رفچیه جریانگرفت که رفت. پسره نمیکرد و چشم غرّه میپسرش اشاره می

ت: باباش گف« زنی؟!ک میگی؟! چرا نیم ساعته چشمَ چی میبابا »ش گفت: پیش

ابا ب»پسره خندید و گفت: « مون رو بردی.رو آبس! ت نیست! شلوارت پارهحواس»

 «خندند!مون میبه ،ه نگیاین الآن مُده! جای دیگ

 

 نودیدهه 

و پسرها تثبیت گذشت! و کار از تثبیت مَ  اتفاق افتاد رشد انفجاریتو این دهه،       

ه داد! ولی یها آب رفت و به زور ناف رو پوشش میشرتشلوارها فاق کوتاه شد، تی

شرتِ رویی بزنه بیرون!! از زیر ی پوشش این بود که زیرِ پیراهنی، از تیمدل دیگه

 ابرو برداشتن پسرا هم بگم یا نه؟!

 ،ها قبلچه سال. گر اومد« ساپورت»پوشش  ،اوایل دههها، تو خانم      

وجود داشت، ولی چیزی نبود که مردم تو خیابون بپوشند. « شلواریجوراب»

عدتر، بود! یه کم ب« آکادمی گوگوش»ی گفتند ساپورت، تأثیر برنامهها میخیلی

ید طراحی و تول ،های دیگه و بدون دکمهی مانتوها افتاد و مانتوها رو به شکلدکمه

هپار  ،چند سال بعد. 1«مانتوی جلوباز»دهه، رفتیم تو کار  که اواسطکردند؛ تا اینمی

  رایج شد! ی نوددر دهه 90شلوار  زمان،و هم گی شلوار به دخترها هم رسید

کوچیک  یه زمانی لبِ زیادی در حال فراگیر شدن بود.  سرعتبا  «عمل زیبایی»      

ه حجم دادن ب زیادی برایتلاش  ،اما تو این دوره رسید؛قشنگ به نظر میای غنچه و 

ش هداد و مجبور به تخلیکه البته تو بعضی اشخاص جواب نمیها شروع شده بود لب

ای اشاره ها بود و چیز قابل عرض و ی عملهمه فرضِ پیش ،شدند! عمل دماغمی

                                                           
 برداریم! کلاً این نوع پوششروی رو از « مانتو»تونیم اسم می .1
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ی حالا دیگه فقط صورت ملاک نبود و سراغ بقیهی هشتاد، برخلاف دههنیست! 

دن دو ی در چند ساعت تا تلاش برای زُ قبودند. از مَکِش چا های بدن هم رفتهبخش

ها حجیم کردن بعضی از اندام دار کردن دست و پا و ن و تتو و شکلتمام موهای بد

 ...و

شد و تمایل داشتند به یه تو این دهه، موها خیلی کم، زیر روسری تحمل می      

 روسری های آویزون از پشتِ ش کنند. برای اولین بار با مو خارج ، از محدودهنحوی

پیدا بود تا مو  تر بیش البته از جلوی سر هم، !1کاملًا هم سهوی بود مواجه شدیم!

ند چروسری! اگه قدیم روسری بود و یه فُکل اون بالا! الآن شده بود حجم موهایی که 

به جای روسری تر وونشد! بعدها دخترهای جَ هاش دیده میروسری اون وسط سانت

  استفاده کردند! کلاه از 

تر، ز و کامپیو و اینترنت از می ندفراگیر شد مندهوش هایموبایلاین دهه،  اوایلِ       

نار ای رو کوارهماههای ! رشد اینترنت همگانی، حتی شبکهبه دست و گوشی رسید

 ایی()انزو  های اجتماعیها و شبکهرساناستفاده از پیام آسونیِ زد و از توجه انداخت! 

 ،همین موقعباعث شد مردم سریع به هم وصل بشند و تبادلات رشد پیدا کنه. 

های اجتماعی اوج گرفت. و شبکهت« حجابیاختراع بی»یا همون « کشف حجاب»

شد؛ یده میبوک دهم تو یاهو مسنجر و فیسی هشتاد تو دههکه این داستان، با این

یا اگه داشتند  تندیا اصلاً کامپیوتر نداشاینترنت فراگیر نبود و خیللاً ولی اون زمان، ک

ت العاده ضعیف بود. با اینترنفوقاینترنت  که سرعتِ . ضمن اینبه نت وصل نبود

Dial-Up مگی رو دانلود کنید! افزایش  10کشید که یک فایل ساعت طول می چند

های خارجیِ بدون سانسور ، مستندها و فیلم و سریالی نودتو دهه سرعت اینترنت

 های ذهنی رو تغییر داد.فرضرو به دست ملّت رسوند و خیلی از پیش

                                                           
اِ وا! »گفت: می.« اومدهت بیرون موهات از پشت روسریعزیزم! »گفت: به زن دیگه می ،مثلاً اگه یه زن .1

 «که گفتی!! مگلَم نبود؟! ممنون طور حواسچه
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ه شه بکاری که اینترنت تونست انجام بده خیلی مهمه. در مورد سیاست می      

 ؛گاه تهران معروف شدکوی دانش سیاسیِ  تجمع 78 رو دید. سال شوضوح تأثیرات

باز یه اتفاقاتی  82 سه روزه جمع شد. سال خیلی محدود و کوچیک بود و دو ولی 

بود؛ ولی اثرگذاری خاصی نداشت و فقط مختص  78تر از گسترده ذرهافتاد که یه 

مرکز  چنانهمرگیر بود. اما کشور چند ماه د کار بالا گرفت و  88تهران بود. سال 

یه کارهایی  ،دیگه گِ دو سه شهر بزر تو  درصد 20، شهر تهران بود. شاید فاقاتاتّ  اصلی

 هرها هم مطلقاً خبری و اثری نبود.ی ش. بقیهندولی در حد شوخی بود انجام شد؛

ها رو گوشه بالا پایین 1401و بعد  98و  96ی نود خیلی متفاوت بود. سال اما دهه

 !1دیدیم. این تأثیر اینترنت بودی ایران و حتی شهرهای کوچیک میگوشه

های مجازی، عکس کهوقتی آدما، تو شبخب برگردیم به موضوع خودمون!       

شون بریزه؛ طبیعیه که تو واقعیت هم میل پیدا روسری منتشر کنند و ترسبی

 ی نود و از بالکنشروع این اتفاقات، از اواسط دههو انجام بدند. ر  کنند این کار می

ه کشید. البت هاها و خیابونکم به مغازهها شروع شد تا کمرو راهها و آسانسور و خونه

من ض. شددیده میشماری موارد انگشت ،و بعضی روزهاشهرها بعضی تو  نادر بود و 

 کردند اون رو کنار بزنند.شون بود و فقط چند لحظه، جرئت میراههمروسری  که این

 شدند و حاضر می تر کم بدون روسری یا با پوششِ  ،ترکه تو جاهای خلوتیا این

  فرستادند.ای میوارهماههای ها یا شبکهلتصاویرش رو برای کانا

 

                                                           
رند کردم اینایی که میها آشنا کرد. وقتی کوچیک بودم، فکر میاینترنت این بود که ما رو با سلبریتی تأثیر بعدیِ .1

خدا، تو نت نشون دادند که سطح  گانبندههای بزرگی هستند. اما بعضی از این تو تلویزیون و سینما خیلی آدم

 )عالی و متعالی!( !... هستشون در حد استدلال و اطلاعات
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 1400یدهه 

حتی  1400ی هستیم! یعنی دهه 1402اوایل  ،شهالآن که این کتاب منتشر می      

و  پارسال بودماجراهای ترین اتفاق، مهم جاایندرست و حسابی شروع نشده! اما تا 

 هایخانم شمار انگشتها افتاد. پرده سال گذشته بالآخره امینی._سامه#جنبش 

بعد از تصویب قانون حجاب تو سال  .قابل توجهتبدیل شدند به درصد  ،حجاببی

رفت  هاتو خیابون حجابی کرده،اختراع بیهای خانم تعداد، تا حالا، هیچ وقت این 62

 و واند با تذکری ندارند که بخ راههم ها دیگه روسریند! خیلیو آمد نکرده بود

و از  هردک تر بیشها رو اخیر، پلیس نظارت وقتتو که سر کنند! با وجود این ایاشاره

کنند ها در اون رفت و آمد میحجابهایی که بیهای دوربینی تا پلمب مکانجریمه

 . ه؛ اما تفاوت معناداری ایجاد نشدرو شاهدیم

و ها تروسری، درصد بیتو بعضی شهرهای بزرگظاهراً ، هاها و شنیدهطبق دیده      

درصد بالاتر  ،های تجاری و جاهای سرپوشیدهدرصده و تو مجتمع 30تا  20 ،خیابون

درصد و  10از  تر کمدرصده و سایر شهر و روستاها،  20تا ره. تو شهرهای کوچیک می

هاشون همونا هستند که فقط یه چیزی دارها خیلیالبته روسریبعضی جاها صفر! 

 .لی قصد ندارند همون رو بردارندو  رو سرشون هست!

برابری ارز و تورم بالا و  30خیلی بد بود. جهش  یی نود، از نظر اقتصاد دهه      

 ی ثبات اقتصادیدهه 1400ی دهه خبر خوب اینه که ش! امادو نشونه ،متوالی

د م خبر دادنم، اونا بههستارتباط  در  جایی که با اجنّه و شیاطیناز اون. خواهد بود

 درصد و  10ره زیر بالآخره می، درصدی 40-50م یعنی تورّ که اتفاقات خوبی در راهه. 

 دهه، این تغییراتِ  آخر تا  1403از حل خواهد شد. هم زیرساختی  خیلی از مشکلاتِ 

 خواهیم کرد.  لمسرو همه به وضوح  مثبت

خیلی  اتکه تو سیاست خارجی، اتفاقبا وجود این (1402)تیر البته تا این لحظه       

، همون داخلی ولی تو اقتصاد ؛های درآمدی کشور باز شدهو گره خوبی افتاده
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ک و تهنوز تغییر ریلی اتفاق نیفتاده و  بینیم.های قبل رو میهای دولتسیاست

ن، نباید وفرمالقاعده با این دستعلیشه. هایی از تغییر رفتار دیده می، نشونهتوک

جنّ ن او نیم یعساقی. امید که آدبشه؛ ولی باید ببینیم چی پیش میم تک رقمی تورّ 

 ی مطلّا سر کارم نذاشته باشه!بوداده

ها و اوج تنشی دههحاضر، ی دههی فرهنگی اینه که در زمینهم بینیپیش      

به اوج مشکلات  90ی طور که تو دهه. یعنی همونخواهد بود های فرهنگیدوقطبی

های فرهنگی شه؛ ولی به اوج چالشاقتصاد حل می 1400ی اقتصادی رسیدیم، تو دهه

 خواهیم رسید. 

و مختصری از قبل ی بعد از انقلاب دهه 4تو این بخش، من روایت خودم رو از       

تر از یقتر یا رقبعضی شهرها، غلیظ تو  تعریف کردم. طبیعیه که ممکنهانقلاب رو 

 د.درست و مطابق با واقع بو  ،تکنم در کلیّ ولی فکر میچیزی بوده که من گفتم. 
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تو ایرانوحجاب دین بلیغ : ت3-اول 
این کتاب قرار نیست در مورد دین حرف بزنه؛ اما چون حجاب تو ایران، به خاطر       

آد طرفی تغییرات حجاب رو گفتیم، طبیعیه که سؤال پیش میدین، قانون شده و از 

زی چه چی ،کنه دین و حجاب براش مهمه، جلوی این تغییراتطرف مقابل که ادعا می

 روز داده؟! از خودش بُ 

 تو چیزای ،ی که داشتهی انتظاراتبه اندازهرسه طرف مقابل، به نظر میخب       

تو گفته میش ولی مدام بهه؛ ادشته، آب ندبه نهالی که کافرهنگی تلاش نکرده. 

می شهمهشنویم؟! می« باید»دور و برمون  قدر چهت کردید رشد کنی! دقّ « باید»

ما نهادینه یباید حجاب در جامعه» :بشهطوری ، باید اونبشهطوری باید این دگن

گین مطالعه در بین میان، باید مذهبی داشته باشند شور سازی شود، باید جوانان ما 

ت باید حفظ محیط زیسمردم ما افزایش یابد، باید مردم را با سینماها آشتی دهیم، 

 ،دونیمما می یرو که همه شباید! داداش «...ی اقدامات ما باشدی همهسرلوحه

را خود  قدر بایدهگونه باید را به من بیاموز، چهتو چ !طوری باید؟هچ تو به من بگو 

 خواهم آموخت!
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  مناسب؟دینی کو تبلیغ! 

واسته، خواسته یا ناخیعنی  مردم نبوده! ترِبیشطبلیقاطِ ادعایی، سمت  تر بیش      

ی مردم. مذهبی بوده؛ نه همه ی، برای مردمِ ی دینهاو تبلیغ هاآموزش گذاریِ هدف

های های بد و پیچیده و غیر جذّاب. مثلًا خیلی از نوشتهتازه همون هم با روش

که «! بَریسر مُغلق نویسی و حوصله» یکیمذهبیّون، گرفتار یکی از این دو مریضیه: 

یعنی «! نویسی 1گورِماست» دُیّمها رو اصلاً نشه خوند! شه خیلی از نوشتهباعث می

بره و دیّمی اعصاب آدم رو ی آدم رو سر میحی و غیرعمیق نوشتن. اولی حوصلهسط

شه! بالآخره شنیدن کنه. البته بعضی وقتا باعث انبساط خاطر هم میخورد می

 2نشونه!میهای رقیق، طعم شیرین لبخند رو بر لبان انسان ها و تحلیلحرف

 برای رسیدن به یجذّاب هیچ راهجلوی پام ، ی بودمدبیرستان وقتی من خودم       

دیدم طرف یه کردم، میی تلویزیون نگاه میبه برنامهدیدم. م نمیجواب سؤالا

ش هم پرسیدم این واقعاً با زنزنه که من همیشه از خودم میجوری حرف می

از  رو صندلی و بود ی نچسب و نشُسته، نِشَسته زنه؟! با قیافهطوری حرف میهمین

با یه تُن صدا، بدون دادن هیچ تکون و تغییری به چهره و بدن و لحن و اول تا آخر 

. ردکرو جلوی دوربین بلغور میش نکنندهجذبلمات، یه ریز محتواهای تکراری و ک

آوردم و اگه هم مربوط اصلاً چیزی ازشون سر در نمی کردم،ها رو نگاه میکتابوقتی 

                                                           
 سهل الهضم است!تندپز و « دوغ خیارآب»مانندکه متشکل از شیر و ماست . نوعی خوراک محلّی 1

، داراحت بودندیدن زنای شرقی ن از محروم بودنِاروپاییا » :بشنویداگه آره؟ ها تبسمّ نمیاین نمونه. مثلاً 2

دنیا الآن مونده تو کار : »تون بگهاگه یکی بهیا  «!دحجاب کنناونا رو بی دو سعی کردنشرق  داومدن ،واسه این

شون به روما بتونیم اینترنت د کردنم نمیکه اونا فکرشبه خاطر این» :گهمی «طور؟چه» :گیمی «.مسلمونا

شه وسیقی حرامه؛ چون باعث میم»گفت: طرف مییا اینترنت رو برگردوندیم؟! یعنی چی؟!  «!برگردونیم!

جهان »گه: مییا  «گیره!حموم آفتاب می،شنونده بره تو تخیل و فکر کنه یه ویلا تو شمال داره و کنار دریا نشسته 

خب قبول، مثال  «ه.جنسی مسائلیرمستقیم یادآور که همه چیزش غایندلیل به »طور؟ چه«امروز، جنسیه.

 «!دبرنتوپ تو دروازه می «گلُ شدن»تو خیابونا یا از « لایی کشیدن»مثلاً لذتی که جوونا از »بزن. 
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از خود  تر رو پررنگ فرعیتند و چیزهای پرداخبه سؤالاتِ من بود، به اصل جنس نمی

وقتی  .گویی به شبهات دینیهای پاسخرفتم تو سایتکردند. میموضوع مطرح می

حالت توجیه داره تا  تر بیشکردم کردند، حس میجواب سؤال رو برام ارسال می

ی فکری من. علاوه بر این، متن جوابیه رو با همون لحن جواب منطقی به دغدغه

یدم، رسی متن که میشد تا نیمهگاهی نوشته بودند که باعث میو دانشکتابی 

 مطور باید به جواب سؤالاتپس من چه !ی جواب رو نداشته باشمحال خوندن بقیه

 رسیدم؟!می

 

!تبلیغ حجاب چی؟ 

، ولی 1توقع و انتظار، حجاب صد در صدی بوده .همون شکلیههم ماجرا  جااین      

مردم  عموم تِ سم ،تبلیغات گیریِ هدف ،بازم نکردند. کار مطابق این انتظار، اصلًا 

 دادند که حجاب داشتنده محتوا و تبلیغات رو به اونایی میکاینمزه خوش نبوده.

عنی ی دادند!سمت کسایی که حجاب نداشتند، نه محتوا، بلکه قانون رو نشون میو 

 ینتر بیش، ندکمک فکری نداشته چندان نیازی به به اون دسته از مردم ک

ی اقاً همهفتِ بعضیا بوده! البته امدادرسانی انجام شده؛ در حالی که باید برعکس می

د چه کار بلد نبودنولی  د؛این بوده که عموم مردم تحت پوشش قرار بگیرن شونتلاش

ترین کار یعنی صدور شونه، آسونکنند. بعضیا هم وقتی دیدند حکومت دست

یعنی زحمت کار رو از دوش خودشون برداشتند و گردن  رو انتخاب کردند!نامه بخش

 مردم انداختند!

 

                                                           
 ها چادری بشند.اومده که تمام زنهایی بدشون نمیگفتم یه سال .1
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 حجاب اندر احوالات تبلیغ 

ه رادیوی استانیِ ی چند سال پیش،کنم. های بالا رو با چند تا مثال باز میحرف      

 شبرنامهاسم  کرد.میاذون ظهر یه بنده خدایی صحبت  . دمِ شنیدممیاستانی رو 

عطر عفاف،  گوهر » :هایمایهحتماً یه چیزی تو  گممیبسته ولی چشم ؛یادم نیس

، گیهزلال بندشمیم عاشقی، ، ی معرفتچشمه، نیازگه عشق، خلوت حریمسِتر، 

ش شروع کرد به ایشون اول !ودب ی زیباسمااِ  جور خلاصه یکی از این ...«و نجق یار سُ 

هر  این به بعداز کنید، کار فرهنگی کنید. کار فرهنگی  دگنهی می»گفتنِ این که 

م کار روز قبل از اذان در مورد بحث حجاب و عفاف صحبت خواهیم کرد. این

بعد هم یکی از دعوا داشت کلًا! « ای وجود داره.فرهنگی، ببینیم دیگه چه بهونه

ت گفتاری رو دقّ ادبیات  تکرار مکرّرات.قرآن در مورد حجاب رو خوند و  هایآیه

 !؟کشیدن تهدید و شاخ و شونه مدلود یا از از جنس دوس داشتنِ مخاطب بکردید؟ 

م رادیوی دقیقه صحبت تو رادیو، اون 5ایه که روزی اصلًا این چه فکر بلند نظرانه

ن م م با این نوع ادبیات رو کار فرهنگی بدونیم؟!م قبل اذون ظهر، اوناستانی، اون

و  صوتی. دابی دارنجذّ  هم ریخته و غیر هی بچهره ؛هم دیدم ویزیونتلایشون رو تو 

 کنند!تصویری کار می

ی م نیومد تو پاورقتو پرانتز بگم. دل های تکراری؛ یه چیز بامزهگفتم حرف      

 در قاننسل جدید حرفا برای ما تکراری بود! . ماجرای جالب اینه که اون بنویسم

نوز ند. اینا هخیلی باحالشون جالبه که همون حرفای تکراری رو هم نشنیدند! وضع

 تو فامیل، یه معلمّ دینی داریم. اخیراً ! دونند! خخخخخبر و امام رو نمیفرق پیام

از  ها و چند ساعتینشستم پای برگهکنه. های امتحانی رو تصحیح میدیدم برگه

 نیفکَ »جواب داده بود  «تعریف کنید. طاغوت را»اومده بود سؤال خنده ترکیدم. 

رار ق «)!(کالبد»میرد و آن را در سان میشود! زمانی که اناستفاده میمُرده برای که 

طاغوت  عزیزم! «گذارند!قبر می ونانسان را در طاغوت پیچانده و در  ؛دهندمی
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« ست؟قیه چیت» :ت نخورده تاحالا؟! پرسیده بوددونی چیه، تابوت هم به گوشنمی

ی در جواب سؤالی درباره« نوعی وحی به مسلمانان است!»جواب داده بودند: 

احتمالاً تقلب کرده از رو دست بغلی « است!همان راهبه »نوشته بود: « ولی فقیه»

« سنیمتصهبای »بدونند  ،ه درصدالا فکر کنید اینا یح «!رهبر»م نوشته بوده و اون

 بگذریم! !یعنی چیو این جور ترکیبات 

های بدون از ورود خانم»نوشته بود  ، رو شیشهرفتم تو یه داروخونهچند سال پیش      

های یعنی دستورش، زن بود حجاب، نوشته بود چادر!حتی نگفته  «چادر معذوریم!

ودم، جا بای که اوناتفاقاً اون ده دقیقهداد! پوشش نمی ی با پوشش کامل رو مانتوی

مسئول یه داروخونه خانم چند روز پیش یه ویدئو دیدم از ندیدم!  انم چادریهیچ خ

ا ! یانداختداد رو از داروخونه بیرون ش تذکر میروسری بود و مردی که بهکه بی

متفاوت شدیم؟!  قدر چهش بشه! ذاشت زن چادری وارد مطبمینجای دیگه دکتره 

شون که اگه از کسی خوش مُفرطِینی دارند! هر دو طرف، نکردیمالبته تو روش فرقی 

 شه، یه روز چادری!دند. یه روزی غیر چادری محروم میراه نمی ،نیاد

ه عدّه . اما یدشنه میشتخون نبخیلی سختهای مذهبی گفتم بعضی از کتاب      

روز »: جوریسعی کردند ساده بنویسند؛ ولی قالب بدی رو انتخاب کردند. مثلًا این

ی بنده، از این که . شوهر عمهیافته بودمگی حضور هخانواد گذشته در یک مهمانیِ 

رسید. چندین به نظر میگین و خشم، ناراحت امشدهضر ابا چادر ح ،در این مجلس

 قصد داشت به کار من نموده، سعی در کوچک جلوه دادنِ  ،بار نیز با کنایه و طعنه

، حجاب چادر را برای خود من از روی جهالتکه  گونه معرّفی کنداین ،سایرین

حضرت  بانوی دوعالمی انقلابی و پیرو به عنوان یک دختر شیعه بندهاما ام. برگزیده

های الهی خود که از بوستان معرفت هرگز از عقاید و اندیشهزهرا سلام الله علیها، 

 ،هام، پا پس نکشیده و او را در همان جلسبه میراث گرفته ایشانی پاک لالهو سُ نبوی 

آن ) رو در رو  یمباحثهاز  هراس ،ابتدااز همان کردم. دعوت  صریحیی گو و ه گفتب
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با  مواجههدر وجودش مشاهده کردم. هر چه باشد را  (هم در جمع خویشاوندان

فطرت و وجدان انسانی، برای چنین افرادی بسیار دشوار است. پس از صحبتی کوتاه، 

هایی که از جانب اساتید مهربان خود آموخته بودم، قانع توانستم او را با استدلال

که گان وی کنار بزنم. از آن لحظه تاکنون، از اینهنموده، ابر غفلت را از مقابل دید

ی ههای اندیشمعارف والای الهی آشنا کرده، اندکی از ناپاکی ام فردی را باتوانسته

بشویم، احساس آرامش عجیبی در خود  عفاف ی زلال حقیقتِ وی را در چشمه

؛ ولی کردم که به کسی برنخوره، من این متن رو از خودم در برای این« کنم.می

من  !گیهلنبو قُ گی هبین ساد گیر کردنتونید پیدا کنید. می ش رو تو کتابامشابه

ی و کانال زدن و استور  نویسیی چند سال وبلاگبه خاطر تجربه ،مردمم کنفکر می

  !دارندی تو ساده نوشتن تر بیشتبحّر ها، نویسنسبت به کتاب، گذاشتن

و اون حواشی  متنتا  رسندمی حواشیبه  تر بیش همی خبری هاو کانال هاسایت      

از  دیگه خیلی بخواند. هتر بیشو عضو و فالوِر برای جذب چند کلیک احتمالاً هم 

 بایستمیالقرای اسلامی، در امّ » :فلان مسئول گفت دگنمی، دحجاب حرف بزنن

  «رد!پذیای صورت توجه ویژه ،به امر حجاب و عفافنسبت 

 

شه براتون!ضد تبلیغ نکنید!زحمت می 

یعنی ! دیمدیهای تبلیغ حجاب بود! یه جاهایی که عملًا ضدتبلیغ اینا مثلًا نمونه      

 ش رو تو بخشکه چند نمونه غیرمنطقیبرخوردهای فتارها یا فراری دادن! یعنی ر 

ه خاطر ب ، بعضی وقتامسئولا و ریش سفیداحتی ا و آدم بزرگوقتی ها گفتم. افراط

ا کنند یبازی میلج ،ددنواکنش نشون می ،شهی که باهاشون میبرخورد نامناسب

شه انتظار داشت و جوونا هم می اوون؛ پس از نوجَ دزننمیو سخیف ضعیف های حرف

 ! در جواب کارهایی که باشون کردیم، طغیان کنندیه روزی 
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تر ه دخب «مانتویی»، مجریِ ی تلویزیونی دیدمتو یه برنامهچند سال پیش       

؛ ولی جایزه دادن چیز خوبیه جایزه داد!شون به خاطر حجاب «چادری»کوچولوهای 

حال کردن اون برای خوشفهمید؟! هایی که جایزه نگرفتند رو میآیا حس اون بچه

ن ضمکارید؟! نفرت می رادخت یدختر چادریای کوچولوی بامزه، چرا تو دل بقیه

گه آفرین کوچولو میاین خودش چادر نداره! »شه؛ شون پر از تناقض میکه ذهناین

 «که چادر پوشیدی!

لتی دو  یادارهی کاری به برا ،بدحجابی خانمقدیما ممکن بود بعضی جاها، اگه       

ند. کن. خب، چند دهه بعد، همینا تلافی مینگیرندش ، خیلی تحویلکنهمراجعه 

وبی خحالا اگه خانم چادری بره یه شرکت خصوصی کار داشته باشه، شاید برخورد 

 دند. اش انجام نب

کنند. مورد بعدی این بوده که بعضیا دین رو فقط تو حجاب خلاصه می      

گذاری آدما فقط پوشِشِشُونه! إن قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها! مثلاً شون برای ارزشملاک

ش توجه ندارید. فقط چون موهام هایی دارم که اصلًا بهمن خوبی»گه: دختره می

 « بام دارید! بیرونه رفتار بدی

به  ،اومدهای اولِ گشت ارشاد، مأمور خانم کم داشتند. ماشین پلیس میسال      

دختره رو سوار  ،مرد به زورشد! سرباز سوار نمی «سوار شو.» :گفتخانومه می

ه ککرد. برای ایناومد. واقعاً حس بدی منتقل میعکس و فیلماش درمی کرد!می

ت تو ذاشمی ،کردش میمشکل مو و لباس یه دختر خانم حل بشه، یه سرباز مرد بغل

یچ همونه. ی مردم میتر داریم؟! خب، اینا تو حافظهماشین! واقعاً از این ضد تبلیغ

 شد.توضیحی هم براش داده نمی

جوهای ی دختر دانشگاه در یک اقدام مبتکرانه، کارت ملّ یه دانش تِ حراس      

 اه دیگه،گدانش یا تو یهزد به شیشه تا درس عبرت بشه برای بقیه! بدحجاب رو می

ضار اح انجام شد!ی انضباطی به کمیته هاآوری و احضار بدحجابجمع طرح ضربتی
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عد بدادند. شون میتاب بهذاشتند و جزوه و ککردند براشون کلاس حجاب میمی

تا  س، سر دیدی طرف مانتوی بلندی داره، موهاش کاملًا پوشیدهکردی، مینگاه می

پا مشکی پوشیده. این چه مشکلی داشته که احضارش کردید؟! تنها چیزی که دیده 

بیاد برای  مگفته اینرتیه! فکر کرده قِ  یارو قیافه بوده، شد این بود که چون خوشمی

از این چیزا ما زیاد  1آدم نیست! چهره بودن که دیگه دست خودخب خوشآموزش! 

 ها. دیدیم تو این سال

واقعاً از این دو  ؛ها«نفوذی»دند یا ها انجام می«احمق»یا این قبیل کارها رو       

تو  رو « ث رمآ»ی ماده گرگ تو لوگوی تیم داره سینهبرمیحال خارج نیست. طرف 

دیگه  شلوگو رو نذار! تار کردن ،تونینمیخب کنه. ی تلویزیون تار میپخش زنده

قانه رو داده، باید در جا اخراج بشه. این یا نادونه یا ی خلّا هر کسی این ایدهچیه؟! 

 عمداً قصد داره همه چیز رو مضحکه کنه؛ غیر از این نیست. 

 رعایت حجاب، خیلی مهم»دیوار از قول یکی از مسئولین نوشته بود:  ییه جا رو       

 ای که گفتم )احمق و نفوذی( فکر کنید. خیلی جاها همینه.واقعاً به دو کلمه«. است

نداری که هر کی درک  قدر انجمله اومده بود که این رو نوشتی رو دیوار؟!  قحطیِ 

گه چند بار بممکنه خیلی طبیعی، کنه، ی میرانسخنخنده؟! آدم ، میاین رو بخونه

وار بزنه؟! رو دی ،فلان چیز مهمه، با اهمیته. بعد یکی بیاد همین جمله رو بکشه بیرون

 آند بالا. چون یه چیز مشترکمتأسفانه همین دو دسته، خیلی راحت تو سیستم می

هتن این ویژ ها به خاطر نداشها و کاردرستو خیلی از باهوش«! خاریپاچه»دارند: 

 مونند.گی، کنار می

                                                           
این  شتادی هاواسط دهه کهگاهی همون دانشسایی، مجدداً رفتم موقع سر و صداهای مه ،پارسال پاییزِ  .1

رفت! و چیزای دیگه که نمیش و راه میش رو گرفته بود تو دستطرح ضربتی توش اجرا شده بود. دختره مقنعه

 !تعریف کنمخوام 
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سه جا باید چادر ممنوع  این منضد تبلیغ انجام شده و به نظر  ،سه جا با چادر      

کنه، نه اجبار! تو ها ممنوع می، چادر رو برای زندانیفهمیده باشهکسی که  بشه!

 پوشونی که تو چشم مردم، یه آدم منفیت رو به کسی مییکی از نمادهای فرهنگی

ه کهستند اونایی  ی دیّمو مجرمه. خیلی کارتِ درسته!! خیلی ایول داری!! دسته

وع باید ممنهم برای اینا مسئولیت دارند.  ،چادر رو قبول ندارند، ولی تو حاکمیت

گند چون زنه. مثلًا میحرف می شس داره علیهطرف چادریه، ولی چند دههبشه! 

 کی گفته ت با چادر نیست، نپوش!دلخب آرتروز گردن گرفتم!  ،چادری بودم

ی مایندهن تونندنمی ،انی حس کنند اگه چادر نپوشندچرا باید چنین کس بپوشی؟!

ای هبرای مجریچادر سیّمی ممنوعیت و...؟!  یا مسئولیت بگیرند مجلس بشند

قنعه پوشونید؟! مش میآقا کسی چادری نیس، چرا بهکه چادری نیستند!  هتلویزیون

دونند طرف به خاطر قانون صدا و سیما پوشیده، اما آقایون چیزیه که همه میو مانتو 

که  ردند! در صورتیکنند اگه به کسی چادر بپوشونند، چادر رو تبلیغ کفکر می

  نیست! جوریاین خبر دارندتو نت هست و همه  ی خانم مجریهای دیگهعکس
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 گانیزر  های بیپیام زرگانیهای بیپیام

 ه عقابی ب« سنگ»آب، زمینی که بلند است / روزی ز سر هرگز نخورد

 زمین خورد!

 دنیا پر از قشنگیه، چشمات رو وا کن / پر از فحش و دورنگیه، چشمات

 رو وا کن!

!من از اصل افتادم؛ ولی از اسب نیفتادم تا حالا 

!از اسب خوردی زمین، مواظب باش افسارش، افسارت نشه 

!مصرف با رویه، کار غیر بدیه 

ها پر از مکر و فَن شده!بعضی میکروفن 

!ندیدن کی بوَد مانند دیدن؟ 

 ،شود، آدم عدم شود!« بم»اگر زلزله 

تر.ش بیشش پیش، عزمهر که گام 

 شه شارژش کرد!هم دیگه نمی #شونصد*وقتی اعتبار آدم خالی بشه با 

 نیستند! )وگرنه هی تکرار  «طوطی»دند، می« سوتی»خوبه اونایی که

 کردند.(می

!آدم گاف بِده، ولی گاو نباشه 

ره، ولی بالای دار رفت! منتظریم رأی دادگاه گناه پایِ دار نمیسر بی

 تجدید نظر بیاد!

 شد! ش عوض«حالت»ش خوب بشه، فقط «حال»مخدّر زد تا 

!از بس چَت کردم، چِت شدم 

 گرفتم!رفتم عربستان چند تا عکس سَلَفی 

!آمپول بازوانی یا عضلانی! مسئله این است 

!ای روت سیاه رعنا جان، برنگرد نیا رعنا 

نوشه! رعنا تو باغ، مثل موشه!امسال، سال دم  



 50 اول: پیش پیش 
 گانیزر  های بیپیام زرگانیهای بیپیام

یعنی کاذب؛ نفس به اعتماد. «خود» به احترام یعنی نفس؛ به عتمادا 

 !شد معلوم «خودیب» یاهیرانسخن لیدل کنم فکر ! «خود» فقط

 ؟یشد  م«دوست» طورچه ،یندار  م«دوست» که تو! 

 اگه فکر  یخوند  کور ! جداسهسته یهُلو  و  یکاغذ  یگردو  عصرِ  امروز

 خونم، ایقانو!ت رو میایصفحه 200کردی، کتاب 

بدسگال آدم از  هبِ  لال رکِ یرجیج. 

یمیقد کردن، عرق و  خوردن ماست کردن، مست و  خوردن عرق گهید 

 !زنندیم بالانس آفتاب خورند،یم آدامس امروز  شد؛

پلک بیاموز؛ اگر طالب فیضی! گی از افتاده 

باش بد تو : »گفتم شبه!« باش خوب تو : »گفت طعنه به»! 

ردنگ به رو  یچلفت پا و  دست دواعش ،ینفت یدلارها و  یفتمُ  یفتواها 

 !کشوند یکلفت

 یمرس نه درسته، «یمِغس» م؛یبدار  پاس را یفرانسو! 

 مشکل میبرا شیدور ! مدست ز  نکرده فرار  بَدگله، دارم ییآهو 

 خدا یا! بستم ینم رو  اون یکاشک! بستمینم رو  اون یکاشک ست،ین

 ...کنم رها رو  آهوم کنم، کار چه

ها ما چاکریم!ها مچکریم! بچهبچه 

 ،د!ش انجام ییزدااشتغال هزاران سالانهبه همت مسئولین 

بشور و ت ر نیماش، ادیب بارون یخوایم هروقت! 

 به جد و آبادم! )آباء!(رفتی و دادی بر بادم / فحش دادی 

روی، وبال من؟پس کِی از خیال من / می 

 دارد هو  و  یها که بترس آن ز ا / دارد تو  به سر  که نترس آن از! 

حیا حیا کن، حیا نکردن رو رها کن!بی 
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بردن داریم؟ لذّتچند جور :1-یّمد 
بریم سر بحث اصلی با موضوع بسیار جالب  1،چیندیمقدمهین همه ز اخب بعد ا      

آدما تو  یهمه کنممیمن فکر  2«!حجاب»ریزی یعنی  رو آبی مایه و و کاربردی 

دا منفی پی بارِ « لذّت» یکلمه. البته تو فرهنگ ما دهستن لذّتدنبال  گیزنده

ش نگاه میبه یور جهمه  ؛بردنه لذّت ،گیزندههدف من از  بگهکرده. اگه کسی 

ا م ، هدف اصلیِ لذّتکنم من فکر می ،هر رویولی به بازیه!آدم هوسانگار  که دکنن

 کشی نیست!و این خواسته، قابل ماله هگیزندهتو 

؟ یعنی چی که همه ی گمیرو  لذّتد. کدوم آ نگ به نظر مییه کم گُ  ،جااینتا       

، گیزندهی ی آدما برای ادامه«انگیزه»دونیم خب می !؟ندکیف و حالدنبال 

 هایکردن سختی تحمّلوجود داره.  گیزنده لا لوهایهایی باشه که تونه لذتمی

از « هدف»که بگیم . اما اینهاییه که این وسطا هستراحتی به خاطر  ،گیزنده

دش بعکه پول دربیارم نم کَ جون میاین همه لذت بردنه، یعنی چی؟! من  ،گیزنده

 ؟! با ارزشیه ی؟ خیلی تحفه3ستنی خوردن رو بچشممثلًا لذت ب

                                                           
 م از اون یاد گرفتم!! من«چیندیگیلاس»گفت می «چینیگیلاس» ی افغان به یه پسر بچه .1

 جانب رو ببشقید!این کتاب سرم رو بالا بگیرم تو جامعه؟! ملت شریف ایران اینطور بعد از چه. 2

 (ارستمیعباس کی طعم گیلاسِفیلم شه.)از خودکشی می ی وقتا خوردن یه توت، باعث خودداریبعض گرچه .3
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رو  لذّت (و... صدرااز جمله ملّا ) ی فیلسوفابقیهو   1سیناپور باید بدونیم خب       

که چند نوع ادراک داریم، به همون نسبت طور همون» دو گفتن دبندی کردنتقسیم

مون چیزایی رو با حواسّ یه. یعنی ما حسّ  مثلًا یه نوع ادراکِ  «داریم. لذّتچند نوع 

 .بگیرهرات تو ذهن ما شکل یه سری تصوّ  دنشو این حواس باعث می کنیممیدرک 

 ،شهدرست میذهن ما  تو  یر قرمه سبزی تصوّ ی همزّ حس چشایی، از  یوسیلهمثلاً به 

پیدا  هاییآگاهیدرک و مون ما با حواس پس. از صدای بلبل و یا بوی گُل و.. یا

نواع ا. یکی دیگه از «ادراک حسی» دگنمی رو  آگاهی پیدا کردن . این روشِ کنیممی

 کنم،ش نمیپیچیده. «عقل»هم  اون یکیو  «وهمه»ش ، یکی دیگه«خیاله» ادراک

 و  حسی لذّت ؛ پسهم وجود داره لذّتطبق هر نوع ادراک ما، یه نوع  بدونیمفقط 

 یاندازهدرجه و  ،گیریمباز حس فاصله قدر هرچه. داریم وهمی و عقلی و خیالی 

 ه.لذّتعقلی که بالاترین  لذّترسه به تا می رهمیبالاتر  لذّت

اونی که از همه  ،که اسم بردیم خوشیکیف و نوع  چار از بین  دقت کردید؟!      

 شتر یشب ،بردیم لذّتما تا حالا هر چی  گیدمیلآن ا حسیه! لذّت، ترهش پایینکلاس

کیف و  آدما دنبال یهمه گفتم. این که مسئله همین جاس خب! که حسی بوده

ی آدما دنبال همه .درنحسی می لذّتمنظورم این نبود که همه دنبال  ،دهستن حال

ل مثو حسی های مادّی شون تو لذتتر بیش گرچه؛ درسیدن به لذّت کامل هستن

 .دموننخورد و خوراک و پوشاک و ازدواج و این چیزا می

حسی  هایلذّتبه  قدر ناومدند به مردم هشدار دادند که اتو تاریخ ها خیلی      

 یش از سلطهتا حالا همهتو فکر بخور و بخوابید؟  شهمهچه خبره  .مشغول نباشید

تون لذت ببرید. تون لذّت بردید، یه کم هم از تسلّط روح به جسمجسم به روح

 لما نقد رو وِ  دمردم گفتن ترِ بیشولی . که خبر ندارید هم هستای دیگه هایکیف

                                                           
 ای نیست!(م! چارهدونند، باید پورسینا رو معنی کن)وقتی فرق طاغوت و تابوت رو نمی ابن سینا. .1
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 غذا و شنیدن اصوات و دیدن مناظر و...خوردن  1یم.بنسیه رو بچس که کنیمنمی

 که آیا بعدش رو ول کنیم و اینابه خودمون سختی بدیم  چراده! می حال همین الآن

 2!مون کنول! ؟باشه یا نباشه نوع دیگه ی از لذّت

 دستنیس که آدما فقط به چیزای مادّی اهمیت بدند.  طور همیشه این البته      

خوب شدن  به خاطر مادری که  مثلاً  دیدیم. رو همه حسی هایلذّتکشیدن از 

پول ی از قسمتآدمی که  ؛3همونبیدار میگی، هدر عین خستتمام شب رو  ،فرزندش

رنج درس خوندن رو  ،سالچــــَــند آموزی که دانش ؛بخشهرا مییه فقش رو بلهو پَ 

یلی خشرایط  و معدن و تتو  رهمیمردی که برای آسایش زن و فرزندش  ؛کنهتحمل می

ش رو ش حتی جونش سربازی که برای دفاع از وطنو بالاترینکنه سخت کار می

مثلاً سگ شکاری از خوردن شکار پرهیز  ؛هم هست ناو تو حیو حتی . این مسئله دهمی

 . هبر ش میبرای صاحبکنه و اون رو می

ر تای بالاتدستی غرق باشیم؛ معنی لذّ های دمِ تا وقتی تو لذت به طور کلّی      

ت عقلی، فقط تفکر و مطالعه و این منظور از لذّ فهمیم. رو نمی ذت عقلیل خصوصاً 

کنه که کاملاً از مادّه و عالم مادّه جدا ش رو وقتی آدم تجربه میاآخر اون  .چیزا نیس

ی ها کار ما با این بخش از لذت! هاد برید تو بحر این بحثخوا نمیولی  4باشه.شده 

ی ی آدما دنبال لذت هستند، یعنکه همهاینا رو فقط گفتم تا بگم این !اصلاً نداریم 

 «ند، ولی نه فقط از نوع حسی!لذت مراتب داره؛ همه دنبال لذت: »چی

                                                           
 .ددار رو نفهمیدنیلذت پا وای فرق لذّت لحظه .1

شون بگی هر چی به د.دوننها بزرگی رو تو قد میفهمیم. مثلاً بچههای مراتب بالاتر رو نمی. ما اصلاً معنی لذت2

ما هم  تره.گه اون بزرگفهمه ،مینمی م از اون؛ترسال بزرگ7وگرنه من  ،فقط قدّش از من بلندتره فلانی

که به نه طبیعی هم هست. مث ای دونیم یعنی چی!هم هست، نمی تریهای بزرگلذت دمون بگنهرچی به

 حرف بزنی! PS5کسی که فقط آتاری دسته خلبانی بازی کرده باشه، از 

ی بوده که از خوب احساس رضایت و لذتدنبال چه لذّتی برده؟!  ،خوابی کشیدهی که شب تا صبح بینگید مادر .3

 .تر بودهبراش مهماز لذّت خواب  ،شبچه دیدن سلامتیِ اومده. لذتِشدن فرزندش گیرش می

 نا و ملاصدرا و... از دید فلاسفه مثل پورسی« لذت و سعادت»)نوک بزنید به(مقالاتی  در مورد نک: .4
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؟!یا بد محدودیت خوبه:2-میّد  

شترک م ،زدمقبلی  یصفحهتو که  هاییمثالچه چیزی بین »: پرسممییه سؤال       

ی دست لذّتاونا از  یهمه! «محدودیت»: دممیخودم جواب  !فکر نکنید «بود؟

 .«حدودیتم» ی سختی وتجربه و این یعنی دبرسن ایدیگه لذّتتا به  دکشیده بودن

اید ب های عالی،لذّت کسب ؛ پس چرا برایبدیهوایسا ببینم محدودیت که چیز 

 محدود شد؟

ی که از اتر الآن اون تصوّ همین از  «؟!هدبَ  کی گفته محدودیت» جواب:      

تا حالا همه جا شنیدید ملّت  1.تونذهن Recycle Binتو محدودیت دارید رو بریزید 

و و ما ت تکه امکانات نیسغر زدند به جون این و اون و  دگلایه کردن هامحدودیتاز 

 و آزادیِ تباید ودیت بده و آدما کنند محدهمه فکر میو اینا.  بریممیبه سر  بودکم

 اشید!ب راههمتون رو قلقلک کنم! با من خوام تو این بخش، تصوراتمی .دکامل باشن

 ؛بشهشه فکر شما عوض رو بریزید دور، باعث نمی هاتصور که این گفتنِ دونم می      

 یهمه ،تو یه جملهزنم و حرف آخر رو اوّل میش فقط قبل. دممیتوضیح  تر یشپس ب

 به راستیآری « هاس!محدودیتدل ها، تو لذّت یهمه: »کنممیمنظورم رو خلاصه 

 د! نباشِ  تتونید پیدا کونید که همراش محدودیِ نیم ایلذّت! شما هیچ باشدمیاین گونه 

                                                           
 کنید!می Emptyخودتون اون تو رو داً تمالاً بهش دارید؛ ولی احجا نگهتونید تا آخر این فصل اون. می1
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چند تـا مثـال 

 نیدهای زیر دقت کبه مثالپس هربار من شعاری و غیر عملی نیس. فرمایشات گُ      

  : تون کنمتا روشن

یه فرغون پُرِ پُر از کاشی و سرامیک رو مثلًا  م؛کنیه بار سنگین رو حمل  خواممی      

فرغون رو راحت مث یه قوی مرد آهنین، ش لاوّ  1.مببر مترینیم کیلو باید تا مسافت 

شروع  مهازدننفس نفس م،متر که گذشت بیست. از مافتمیو راه  منکَ میاز زمین 

ن. به عرق ریخت مکنمیر شروع ر شُ و بعد شُ  رهمیبالا  مشه، کم کم ضربان قلبمی

ر و به این فک بینممی شامجلوی چرو  گیزنده هایخوشی یهمهمتر به بعد  صداز 

ش که راس م! قبلدونستو نمیبخش بود لذّتشیرین و  قدر چه گیزندهکه  مکنمی

ولی حالا تو  ؛صفا دارهی خودش کلّ  ،ساده راه رفتنِ  مدونستنمی ،مرفتمیراس راه 

 م!دشُ  معمولییه راه رفتن  لذّتِ  یاندازه تازه متوجهِ  ،این شرایط سخت

رو زیاد  دخوابناون جوونایی که تا لنگ ظهر می ،این دوره زمونهمثال دیگه:       

ظهر رو تجربه  ةصلا اگه تا حالا خوابیدن تا  2یا شاید خودتون جزو اونا باشید. ددیدی

طور نه ایتر بهیا  «ی از این خواب بردید؟لذّتآیا » :کردید، به سؤال من جواب بدید

 شوابی از خلذّتهیچ  ،آدم تا خوابهنَع!  «اصلاً فهمیدید که خواب بودید؟!»: پرسمب

یعنی  یدنخواب لذّتِ فهمه می یْ . کِ تو چه حالتیهچون اصلاً متوجه نیس  ؛برهنمی

ه تشدا خواب کسرِ م حسابی ن هدارش کنه و ایبی ،خونخروسیکی چی؟ وقتی که 

 تا خود یا حتیتا نصف شب مجبوره  ،خوابیاوج بی تو امتحان که  هایشبیا  !باشه

ی داره. یعنی وقتی دچار لذّتفهمه خواب چه س که میجااینتازه  ؛مونهببیدار صبح، 

که ایناز  و فهمی ش اصلاً درککنه. قبلخواب رو درک می لذّت ،شد «محدودیت»

 ت.نداش یدن چه کیفی داره،خواب

                                                           
 !گیردی شخصی نویسنده نشأت میاست و از تجربه نهاپسر ی. این مثال کم1

 پسرونه نداره و این روزا یه چیز مشترکه! - این مثال دیگه دخترونه. 2
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م، قدر هستیم ما تا وقتی سال یهمه، سلامتیه. این قضیه ترِ ندهتر و گُ مثال رایج      

. اما نیاد کنیمنمیش رو حس داشتن لذّتِ دونیم؛ چون اصلاً چیزی که داریم رو نمی

« ای وای»و  گوشهیه فتیم ازور مینا و بیاون روزی که دو درجه تب کنیم. دیگه بی

وقتی سالم بودیم،  »گیم و می کنیممیو ناله  زنیممیکنان به جون زمین و زمان غر 

  «ا!و خبر نداشتیمکردیم حالی می

 رو حس خوردن و آشامیدن لذّتتون باشه، کاملًا وقتی خیلی گشنه یا تشنه      

 تونز غذا ا لذّتدرک ولی وقتی غذای تُپلی بخورید و کامل سیر بشید، . کنیدمی

آب خوردن با اون  یددون، مییدهست« محدودیت»یعنی تا وقتی تو  .شهبرداشته می

 تونو هر چی دل سیدر می« آزادی»ولی وقتی به  ؛دهمیای هگی چه مزّ ههمه تشن

 ید.ندار هیچ عطشی و  رهمی آب یمزه دیگه، ریدخو میآب خواد می

 

1م ماجرا!ایم دیّـهاف ت 

اینه که ش میّ تازه نصف ماجرا رو گفتم. نصف دکامل نشده، من  داستانهنوز       

ه دارید ک وقتی ؟بردیم لذّت و چه موقع یْ کِ  ،که زدیم هاییمثالو بیایم ببینیم ت

دردسر تو که ساده و بی زمانییا  بریدمی لذّت، کنیدمیفرغون سنگین رو حمل 

که  موقعییا  بریدمی لذّت، دآ تون میحسابی خواب وقتی؟ ریدمیخیابون راه 

ید که سالم زمانییا  بریدمی لذّتگرفتید خوابیدید؟ آیا وقتی مریض هستید،  ،تخت

 لذّت، کشیدمی گیگشنهگی و هتشنکه  موقعی؟ کنیدمیو راحت کارهاتون رو 

 ؟ تون سیرِ سیرهشکمیا وقتی  بریدمی

                                                           
هاشون خصوصاً قدیمیتازه خیلی !!«هاف تایم»؛ دندبربه کار می . اصطلاحی که مربیای فوتبال ایرانی خیلی1

 !!«هاف تیم» گفتندترها می
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دتون ، خو بخونیدمتن رو  یادامهخوب فکر کنید و قبل از این که  هاسؤالبه این       

ش ولی قبل ؛دممی ش توضیحدربارهرو بدید. من یکی دو خط دیگه  شونجواب

گه ا این چیزا فکر کنید.  یدربارهو چند دقیقه  متن رو ادامه ندید کنممی نهادپیش

 .شیدمیخودتون منظور نهایی من رو متوجه  ،خوب دقت کنید

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

دقیق  معلومه که خوب و  ،شوکه شدید جواب اگه از دیدن کدوم!شجواب: هی      

 «حدودیتم»ل از بخش داشت. بخش اوّ تا دو  ،ار سؤالبه ماجرا فکر نکردید. هر چ

 آدم تو شرایط سختیگه طبیعیه که کسی نمی. «آزادی»م از یّ و بخش د زدمیحرف 

 مِ یّ مال بخش د ،تلذتون این بوده که جواب پس احتمالاً  ؛برهلذت میو محدودیت، 

اما من خودم تو مثال خواب، اشاره کردم وقتی خواب هستیم، لذتی  .بوده هاالؤ س

ه داره و ن لذّت ،نه محدودیتکه  مباید بدونیخب بریم! پس دقت نکردید! نمی

یعنی دقیقاً  ؛درسنمی ه همتا بافته که این دو وقتی اتفاق می ،بردن لذّتآزادی. 

  شه.بردن می لذّتباعث  ،اتصال محدودیت و آزادی ینقطه

       ّیلذّت ،کنیممیسنگین حمل  معلومه که وقتی داریم بارِ  ل،تو مثال او 

 ،یم. ممکنه رنجی نداشته باشهی ندار لذّتولی دو ساعت بعدِ این اتفاق هم  ؛بریمنمی

شه و بار که کار تموم می مکنیمی کیف لحظه. ما فقط اون بریمنمیهم  لذّتولی 
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و  کنیممیشینیم و استراحت برای یکی دو دقیقه میرسونیم؛ حالا یرو به مقصد م

 .خورهمون میاحیاناً باد خنکی هم به

      ،ولی  ؛بریمنمیی لذّتد، آ مون میمسلماً تا وقتی حسابی خواب تو مثال دیّم

دم خواب که چیزی آ ؛ بریمنمیی لذّتخواب هم  زمانرو داریم. اما  لذّتاز  درکِ 

؛ ریمبمی لذّتما فقط همون یکی دو دقیقه موقع گرم شدن چشامونه که فهمه! نمی

واب اتصال خ ینقطهفقط تو  ،لذّتحالت خواب و بیداری. یعنی  تو همونبه اصطلاح 

 !دهمیمون دست و بیداری به

      ،ولی  ؛برهنمی لذّتمشخصه هیچ آدم مریضی از داشتن بیماری  تو مثال سیّم

افته که از بیماری وقتی اتفاق می کیف و خوشی. بردنمیی لذّتوقتی سالم بود هم، 

 کنه.پیدا می یبود رسه. همون لحظات یا روزهایی که داره بهبه سلامت می

      ،و  و شنیدن قارّ ی گهرسناز گ ،مههکه من تا وقتی گشن واضحه تو مثال چارم

سیر  شکم. حالی وجود ندارههم  غذا بعدِ دو ساعت ولی  ؛برمنمیی لذّت م،قور شکم

م یستکه نش میشکیفور میپس دقیقاً وقتی  غذا چی هست! میفهمنمیشده و اصلًا 

 گی به سیری! هصال گشنموقع اتّ . میخور میغذا  و  سفرهپای 

 

ّگیاز زنده ت بردنراه لذ 

بردن،  لذّتولی برای  ؛طورهمینهم  آزادی، دهنمی لذّتبه ما  محدودیتپس       

 این بنابراینفاز و نول که برای روشن شدن لامپ لازمه. مث لازمه.  هااینهر دوی 

برای لذت »منظور اینه که « هاسها تو محدودیتی لذتهمه»بخش گفتم  لِ که اوّ 

 !«بردن، همیشه پای یک محدودیت در میان است

 لذّتدرسته که  ،محدودیت هستیموقتی تو اینه که  محدودیت و آزادی فرق      

 .چی هست لذّتدونیم که عنی حداقل می، یرو داریم لذّتولی درک از  ؛بریمنمی
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ش اینه که البته خوبی ؛نداریم لذّتکامل هستیم، هیچ درکی از  وقتی تو آزادیِ اما 

 یست.ندرد و رنجی هم 

من این تصور رو ایجاد کنه که دارم از محدودیت دفاع  هایصحبتشاید نوع       

آدم عاقلی از هیچ جوج! چ! به هیچ وجه من الوُ . نُ گممیو از آزادی بد  کنممی

 ،که آزادی شدهتو ذهن مردم فرو  هاسسالولی چون  ؛کنهمحدودیت دفاع نمی

 نه آزادیِ مطلق، خوبه و نهجلوی این، موضع گرفتم. یز خوبیه، من یه کم چ دربست

بَده، چون آزادی مطلق . محدودیت مطلق و از طرفی هم آزادی خوبه و هم محدودیت

ش برای هر چیزی و هر کاری وقتی آدم حس کنه دست .کشونهآدم رو به طغیان می

آزادی  از طرفیشه. قده میباعث عُ  بَده، چونلق محدودیتِ مط .شهبازه، سرکش می

 شه. باعث ایجاد لذت می ئه که، چون اتّصال این دو دنو محدودیت خوب

: یا ردندکگیر دو موقعیت یکی از این تو کنند، احتمالاً ودکشی میکسایی که خ      

ش تو سختی و بدبختی بودند و هیچ گی، همهشون طوری بوده که از بچهگیزنده

 .«ودندفقط تو محدودیت ب»وقت آب خوش از گلوشون پایین نرفته؛ یعنی به عبارتی 

کردند که همه چیز براشون فراهم بوده و اصطلاحاً تو پرِ قو بزرگ  گیزندهیا طوری 

ه از کاین دو دسته به خاطر این«. تو آزادی بودند فقط»شدند؛ یعنی به عبارتی 

 شون لذت نبردند، به این نتیجه رسیدند که باید خودکشی کنند. گیزنده

 ها استقبال، اینه که همیشه از مشکلات و گرفتاریگیزندهراه لذت بردن از       

 گیهسرشکستکنیم، اما باید ازشون بگذریم. اگه تو مشکلات غرق بشیم، دچار 

شه، رفع می مشکلرسیم. وقتی می پوچیباشیم، به مشکل بی اگهاز طرفی شیم. می

ی مونه. دفعهخوشی و عشق و کیف باعث ،از محدودیت به آزادیی رسیدن تجربه

 لذّت = عدم رنج + عدم درک آزادی      = رنج + درک لذّت حدودیتم

 = طغیان مطلقی آزادی نتیجه      قده= عُ  مطلقی محدودیت نتیجه

 لذت=  اتّصال محدودیت و آزادی=  رهایی از عقده و طغیان
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و بزرگ،  کوچیک گرفتاریِ طوری با حل هر بعد باید بریم سراغ یه مشکل دیگه. همین

 بریم. لذت می شو از  دیممی« معنا»مون گیزندهبه 

« الشچ»شند خودشون رو تو ندارند، مجبور میاونایی که هیچ مشکل و گرفتاری       

رسه. معنی به نظر میبی ندارهاشند که از نظر ا وارد کارهایی میدار پولقرار بدند. 

ین تر کما باز شهر برند بیرون و ذارند که با هم مسابقه می دار مایهمثلًا چند نفر بچه 

 ممن باشم لَ  شون!اینا هم خوشی زده زیر دلگم میاز کوه بالا برند. من  ،کاناتام

م از بس ل بشر  اون اماکه خودم رو به نفس نفس زدن بندازم! نه این ؛دم تو جاممی

 . برای خودش سختی و یهنواختیکبرای فرار از  شاین کارادیگه خسته شده و  ،داده

 سلی دربیاد. تراشه که از پوچی و کِ چالش می

طراوت وجود داشته  همیشه باید محدودیت قرار داد تایی هم زناشو  گیِ زندهتو       

بدون حدّ و حدود  اتِ ارتباطف باشه و مشکوزن و مرد،  ی اسرارِ نیاز نیس همه باشه.

نیس زن  نیازی . حتیباشه شونگیزندهی تو گهکم رازآلودبد نیس یه  باشند. داشته

روابط، بعضی وقتا دور شدن  تو محدودیت  آرایش داشته باشه. شهمیشه برای مرد

رسیدن از محدودیت به آزادی رو براشون  تونه لحظاتِ و... می دیگههماز 

 تر کنه.بخشلذت

 

 ،ال!ـثـبازم مآهای مثـال 

ا قانون و هزار ت ،فوتبالتو مثلًا زنم! زن معروفه! من تا بتونم مثال میایقانو مثال      

ه اگه ب شد.مزّه میدیدن فوتبال خیلی بی محدودیت وجود داره. اگه اینا نبود،

همه رو پای ، اگه دکردن، اگه با دست هم بازی می1ددادنا یه توپ میکنبازیی همه

که  ودها زیاد بقانون قدر ان البته اگهدید؟! کی فوتبال میو...  دکردنهم خطا می

                                                           
 ی مادربزرگا!ی همهخواسته .1
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 و هیجان کیفپس خورد. ، بازم به درد نمیدایستادنمیعملاً همه مث چوب خشک 

ی ، فرصتی برای ارائههاو قانون هاه که با وجود یه سری محدودیتفوتبال وقتی

ئال ر  و بازی بارسلونا  دیدنِ تو همین فوتبال،  تازه ا باشه.هکنبازیهای 1خلاقیت

م محلّات ار چ یبا تیم دسته لیورپولی ا مسابقهتی داره تر بیشلذّت خیلی مادرید 

ُ  دکه فِرت و فِرت گل بزنن این طور نیس! چون تو بازی اول جزایر فارو رّ گل و گـرُّ و گـ

ی ی جریمهمحوطهتو  نده بار توپ رو ببر ها دتیمکه  جاییهفوتبال  قشنگیِ . دبخورن

گل  (پاس و سانتر و دریبلمت و م با کلّی زحاون) یه بارش رو  ندحریف و فقط بتون

وقف حریف رو مت ،یا با تکل دو بزننر  های همپاسمدام اگه دو تیم  ،طرفاز اون .ندکن

 ره. ، لذّت بازی از بین میدکنن

سریال تو . های درک لذت تو محدودیتدرباره زنممیدو تا مثال سریالی هم       

خودم شاگرد بودم و تو من وقتی »: فتگبه شاگردش می 2، یه جا شوکت«نرگس»

هر الا ح .آرزوم این بود که بتونم ماهی یه بار چلوکباب بخورم ،کردمبازار پادویی می

رو  بردمسال پیش می 20 چلوکبابِ از ی که لذّتولی آرزوم اینه  ؛خورمروز دارم می

 « تجربه کنم.دوباره 

رضا »ی خونوادهتو   3«.ما یخانه»و سریال  79گرده به سال م برمییّ مثال د      

بقیه، خصوصاً خواهراش رو  یشه عادت داشتهمکه  بود یه پسر نوجوون «بابک

 .دستوری بخواد بدهاین اجازه رو پیدا کرد که هر  پویا ،تو یه قسمت کنه.اذیت 

                                                           
های هام رو تو زمینین معماریتربهمن »گفت: میش عباس کیارستمی از قول دوست آرشیتکت .1

یدا پ برای طراحیتازه  چیزیه  ،شم با خلاقیتاستاندارد نیس؛ مجبور می ،دم! زمینقِناس انجام می

ها امکان ضبط صدا نداشتند. مجبور بودیم گرفتم، دوربینسازی رو یاد میوقتی فیلم»گفت: کیا میحاتمی«کنم.

 «ساز بود.لمای برای رشد فیالعاده ِ فوقرو منتقل کنیم و این راه فقط با تصویر، پیام

  حسن پورشیرازی.. 2

، اون دپخش نکردن تربیشزمان زیادی گذشته و خصوصاً نرگس رو یه بار  ،. چون از این دو تا سریال3

 .ردمنقل ککنم که عین به عین و جمله به جمله . ادعا نمینوشتمم مونده بود رو چیزی که تو ذهن
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 رِ خالی کرد. اما آخِ  بقیهش بود، سر م نامردی نکرد و هر چی عقده تو دلاینخلاصه، 

 خوبخیلی  ،کردم اگه اجازه داشته باشم هر کاری بکنمفکر میقبلًا » :قصه گفت

و فرار  کشیدمموی آیدا رو می . قبلًا کهکردمطوری نشد که فکر میاوناما  ؛شهمی

 «.نهاما حالا  ؛دادکلّی کیف می ،کردممی

 

رفع یه اشکال 

حسی، خیالی، وهمی و »لذت داریم:  ،بخش گفتیم چند کلاس و درجه اوایلِ       

 تونیم درکی از نمیقرار داریم،  ی حسیهالذت یاشاره کردیم تا تو مرحله و  «عقلی

شه این بالاتر داشته باشیم. اگه یه جور دیگه این حرف رو بیان کنیم، میهای لذت

حه اما چند صف« فهمیم.وقتی محدود به لذت حسی باشیم، لذت عقلی رو نمی»که 

گی یه جا می !شد؟ طور چه «شه!می «درک لذت»محدودیت باعث » بعد گفتیم

 ، چند خطمنداشته باشیعقلی شه درکی از لذت باعث میلذت حسی  محدودیتِ 

 درک لذت هم هست! ،محدودیت باشهاگه گی، بعد می

تا  4فرض کنید  خودشه! یطبقههر کدوم تو هر دو جمله درسته! ولی  جواب:      

 ،()لذت حسی اول ی. من تو طبقهگذاشتندند تا میوه چ ،و تو هر کدوم داریم طبقه

چ تصوری از هی ،هستم اختیار دارم. تا وقتی تو این طبقهفقط توت فرنگی و آلبالو در 

ای مزه هدونم چندارم و اصلًا نمی)وهمی، خیالی، عقلی( دیگه  های طبقاتمیوه

ند وقتی چس؟! مزهخوش قدر چهتوت فرنگی  فهممی میکِ  ،دارند. اما تو همین طبقه

 ود!مزه بلعنتی خیلی خوش»گم دم میش محروم بشم. هی پیش خو هفته از خوردن

با محدودیت، حاصل  ه کهفرنگیی توتاز مزه این درکِ  «کاش بشه دوباره بخورم!

 افتاد؟! خورم!خود لذت هم وقتیه که توت فرنگی می شده.
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اصل مطلب...بریم سر : 3-میّد 
این جا ! ما تا این همه حرف زدیم، چه ربطی به حجاب و این کتاب داشت؟      

اصلی  یکی از دلایل ،خوایم اثبات کنیمش اینه که می، ربطگفتیم لذّتاز  شهمه

معنی یخ و بی ،ش این جملهشاید اول. هاسآدمبردن  لذّتحجاب، وجود  وجوبِ 

که  هاییحرفاما با  ؛تون بدمبا جملات قشنگ فریبخوام میلوه کنه یا فکر کنید ج

 زنم!ام و الکی حرف نمیمن آدم خوبیخواهیم زد، خواهید دید و خواهید فهمید که 

 

!واقعاً حجاب محدودیت نیس؟ 

 تا این .«حجاب محدودیت نیست، مصونیته»این جمله رو زیاد شنیدید که       

 کجای حجاب محدودیت»که اینه  ممکنه بزنیمشنویم، اولین حرفی که جمله رو می

مث اون یارو که داشت کباب باد  «؟!مکنیچرا یه چیز بدیهی رو انکار مینیس؟ 

حجاب »گفتن  با «بلال! ،بلاله» :پیداش شده، گفت رابَ ، دید گربهِه اون دور و زدمی

 د. آ در نمیبودن  یتکه از محدود «محدودیت نیست

یته حجاب محدود»: تغییرش بدنداعث شد بعضیا این طور بو اشکال، این سؤال       

ن بود که ای صحبت. تا حالا دیعنی قضیه رو دور زدن «های شیطانی.برای چشم
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آقایون  ی نسبت بهتر بیشپوشش باید چون  ،هاسحجاب محدودیت واسه خانم

 گفت و توپ رو ورداشت انداخت تو زمین آقایون  ،ولی این جمله ؛دداشته باشن

  !دیچرونی کنچش دیتونکه دیگه نمی شماسمحدودیت واسه 

. منظور به قصدی گفته شده دونم هر دو جمله،می .ل کنمل کَ خوام کَ من نمی      

یعنی  .م بودهیّ د قسمت یش نبوده، تأکید رو اول، بخش اول یجملهگوینده از 

تون مصونیت نکنید، به این فکر کنید که واسه ش فکر به محدودیت بگهخواسته 

هست قبول کنه محدودیت خواسته از یه طرف، م هم یّ د یجمله یگویندهره. آمی

. به همین خاطر دکه چرا خانما باید محدود باشن و از طرفی نتونسته جواب بده

 رده سمت آقایون. رو بُ  داستان

را چ ؟رو بیاریم محدودیت اسماز این که  ترسیممیچرا اصلًا  سؤال اینه کهاما       

ه این طوری خودمون رو به طفر  ،شاز  که برای فرار  بدیهمحدودیت چیز  کنیممیفکر 

و و ما تو هم برای آقایون  هاخانمهم برای  ؛حجاب محدودیته بله!؟ ندازیممیو تقلّا 

 اً!و حقواقعاً  .هاسمحدودیت، هالذّت یهمهثابت کردیم که یه پای  ،بخش قبل

 

ّتی تو حجاب هست؟!چه نوع لذ 

تشکیل »، دیممیفرض قرار تنها اصلی که به عنوان پیش ،تو این کتاب      

ای که قراره در موردش حرف بزنیم، روی این پایه بنا یعنی کل منظومه. س«خونواده

ذاریم. غیر از این، هیچ در ادامه، همین پایه و اصل رو هم به بحث می البتهشده. 

تیم . فرض ما اینه که رفدینی نیست این یه کتابِ  نداریم. برای همین گفتماصلی 

ی گذار مریخ و یه سری آدم رو با خودمون بردیم. قراره روابط بین این آدما رو پایه

 عقلی، چه راه و کاری درسته؟خوایم فکر کنیم ببینیم از نظر کنیم. می
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خونواده خواد تشکیل خونواده زیاد بشه. چرا؟ چون مون میما دل خب      

 ره.گیجامعه شکل میو با کنار هم گذاشتن این واحدها، ترین واحد اجتماعه کوچک

شه، پس چرا با کنار هم گذاشتن واحدهای یه نفری هم جامعه درست می»سؤال: 

 کاملها چون واحدهای تک نفره، از خیلی جنبه« نواده؟تأکید روی تشکیل خو 

 کنه. حتی زمانِ  گیزندهتونه تنها نیستند. آدم ذاتاً موجود اجتماعیه و نمی

زاد فقط نیازهای مادی نداره. وقتی شدند. آدمیغارنشینی هم آدما دور هم جمع می

به ما ی همهشه. کنه، خیلی از نیازهاش جواب داده نمی گیزندهکسی یه نفره 

چون  .اما آرامش نیست شاید آسایش باشه؛تک نفره،  گیِ زندهتو  آرامش نیاز داریم.

ت رو کنه، نظرات ت محبتش محبت کنی، بهکسی نیست که باش حرف بزنی، به

ه، گردی خونوقتی از بیرون برمیخلاصه،  دل کنی.درد  باشتقل کنی و ش منبه

 س.های یه نفرهگیزنده هیچ کس منتظرت نیست و این کابوسِ 

ندارید، احتمالاً هنوز زیاد وارد  گم درک و دیدیاگه نسبت به چیزایی که می      

ر حال د نشدید. مثلاً ممکنه یه دختر دبیرستانی باشی و به این فکر کنی که گیزنده

کنی. اما یه کم که  گیزندهو دوست داری تنها  شیمی زیاد اذیت ،تو خونه حاضر 

ه! طرف کردن، سمّ بدی گیزندهفهمی تنها بالا و پایین روزگار رو بچشی، می ،تربیش

رم خونه، همه چیز چرا هیچ عشقی ندارم؟! چرا وقتی می»گه زنه، میه میضجّ 

 .«سرده؟ چرا نباید کسی تو خونه منتظرم باشه.. قدر ان

ط متعادل و متوسضای تو یه ف ،هازن و شوهر و بچهوقتی خونواده شکل بگیره،       

تر ملد و به آدمای کاتونند به خودشون برسند، نیازهاشون رو تأمین کننالدغدغه! می

ای تشکیل نشه، اگه زن و شوهری به صورت اگه خونوادهتبدیل بشند.  یتر بهو 

 ،بالای سرشون نباشه و تو یه کلام یها پدر و مادر ، اگه بچهدمداوم کنار هم نباشن

زیادی مواجه  های عاطفیِ بودکمگی نشه، اونا با هآدما رسید ای اگه به نیازه

  شند.می



  

 

 67 این حجابِ مزخرف / ایقانو 

خونواده شکل بگیره. اما ازدواج انجام بشه و خوایم خب پس اصل این شد که می      

هم  باید بقا و دواماین واحد کوچیک اجتماعی، بعد از تشکیل، این کافی نیست. 

تا به  اشهب اعضای خونوادهبین  هاییو انگیزه هالذّتباید . برای این کار، داشته باشه

 لذّتِ  ،هابچهبرای  ؛دکنن گیزندهیه عمر کنار هم  دبشن، حاضر اداشتن اون خاطرِ 

 ،پدرنوازش آغوش مادر و دست آرامش با  لذّت ،راههمداشتن پدر و مادر و پشت و 

برای  و  هستندآدمایی که همیشه چشم انتظارشون  با یه محیط صمیمی داشتن لذّتِ 

 مستقل شدن و داشتنِ  لذّت ،دوست داشتن و دوس داشته شدن لذّتِ  ،زن و شوهر

جسمی و  هایلذّت ترینبزرگیکی از  ،طوربه طور اختصاصی و همین گیزندهیک 

 خیلی دارند و  بودکمها نباشه آدما وقتی این لذتجنسی.  لذّت، یعنی دنیایی

ند، بقیه احترام بذار  جامعه، آدمای خوبی باشند، بهو شه ازشون انتظار داشت تنمی

 شون کمک کنند و...نوعبه هم

 ترینمهمیکی از شه گفت می، ترینمهماگه نگیم که گفتیم،  هاییلذّتاز بین       

ها رو ی حرفبقیه. یهجنس لذّتداره، که زن و شوهر رو کنار هم نگه می چیزایی

خوایم در مورد همین لذت جنسی حرف می تر بیشبذارید کنار! ما تو این کتاب 

!  ؛حجاب، لذت بردن آدماسیکی از کاربردهای اصلی یم گکه میاین  1بزنیم

 های معنوی. نه لذت ،منظورمون دقیقاً لذّت حسی و جسمی و جنسیه

کار مهم و اساسی یه راهباید  ،تو حدّ خیلی بالا  این لذّتبه دست آوردن پس برای       

 ،کاراه. این ر وجود داشته باشه خوب با کیفیتِ همیشه  ،تا این لذّت باشیمداشته 

 که درموردش مفصل حرف خواهم زد.« همحدودیت روابط زن و مرد» همون

 

                                                           
 آخ جون! .1



 68 دیّم: اصل مطلب 

تشکیل خونواده! ازدواج و  نه به 

تک نفره  گیِ زندهقانع نشدیم، گفتی »جا توقف کنند و بگند ممکنه بعضیا همین      

 تشکیلازدواج و لزوماً نیاز به  ،ایدو یا چند نفره گیِ زندهناقصه، قبول؛ ولی هر 

 ها رو با هم بررسی کنیم:بیاییم انواع این رابطه ،باشهخب  «خونواده نداره.

 ا شند و بخونه میمثلًا دو پسر یا مرد یا دو دختر یا زن، همجنس: ی دو همرابطه

ثلًا شه؟ می نیازهاشون تأمین می، همهگیزندهکنند. آیا اینا تو این می گیزندههم 

خواد کنار شون می، آخرش دل1با هم دوست و صمیمی باشند قدر چههر  ،دو تا دختر

نیاز  پس. این نیاز طبیعی اوناس و تو وجودشون قرار داده شده. قرار بگیرندیه مرد 

 ناقصه. ،گیزندهشه و این شون تأمین نمیجنسی

ضا شون رو ار بازی، نیاز جنسیجنستونند از طریق همحالا ممکنه یکی بگه، می      

مردم دنیا، نفرت انگیزه و گرایش به چنین چیزی  تر بیش کنند. خب، این کار از نظرِ 

ه ای داشتکشه چنین رابطهشون نمیندارند. یعنی اگه مجبورشون هم کنند، میل

 عدادی از آدما به این کار گرایش دارند. اینا چی؟! دونیم تباشند. اما می

اگه چنین میلی داره، مشکل داره و کسی  گرایی، میل طبیعی نیست!جنسهم      

 :قدمهمبازی نیاز طبیعی نیست؟ به چار جنسچرا هم .هباید بره خودش رو درمان کن

 یعنی از طبیعت و خلقت بیاد. ،میل طبیعی ل:اوّ 

 خلق شده.  2دو جنس آدم ،تو طبیعت :یّمدُ 

  3 شون.جنسهمبه نه ند، داشته گرایش به جنس متفاوت آدما تر بیش سیّم:

                                                           
 کنند.می گیزندهفقط منظورم دو دوست نیست. فرض کنید دو خواهر دارند با هم تو یه خونه  .1

م مث کسی که یه چش نه اصل. ،شهها محسوب میها و استثناءجزو معلولیت ،شهدیده میهم ای اگه جور دیگه .2

 نداشته باشه یا بدون دست به دنیا بیاد و...

معنی بشه.  ها بایدی مقدمهار بقیهکندر ضمن، این مقدمه ،در نه گرایش معمولی. ،جنسیه  شمنظورم گرای .3

ش بودن تر ِآدما به یه چیز گرایش داشته باشند، دلیل بر درست بودن یا طبیعی و اصیلکه بیشصِرف این

 نیست. 
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 ؛خودش رو حفظ کنه و گسترش بدهدونه باید و میداره  درک و شعور طبیعت  چارم:

اید دو برای بقای نسل، بگه طبیعت به ما میافته. این مورد با تولید مثل اتفاق می

ولید ای به اسم تها، گزینهجنسی همتو رابطه هم رابطه داشته باشند.جنس با غیرهم

گاهی تونند به صورت آزمایشمیالبته ! د طبیعتضو این یعنی  مثل وجود نداره

 تخمک هر کدوم یکمثلًا دو تا زن،  ؛کاملًا مصنوعیهکار ولی این  ،دار بشندبچه

س و یه هاضاف زورِ  دارند، آخرش باید اسپرم از یه مرد بیارند تا لقاح شکل بگیره. کلاً 

جنین  ریِ گیبرای شکل یم شخص ثالثحِ مرد، آخرش باید از رَ تا تحمیلی! یا دو  شوخیِ 

با طبیعت جور نیس! ماجرا زنه که این استفاده کنند! همین کارا داد می و زایمان

فقط  ی دو زن،س! مثلاً تو رابطهتا، همیشه اضافه ه یه نفر از این دو دارش اینه کخنده

 مِ ی دو مرد، فقط اسپرو تو رابطه شه! اون یکی نخودیه!یه زن استفاده می از تخمکِ 

 آد!یه مرد به کار می

د و جنس گرایش داشتنبه هم اکثر مردم هاگ و فقط یه جنس داشتیم  اگه نتیجه:      

چیز  بازی یهجنسگفت همشد داد؛ میرخ می طبیعی گرایش، تولید مثلِ از این  اگه

 طبیعیه! 

نیم. کمی گیزندهای که توش نه دوره ؛در ضمن منظور از اکثریت، تو کل تاریخه      

ی ولی تو چند دهه ؛آدبازی بدشون میجنساز هم جهانمردم  ترِ بیشگرچه هنوز 

ت این کار اتفاق افتاده و بعید نیسرواج برای تو دنیا  عجیبی تبلیغاتِ گذشته، 

 1یه ویدئوی خارجیِ قدیمی ،وقت پیشآمار تغییر کنه. چند  ،های آیندهسال

رفت. گفتم: چرا یکی رو دیدم داشت از انگلستان می»گفت: دیدم، مَرده میمی

سال  300گرایی! گفتم: چه ربطی داره؟! گفت: جنسری؟ گفت: به خاطر هممی

شون اعدام سال پیش مجازات 100کردند؛ بازها رو اعدام یا غرق میجنسپیش هم

                                                           
میلادی و اون  80ی خورد مال دههویرش میتصنتونستم بفهمم گوینده کیه و مال چه سالیه؛ ولی به کیفیت  .1

 حوالی باشه.
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ت شد دویست پوند و دو سال پیش، مجازا 20زندان؛ سال پیش شلاق و  50بود و  

تبی ک ین حد رسید و بعد به بخشش با تعهدِ تر کمسال پیش مجازات به  5 سال زندان؛

رایی گجنسکه همقبل از این ری؟! گفت:تبدیل شد. گفتم: خب حالا چرا داری می

 «رم!رو اجباری کنند، می

کنه. در خودش داره. دهه به دهه وضعیت داره تغییر می حقایقیاین شوخی،       

 تقادغیرقابل ان به یه چیزِ  ،تو دنیاکم کمبازی جنسالآن رسیدیم به دورانی که هم

شه. دیگه کسی جرئت نخواهد کرد، این کار رو سرزنش یا نقد کنه. یعنی تبدیل می

 ،ی مقدسبه یه تابو اون رو بازها گذشته و دارند جنسهم کار از قانونی شدن ازدواجِ 

وض شون عدند که سلیقههای کوچیک یاد میها به بچهکنند. تو مدرسهمی تبدیل

ر و طبق چیزایی که از پد ،اگه بچه تو مدرسه. بشه و به این کار گرایش پیدا کنند

شند با حرف معلم مخالفت کنه؛ والدینِ اون بچه احضار می ،ش شنیدهمادرِ مسیحی

 لگرایانه رو از اون بچه تحمّ های واپسدیگه این حرف»شه که زد میشون گوشو به

آدم هستند و  شد اینا هماگه قبلاً گفته می «نخواهند کرد و این یه هشدارِ جدیه!

یم و که اونا رو دوست داشته باششون برسند، الآن تبلیغات رفته رو اینباید به میل

  چرا که نه؟! خودمون هم جزوشون بشیم!!

عی میل طبیاین گرایش، طبیعی نیس. که این س برایدیگهدلیل همین خودش       

نار ی درخت و کرند زیر سایهی آدما دوس دارند بِ مثلاً همهچه نیازی به تبلیغ داره؟! 

تفریح کنند. این میل طبیعیه. آیا لازمه چند دهه تو دنیا هزینه و آب بشینند جوق 

های طبیعت و شنیدن صدای شما از دیدن منظره»کنیم، به مردم یادآوری کنیم که 

 م بگی! زحمت کشیدی! منتظر بودم تو به« آدا!تون میوون خوشبلبل و آب رَ 

 کنند؛ پسآدمایی هستند که این نیاز رو در خودشون حس می»گند میاونا       

ش صرفِ وجود یک میل در یک یا چند نفر، دلیل بر طبیعی بودناما  «طبیعیه!

فرادی ا شتند؛گی این تمایل رو داکه چند برابرِ اونایی که از بچهضمن این. نیست



  

 

 71 این حجابِ مزخرف / ایقانو 

یزی رو چنین چ ،کردند و از اولهستند که تحت تأثیر رسانه به این کار گرایش پیدا 

 خواستند! نمی

 شون رو فراهمباید راه قانونیِ رسیدن به میل چون نیاز دارند،»گند می در ادامه      

هر نیازی در خودش حس کنه، باید تأمین  ،رو چه حساب؟! یعنی هر کسی «کنیم.

روهی شاید یه گ بشه؟! شاید یه سری از آدما، میل به قتل عام نوزادها داشته باشند،

از  خودشون رو  شون بخوادتمایل به خوردن مدفوع داشته باشند، شاید بعضیا دل

ش خواست، برچسب هر چیزی دل ،... هر کیو رو آدمای دیگهپرت کنند پشت بوم 

شون رو فراهم و ما هم مجبوریم راهِ برآورده شدن خواسته زنیدش میطبیعی به

 کنیم؟!

ن شوخواند، پس باید به خواستهکه چون یه عده میبر ایناصل رو گذاشتند       

غ شون بخواد با تیر چرا دل ،اگه یه گروه !خیلی چیزها بخوادممکنه آدم  برسند. خب

غ، ازدواج کنند و بعد از چند سال تبلی ی فوتبالیا تورِ دروازه یا جلبکِ ته حوض برق

 و  ون ازدواج با تیر چراغ برقبشه؛ آیا باید مجلس کشورها، قان هم تعدادشون زیاد

یر و نکنه، حقوق بشر رو ز ر  رو تصویب کنند؟! و اگه کشوری این کار  جلبک ته حوض

 پا گذاشته؟! این چه منطقی داره؟! 

ها حق زندگی ندارند؟ نباید به نیازشون گی این آدمیعنی می ایقانو!» -

  «برسند؟!

 کار ن غین ایم از مبلّ کنند. سؤال درمان، نه نیاز! باید برند اختلالهگم این من می     

رو براشون  این مدلی ی کم و امکاناتِ با هزینهچرا درمان جسمی و روحی »اینه که 

 «کنید؟!کنید؟! چرا خود اختلال رو تبلیغ مینمی فراهم

 اون با من از ین اگه: نیاز من. دیّم: گرایش طبیعی و اصیل. اولدو نکته داریم؛       

 خودم دیبا «من» ،مطابق نبود اگه ؛چیه که ی داشتناخو هم اصیل و طبیعی شیگرا



 72 دیّم: اصل مطلب 

نیا هنمن باید برم درمان کنم و مطابق با اون گرایش بشم.  ،کنم آهنگهم اون با رو 

 بشند! آهنگهم من با ایدن کل انتظار داشته باشم که

تو آلمان قانون »فارسی نوشته بود:  پندنتیندیاسایت ، 1399اردیبهشت       

و اشاره کرده بود تو بعضی « گرایی تصویب شده!!جنسدرمان هم ممنوعیتِ 

گرایی ممنوعه! واقعاً این از جنسکشورهای آمریکایی و اروپاییِ دیگه هم، درمان هم

 خواد برهش میچه ربطی داره؟! طرف دل اوناهای قرن حاضره! ممکنه بگیم به جوک

چنین چیزی رایج  اگه»شند؟! داستان اینه که چرا مانع میدرمان کنه! خودش رو 

آقا!  هن» :گندمجبورند ممنوع کنند! می «!شهروی آب ریخته می ماجرای پتهبشه، 

 «سر راه نایستید! ! بریدنداره؛ برید آقا هم گرایی بیماری نیست؛ درمانجنسهم

 و  لقب ،ضد طبیعت میلِ  یرو . میهست رو روبه «پروژه» هی با ما دهیم نشون نایا      

همه جا  !چپونندیم ایدن مردم ذهن تو  زور  به و  زنندمی «یعیطب» یِ جعل برچسب

پیدا  یا مسلمونهای مسیحی منددانشکنند درمانی براش نیست. اگه هم تبلیغ می

 ونشزنند و خفهمی ونشگرا بهمونده و واپسعقب انَگبشند و بگند درمان داره، یا 

 کنند!کنند، یا کلًا درمان رو ممنوع اعلام میمی

 !ستین یعیطب هم شغاتیتبل ،ستین یعیطب بازیجنس هم تنها نهدر ضمن،       

 چرا باید تبلیغ کنیم کهآدماس!!  ل طبیعیِ میدر، خفرض کنیم اعتیاد به مواد م

ین تر بهطبیعی، خیلی هم خوب،  بازی،جنسهماصلًا ی آدما هم معتاد بشند؟! بقیه

. به اونایی که به جنس متفاوت گرایش دارند، خواندنمیولی همه که  !میل دنیا!

قصد کرده نسل شند؟! چرا بشر ب گراجنسخواید اونا هم همچرا میکار دارید؟! چه

را چ مساویه با تهدید نسل بشر؛ ،بازیجنسکنه؟! تبلیغ همخودش رو براندازی 

 دنبال تهدید نسل بشرند؟!  س،دههچند  هارسانه
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 دواج نه؟! گند از گفتیم اونایی که میخط رو گم نکنیم! داشتیم میبا خود!  رابطه

ش رو مفصل گفتیم. جنس بود که اشکالاتپس چی؟! یه عنوان، رابطه با هم

 دم. گذریم و به اون اندازه توضیح نمیهای دیگه رو زودتر ازش میبحث

ا س و گفتیم بیه نفره گیِ زندهکه همون ینرابطه با خوده. خب ا ،عنوانِ بعدی      

شه می ،ذاتِ آدم جور نیست. اگه لذت جنسی رو تو این رابطه اضافه کنیم

ستم سی تو این کار، که! این اتفاق، اشکالات زیادی داره. از جمله این«خودارضایی»

ی چنین چیزی ساخته نشده. تو رابطه . بدن آدم برایکنهعصبی بدن قاطی می

ی نزدیکیه و زن پذیرای این ارتباطه. اما تو خودارضایی، زناشویی، مرد انجام دهنده

  ش رو نداره.کنه! این چیزیه که بدن ما توقعشخص هر دو نقش رو خودش بازی می

؛ هرساز نظر روحی به سیری نمیتر اینه که تو خودارضایی، شخص اشکال جدی      

 و هیچ کدوم آدبه حساب میلذتِ خیلی ناقصی  این کار  شه.ش ارضا میفقط جسم

یعنی کنه. آدم رو رفع نمی آغوشی رو نداره. برای همین عطش روحیِ از خواص هم

، خیلی زود آدماون  شههمین باعث می! ارضاییروحهست؛ نه  ارضاییجسمفقط 

اکثر  شه!تبدیل به اعتیاد میبراش کم تا جایی که کم دوباره دست به این کار بزنه؛

های بازه تو اونا مجبورند  شند.کنند، به این کار معتاد میکسایی که خودارضایی می

ا مثل معتاد به خاطر همین، و  این کار رو انجام بدند به صورت مکرّر  ،زمانی کوتاه

به خودارضایی  نانچهمطرف حتی ازدواج کرده، ولی . شنددچار ضعف جسمی می

 اعتیاد داره! 

 گند خودارضایی ضرری نداره.برخورد خواهید کرد که می مطالبیتو نت حتماً با       

صد که من قهمیشه سعی کنید ببینید آدما پشت حرفاشون چه قصدی هست. این

دارم شما رو فریب بدم، هیچ شکی توش نیست! به این فکر کنید آیا اونا هم مث من 

 ر هستند یا نه؟!کافریب
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همون بحث تنهاییه و ضد طبیعت بودن. با نگاه به  خودارتباطی، اشکالات بعدیِ       

فهمیم قصد از گذاشتن این میل تو وجود موجودات، این بوده جنسیت تو خلقت می

تفاده از بتونند با اس موجوداتابزاری باشه که  .و بقای نسل ختم بشه باروریبه  که

خودارضایی هیچ ربطی به این  شون رو گسترش بدند و دچار انقراض نشند.اون، نسل

 مفاهیم نداره!

  :های مختلفی داشته باشه:تونه شکلاین رابطه میرابطه با جنس متفاوت 

دو یا چند نفر از نزدیکان و آشناها به هر دلیل کنار هم به این صورته که  لنوع اوّ       

 گیزندهجنس، دو خواهر با هم طور که تو رابطه با همکنند. مثلًا همون گیزنده

یش قبلی پ همون اشکال جااینکنند.  گیزندهواهر و برادر کنار هم الآن خکردند، می

 شه.ونا برطرف نمی، ناقصه؛ چون تمام نیازهای اگیزنده. یعنی این آدمی

در کنار هم  ،جنس با نیت داشتنِ ارتباط جنسیاینه که دو غیرهم منوع دیّ       

و به شون اونا ر گیرند و غریزهآدما تو این دسته قرار می تر بیشکنند. خب  گیزنده

 آد.شون میجنس خوشنه از ارتباط با هم و  اندکشونه. نه دنبال تنهاییاین سمت می

 امل.ک گیِ زندهشون هم تأمین بشه؛ خلاصه یه خواند نیازهای جنسیمی کهاین ضمن

 شه: این خودش دو جور می

 ازدواج طبیعی و مرسوم. :اول جور       

 گیزنده 2خوام با دوس دخترمگه من میپسره می. 1ایقهوه ارتباط :جور دیّم      

 خونه ریم تو یهطوری مینیست. همینازدواج مراسم و تشکیلات و کنم؛ نیازی هم به 

کنیم! خب سؤال اینه که اگه همین رابطه رو به اسم ازدواج و طبق می گیزنده با هم

 تری دارهش چیه؟! ازدواج چه چیز عجیباشکال هستی، انجام بدی؛جایی که  رسومِ 

                                                           
 تره!ای بهقهوه همون ارتباط ند؛ ولی هیچ تناسبی با رنگ سفید نداره!هش رو ازدواج سفید گذاشتاسم .1

ی یا غیر مذهبشدن. حتی دخترایی که _دختر_دوست_به_نه# اسمچند سال پیش پویشی راه افتاده بود به  .2

پسرا مجبور  ،کار دست نزنیماین  اگه ما به»گفتند: کردند. میاز این پویش حمایت میبودند؛ روسری و ... بی

 «وارد تعهد اجتماعی و ازدواج بشند. ،شند برای به دست آوردن مامی
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قط ازدواج ف ی با تعهد!ازدواج تو همه جای دنیا، یعنی رابطهکنی؟! که ازش فرار می

ی تر داره! حالا این چه شوخیه که آدم به رابطهاضافه «مسئولیت»و  «تعهد»یه 

 وم نیست!ش معلارتباطی بشه که تهتن بده؟! یعنی حاضر بشه وارد  مسئولیتبدون 

فردا از خواب بیدار بشی ببینی، کسی که  با پایان بازه؟! یعنی 1مگه فیلم سینمایی

ت ! دست2ش رو جمع کرده و رفته! به همین راحتیسایلو ،کردیمی گیزندهباش 

و رسوم هیچ طبق آداب ای که داشتی، رابطهبه کجا بنده؟! به هیچ جا! چرا؟! چون 

و باید خودش ر  ثبت نشده! آدم عاقل چرا ،و روی هیچ کاغذی جایی و تو هیچ دفتری

 کنه؟!  ارتباطیوارد چنین 

ی ، تجربهنیمببی تر بیشهای روزگار رو بره بالا و بالا پایین مونفقط یه کم سناگه       

به هم رسیدند و  «حرارت»آد که با می مونهای زیادی جلوی چشماشق و معشوقع

کردند جدایی و سردی مال شون فکر میاز هم جدا شدند! اتفاقاً همه «نفرت»با 

 س و اونا با دیگران فرق دارند! بقیه

 ای هستیم که این بحث تموم شد؛ ولی چون تو دورهعجیب! های سوپر رابطه

تو  کنم. گرچهای هم به اینا میتونه شکل بگیره، اشارههای عجیب غریب میرابطه

ند! مثل های نامتعارف داشتیم، ولی اینا سوپر نامتعارفها هم رابطهبالایی

دیگه که تمایل و چیزای   3های جنسی با رباتجنسی با حیوانات، رابطهی رابطه

 ندارم به زبون بیارم.

ی قبلی، هاید با حرفتونکنم نیاز به توضیح باشه. دیگه خودتون میفکر نمی      

نه یه چیزی اضافه کنم. ممک هها لازماما در مورد رابطه با رباترو بگید. اشکالات اینا 

                                                           
 !مسئولیتی بدون ی یه رابطهالله رو ببینید. نمونهحمید نعمت« رگ خواب»حرف از فیلم شد، فیلم  .1

نداد دست از یشورهدل که باشه ما گیِزنده یمعن دیبا یزیچ»گفت: دکتر مهدی دوایی تو خندوانه می .2

 ها،تو این رابطه .هست دادن دست از یهشوردل ،ازدواج بدون روابطِی تو همه. میباش نداشته رو ش

 .«ستین این ارتباطات تو ینانیاطم چونداشت روانی و آرامش ندارند. آدما به

 !بذاریم! خخخخراشون حمایتی بگند میل طبیعیه! باید قانون کنند، زیاد که شد میچند وقت دیگه همینا رو تبلیغ می .3
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ا رو هها به صورتی ساخته بشند که تمام خصوصیات آدمربات ،های آیندهتو سال

این که عیناً مثل آدم » گندشند میداشته باشند. اون موقع کسایی پیدا می

اما این رو از من داشته باشید،  «ازدواج کرد!نما انسان شه با رباتِ مونه، پس میمی

نخواهد  مارو برای وگو با یه انسان حرف زدن با یه ربات، لذت گفتهیچ وقت 

 دونیم آدم نیستند! بشند، آخرش می مندهوشها ربات قدر چه. هر 1داشت

ما . مکنی تر فکر این حرفا زیاد زده شده. باید یه کم پیچیده راستی! قبلًا شبیه      

. اما جدیده و  خوره، نو می مونکنیم چیزی که به گوشتازه به دنیا اومدیم. فکر می

ثلًا م !ش هم دراومده، ولی ما خبر نداریمیما بحث شده، نتیجهاون قد ،از حرفاخیلی 

ه چه معنی داره ک الآن دیگه وسایل ضدبارداری اومده،آقا » :گفتندسال پیش می 50

گفتید ازدواج برای اینه که مگه نمی؟! 2فقط یه زن و یه مرد با هم رابطه داشته باشند

آد که نیاز به این ای به وجود نمیچهمعلوم بشه، پدر بچه کیه؟! الآن دیگه ب

 دو تا نکته داره:  «ها باشه!داریخودنگه

ی ها بچهسالانه میلیون ،سال پیش هیچ! همین الآن تو دنیا 50که این اول      

البته متأسفانه )آد! با وجود انواع ابزارهای ضدبارداری! ناخواسته به دنیا می

 د.(شندنیا اومدن، سِقط میاز به قبل  هم ها جنینمیلیون

تر از این حرفاس. زاد موجود تک بُعدی نیست. ماجرا پیچیدهکه آدمیاین دیّم      

ه کنند، عموماً ببرقرار میحساب کتاب و بیمتعدد  اونایی که ارتباطات جنسیِ 

اگه از  هاشونخیلی رو بخونید. و های پورنای فیلمگر بازی رسند. سرنوشتِ می پوچی

 ادِ یز  حجم به خاطر  ایدادند.  انیپا شونگیزنده به یخودکش باایدز نمُرده باشند، 

                                                           
 ود کامپیوتر.خ ند با یه آدم واقعی بازی کنند، نه باهای کامپیوتری، خیلی دوس دارها تو بازیبچه .1

 رو دیدم. موضوع آقای مطهری این حجاب . تا جایی که یادمه تو کتاب2
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بعد از چند سال، از اون کار اومدند ( چه زن و چه مرد) 1کردند تجربه که یر یتحق

ش عشق و حال همه کنیمفکر میاین چیزا برای ما قابل درک نیست و . 2بیرون

ریِ های خبمثلًا تو یکی از سایت هاشون رو ببینید!مصاحبهخب برید ؛ کنندمی

کی شه اگه بگم یی همین موضوع. باورتون نمی، گزارشی نوشته بود درباره3خارجی

سی ک تر کمولی خیلی دوس دارم ازدواج کنم! »گفت: می ی پورنوگرافیگرااز بازی

خواب ا یه زن دیگه همبره سر کاری که قراره ب تا شه شوهرش رو بدرقه کنهپیدا می

ی هطولانی بودن پروس بدنامی و  مزد پایین و کار و دست به غیر از شرایط بدِ « بشه!

 بدون زندگیِ »ضبط فیلم و ... چیزی که از حرفاش دریافت کردم؛ ناراحتی از 

س حنسبت به هم خواست با کسی رابطه داشته باشه که ش میبود. دل« احساس

گم آدم از سر اجبار و درآمد و به صورت مکانیکی. بابا می متقابل داشته باشند؛ نه

 خواد.احساس و عاطفه می !تک بعدی نیست

نامتعارف اینه که های خصوصیت مشترک تمام رابطه: بندی این بخشجمع      

 یه نیاز رو برطرف دند.تحت پوشش قرار نمیو آدم رو همه جانبه نیستند « جامع»

هاشون موقتی از طرفی خیلی آرند.کل دیگه به وجود میکنند؛ اما چند تا مشمی

آد که چین و رسند. بالآخره یه روزی هم میپیری به داد آدم نمی هستند و موقعِ 

. برای اون موقع باید از نخواهیم داشتشیم و زیبایی دوران جَوونی رو چروکی می

رو از  اکه هم آدمو سالم  «جامع»ی تنها رابطهگذاری کرده باشیم. الآن سرمایه

بدون ضرر زدن به )رو نیازهای جنسی هم ، وونی تا آخر عمر()از جَ  آرهتنهایی درمی

هم حس کنه، هم آدم رو از نظر عاطفی و روانی تأمین میکنه، برطرف می (جسم

                                                           
برقصم!  از صبح تا شب مجبور شدم ،تو یه فیلم» :گفتسینمای خودمون میکمدیِ ای گربازییکی از  .1

پایین پریدن ساده بوده. فکر کنید  که یه بالاحالا این «گریه کردم! از ناراحتی چند ساعت ،وقتی شب رفتم خونه

 شه.حقارت می یش باعث عقدهو اینا همه تو  فیلم پورنو، طرف مجبوره به چه چیزایی تن بده

 البته اگه بتونند و تعهدات قراردادهاشون بذاره! .2

 ها رو تو نت ببینید.تونید مشابه این مصاحبه و گزارشش رو بگم. میدوس ندارم اسم .3
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، دهگیِ آدما معنا میهم به زندهآره، مستقل رو برای زن و مرد به وجود می گیِ زنده

ت هم فضایی درس، شهی نسل میبقاباعث کاملاً منطبق با طبیعت و خلقته و هم 

داره، هم با با هم زمان مش و آسایش رو همهم آراها، کنه برای تربیت سالم بچهمی

  هو به فنا بره، ازدواجه.سئولیت داره و قرار نیس یهخودش م

       

های زن و مردیی متمدن و محدودیتجامعه 

ل گفتیم یه اصل داریم: ازدواج و تشکیبرگردیم تو خط بحث خودمون! داشتیم می      

ش اینه که ها طول بکشه. راهخوایم این ازدواج، دائمی باشه و سالاما می .خونواده

که کنار هم بمونند. بعد گفتیم میانگیزه بشه  ،زن و مرد از هم لذت ببرند و همین

و تحالا باید ببینیم منظور از محدودیت یته! ها محدودی لذتدونیم یه پای همه

 ؟!روابط زن و مردی یعنی چی 

 :بخش 3روابط تو  بندیِ یعنی تقسیم ،بین زن و مرد یرابطهمحدود کردن       

 هایی که ممکنه روزی از بین اونا کسی رو برای ازدواج جنسغیرهم: اول بخش

  انتخاب کنیم.

 سرهَمجنسی به نام غیرهم :دیّم بخش! 

 هایی که هیچ وقت قصد نداریم باهاشون ازدواج کنیم.جنسغیرهم :میّ س بخش 

آدمای هر دسته با معیار خاصی انتخاب شدند، پس نوع ارتباط ما با اونا فرق       

 کنه. می

فرمول لذت مساوی بود با شیرجه زدن از خوایم لذت جنسی ببریم! خب می      

نماد آزادیِ  بخش دیّم و  کامله اول، نماد محدودیتِ  بخشمحدودیت به آزادی! 

کاملًا محدود  ،اول، هم تو پوشش، هم تو رفتار و هم حتی تو نگاه بخشتو کامل! 

تونیم آزادانه از می ،م چه از نظر پوشش، چه رفتار و چه نگاهبخش دیّ هستیم. تو 



  

 

 79 این حجابِ مزخرف / ایقانو 

 داخل خونه؛ یعنی اتصال محدودیتِ بیرون از خونه به آزادیِ  .مون لذت ببریمسرهَم

 لذت حداکثری!

 توضیح بده. تر بیش ،ایقانو -

 بدم؟  توضیح تر کم شهنمی -

 نه.  -

 دم. توضیح می تر بیشخب باشه  -

ی، جاییه که ن و مترقّ ی متمدّ جامعهی متمدن یعنی چی؟! از نظر من جامعه      

ها نباشه! یعنی قیمهو هرکی هرکی  1بیریعنی هردَن روابط در اون تعریف شده باشه.

ی تو زمینِ کشت شدهیعنی ها تو ظرف خودش!  تو ظرف خودش باشه، ماست

 و  وسط زمین چمن فوتبال هم، نباید تراکتور برد نباید فوتبال بازی کرد؛ کشاورزی،

گه ا گشتی تو جعبه ابزار! چنگال تو جاظرفیه، جای انبر و پیچ-! جای قاشقشخم زد

مجلس جای چرت زدن و  خواب بخوابه! صندلیِ باید تو رخت ،آدش میکسی خواب

 سرجای خودش!  یچیز  هر ! 2بازی با موبایل و... نیست

ره پیچند! زنه میکنند و دور هم میرو بوس می دیگههمدختر و پسره تو مترو       

هد که فکر تو مال عاین» :گهپسره می« جای این کارا نیست! جااین» :گهشون میبه

اومدی، ما چه کنیم؟!  بیرآبادردنهَ تو از  کهاین !داداش «کار کنم؟!قیانوسه، من چهد

د که آ ! یه روزی میتو کچلیریزی تو ماستا! تو مشکل داری! ها رو میتو داری قیمه

 ت شاد!روحتو بگید ایقانو  ید و خندند. اون روز یاد من کنها به مودارها میکچل

                                                           
 گیم هردنبیل!رکیه. ما به اشتباه میی تُاین یه کلمه .1

ره، تا وقتی که خرش می ور استخدام کنه.ور و اونش رو اینیه نماینده اینه که کل فامیل کار درستِ .2

ش با ستجاهای مختلف برای خودش مزیت درست کنه که بعد از نمایندگی بتونه از اونا استفاده کنه. وقتی  د

های اون صنایع رو استیضاح و تس، به نام عدالت، وزیر ِگیردهنده به فعالیی انتخابیه  تو یه کاسهصنایع حوزه

 پا کنه و... کارهای درست یه نماینده، ایناس؛ نه خوابیدن رو صندلی!کلّه
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 اول خشبتو بندی کردیم. ی متمدن ساختیم و روابط رو تقسیمالقصه! یه جامعه      

 !حذف ،هر چیزی که بوی جنسیت بدههمه چیز تعطیله!  جااین! گفتیم شرمنده

محدودیت کامل! برید، بیایید، درس بخونید، با هم کار کنید، روابط اجتماعی داشته 

 لذت جنسی ببرید. ی سر سوزن نباید؛ ولی اندازهباشید

 دی! خواه شت رو دادیم تمامیتبهیه کم تخفیف بده! ایقانو کوتاه بیا!  -

 ای برام نداره! جونِ داداش راه نداره! قیمت خرید خودم بالاس! استفاده -

اما ده. ش کنترل=  پوششو تعاملات،  رفتار، کردن نگاه، زدن حرفتو بخش اول:       

ت سر هَمت کشید به وقت عشق جور و هر  هر  1!کردیم م همه چیز رو آزادبخش دیّ تو 

پوشش یعنی چی؟ بنداز  ؛ش بزنهر حرف عشقی و جنسی خواستی به ؛نگاه کن

ه . البته بدیهیه کاستی باهاش رفتار جنسی داشته باشآخر هر جور خو  ور! و در اون

 ش بشه.س؛ نه چیزی که باعث آزار و اذیتمنظور رفتار عاقلانه

یعنی  ؛از نظر جنسی با بخش اول یکیههم  جااینالبته یه کم متفاوته.  سیّمبخش       

آدمایی هستند که باشون  ،اما تو این دسته بداً لذت جنسی تو این بخش نداریم.ا

وگرنه  ؛یه فرقی بین اینا و آدمای بخش اول باشهباید پس وآمد داریم. و رفت گیزنده

زحمت اضافه به خودمون وارد کردیم. مثلًا خواهر و برادر، خاله و خواهرزاده، عمو و 

مون طمنطقی نیس تو رواب برو و بیا داریم. و  کنیممی گیزندهبرادرزاده و... ما با اینا 

از  مکیه  جااینی اول هستیم. پس اندازه سفت باشیم که با دسته همون ،با اینا

و ش ر کنیم. مثلًا دایی، خواهرزادهتر برخورد میو راحت کنیمم میها کمحدودیت

بوسه، انگار دختر خودش رو بوسیده. یعنی ابداً جنسیت معنی نداره جوری می

 جااینکرد و هم از حد نگذروند!  رفتار آزادتر  شهمی هم ،شون. پس تو این دستهبین

                                                           
هایی باشه که همیشه روابط زناشویی هم محدودیت ه تو خودِتربهیادتون باشه قبلاً گفتیم اگه این درسته؛ ولی  .1

 بمونه. شوهرگی برای زن و طراوت و تازه
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ا ی رابطه بیه کم بازتر از محدودهی نگاه و پوشش و رفتار وجود داره، ولی محدوده

 ی اوله.آدمای دسته

 

!زنا و مردا تو چه چیزایی محدود بشند؟ 

چرا  گیم. بعداً میهرگونه لذت جنسی ممنوعیتِ گفتیم یه بند داریم به نام       

یم. باشه. فعلاً به چیزای دیگه برس ی اول و سیّمدستهتو نباید هیچ درجه از جنسیت 

 ذاریم؟هایی بکنیم. چه قوانین و محدوده این دو دسته پیادهبند رو تو  خوایم اینمی

 ع چه پوششی باید برای ملّت وض ،: به این فکر کنیم که با وجود این بندپوشش

اهِ بقیه به ذاریم که نگیعنی پوشش می ارتباط مستقیم داره؛« نگاه»با  پوششکنیم. 

 ،زن و مرد از نظر جنسیت توجه کنیم:ی مهم اید به یه نکتهبدن ما نیفته. پس ب

ی خیلی با هم فرق دارند. بله، هر دو میل جنسی دارند؛ ولی هر کدوم به شیوه

و  شندمی تحریک، با نگاه تر بیشمردها شه. شون بیدار میمیل جنسی متفاوتی،

پس منطقی نیس  .2مرد دنبال دید زدنه و زن دنبال دیده شدن 1.با لمس تر بیشها زن

 که یه جور پوشش برای این دو در نظر بگیریم.

طوری خلقت بره!! دست خودش نیس، اینی جای زن لذت میمرد از دیدن همه      

س و زن رو از کار اضافه ش رو بپوشونه، زور و زحمتِ شده! اما اگه بگیم زن کل بدن

 نیم که بتونه ببینه،کش و دستاش رو معاف میندازیم. پس صورتمی گیزندهو 

ن ولی دید تره؛طرفی، زن با موهاش خیلی جذاباز  حرف بزنه و کاراش رو انجام بده.

 نز موها و بدن اگهکنه. پس می تر کم، لذت مرد رو خیلی ی سرصورتِ زن بدون مو 

                                                           
 بده، چه حرفا!م . خدا مرگ1

ها، نگاه به جنس متفاوت، هیچ لذّتی نداره یا مردها دنبال لمس برای زنمنظور این نیس که البته  .2

یه د یدید ترکمیاز به لمس. مثلاً تا حالا ن ،؛ ولی اون چیزی که تو جنس مرد متبلور و تابلوئه، نگاهه و تو زندنیستن

 و!!ر بزنه پسرای مردمچرونی کنه و دید بره سر کوچه چش دختر،
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 راهی باز کردیم که زن بتونه تو جامعه همش پیدا باشه، پوشیده باشه و فقط صورت

 ،عداز این به بتا حد منطقی و قابل امکان، پوشش رو تأمین کردیم.  همو  1حاضر بشه

 «.حجاب»گیم به این اندازه از پوشش، می

ی جذابی نیست مقابل مرد رو داریم! مرد از نظر بصری، خیلی پدیده در طرفِ       

ش رو بپوشونیم! یه مرد کت و شلواری رو در نظر بگیرید. به نظر که بخوایم کل بدن

 تونهی، مش کنیمرسه همین قدر پوشش برای مرد خوبه. حالا خیلی بخوایم معافمی

، شونهش رو بپوسر و گردن ،که بگیم مرد هم عین زنآستین کوتاه بپوشه. ولی این

یشه همنیست. یادمون باشه عدالت،  اصلًا نیازی به این کار  منطقیه؛ چونحرف بی

 مساوی بودن نیست. به معنی 

اونا رو از حجاب  تونیممیها که جذابیت جَوونا رو ندارند، پس پیرزن راستی      

 2.پوشش بازتری داشته باشند شهمعاف کنیم؟! آره می

کنیم. ی سیّم گفتیم یه کم آزادتر برخورد میی اول بود. تو دستهاینا مال دسته      

انعطاف به باشه و کار از منطق خارج بشه، ما هم  خودیبی هرجا که زور و زحمتِ 

روز تونند شبانهمثلًا خواهر جلوی برادر یا مادر جلوی پسرش که نمیدیم. خرج می

ر و گیریم. مثلًا سپس حد پوشش رو بازتر در نظر میپوشش کامل داشته باشند. 

اً تقریبتونه بدون پوشش باشه. تو مردها هم پوشش های این دسته میزن گردنِ 

 تر!همونه، یه ذره راحت

 لی ی قابل توجهی نیست؛ و خواسته (ی مردبه اندازه) ی زنبرا ،نگاهگفتیم : نگاه

ه ، لذت ببره؛ گرچه قابل مقایسبه مرد تونه با نگاهصفر هم نیست! یعنی زن هم می

ه لذت تونزن هم میصورت  با دیدنِ نیست. از طرفی، گفتیم مرد  به زن با نگاه مرد

                                                           
 یعنی داریم به فعالیتِ تعریف کنیم. روابط آدما رو توی اجتماعی این داستانا برای اینه که دقت کنید! همه .1

اشند. تونند تو جامعه حاضر بشند و فعالیت داشته بدیم. پس پذیرفتیم که زن و مرد، هر دو میاجتماعی آدما جهت می

 این حد و حدودا معی نداشت!اصلاً اگه حرف از خونه نشینی باشه که 

  مونه!ساله می 30عین زن ، شه سال 70ی عجیبی هستیم! طرف . البته الآن تو دوره2
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موقع  موهای سره. پس باید با راههم از صورتِ  تر کمش خیلی لذتببره؛ گرچه 

ی هی لذت رو تو دستهر دوشون کنترل شده باشه. قرار شد کلًا گزینه نگاهِ  برخورد،

 و مستقلاً ایشون نباید یعنی  ؛دبه هم نگاه کنن 1نباید استقلالیاول حذف کنیم. پس 

بینه؛ ایشون رو بباید به قصد حرف زدن، . اوشون هم مقابل رو ببینهمستقیماً طرف 

 ! دنه این که به قصد دیدن، با هم حرف بزنن

که  پوششی تونیم به همون حدِ تریم! میی سیّم هم طبق معمول راحتتو دسته      

 در نظر گرفتیم نگاه کنیم، به شرط نگاه معقولانه و معمولی.

 ی نهگزی، دشنمند! میمرد و خصوصاً زن از طریق لمس، لذتچون : گفتار و رفتار

! در مورد چیزای دیگه نیازی به توضیح شههم از روی میز برداشته میبدنی تماس 

 من کهبا چه قصد و نیتیه. این ها و کارهاشونحرففهمند نیست. آدما خودشون می

 شاپ و کوه و پارک؛افیریم ککه با هم میایندارم و با فلانی رو مثل خواهرم دوس 

هم  که گفتیم! خودمون بندیهفرار از طبقههای ولی خیلی معمولی هستیم و اینا، راه

عمر کنید،  تر بیشگم فقط کافیه چند سال طوری نیس! میدونیم که اینمی

شون مث خواهر و برادریه، به کردند دوستیبینید عاقبت خیلیا که فکر میمی

کنه. مردش گلایه می کارِ همپیش  ،از شوهرشیه بار کجاها کشیده شد! یا مثلًا زنه 

ی ش نیست، از این به بعد همهی خوبی براکه شنونده ه کرد! شوهرهش مز بینه بهمی

 رند تو تریای محلّ با هم می گه. چند وقت بعد،ش میار کهمهاش رو به دلدردِ 

تون خوب نیس، من امروز حال»گه ش میکار همخورند. کارشون، قهوه می

نه شند، ز یه بار که سوار ماشین مید. رنمیهم کم جاهای دیگه کم «تون.رسونممی

من  دستایگه گیره و میش رو میدست گرامی کارِ سرد بود. همخیلی گه بیرون می

مث برادرم »که با گفتن این تو تمام مدتعذاب وجدان داره؛ ولی زنه گرمه!! 

ه یه بار ک کنه خودش رو توجیه کنه که کارش خیانت نیست.سعی می« مونه!می

                                                           
 !!دپرسپولیسی به هم نگاه کنن د. حتی حق ندارن1
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و گریه  کار همی ذاره رو شونهاختیار سرش رو میده، بیخیلی بَ  شحال روحی

زنه  حالا اگه بهآره! بالا می یه گندیبرادرش مثلًا همین چند وقت بعدم با کنه. می

و باشه ت« نه! من با بقیه فرق دارم!» :گفتدرست نیست؛ میت کارِ گفتی می

وق ب ، تو تو بشین جلو اصلاً  تو آجیل! ما نخودچی، تو بادوم هندی! ،ما میوهخوبی! 

 بزن!

ه بوس و حتی دست دادن، بغل کردنتره. ی سیّم کار راحتدستههم تو  جااین      

ن شون رو نشوچیز طبیعیه و محبت ،بین اعضای خونواده و بعضی اعضای فامیل

 ده. پس باهاش مشکلی نداریم. می

: خودتون جواب: پوشش و نگاه و رفتار، بین دختر عمو و پسرعمو؟! الؤ س      

پرسید؟! هر شخصی که ممکنه بشه روزی باهاش ازدواج دونید، چرا از من میمی

تونند با هم ازدواج گیره. آیا دختر عمو و پسرعمو میی اول قرار میکرد، تو دسته

م! یا دیبه هم دست ب ،رسم داریمکنند؟! آره! پس جواب روشنه! حالا یکی بگه نه ما 

. جواب اینه که چه فرقی بین پوشمروسری نمیم و راحت ،من جلوی فامیل

ود ها رو محداون غریبهدختردایی و پسرعمه با یه دختر و پسر تو خیابون هست؟! 

باید  تر بیشکردیم، حالا اینا رو آزاد بذاریم، چرا؟! اگه قراره محدودیت باشه، اینا که 

نوع لذت ما گفتیم هیچ  !ترهراحتشون به هم یرسدستچون  ؛محدود باشند

یعنی حتی نگاه  ،ی اول باشه و منظور از لذتاحتمالیِ جنسی نباید تو دسته

 گفتم تخفیف نداریم! چونه نزنید!آمیز! پس تحریک

ی این بخش این شد که هم برای آقایون و هم برای خانوما محدودیت خلاصه      

ا مرد بجنسی، زن و  مسائلشون فرق داشت، چون تو گذاشتیم. اما شدت و ضعف

 یکیه؛ تقریباً برای زن و مرد« رفتار»و « گفتار» تومحدودیت البته هم تفاوت دارند. 

د. اما زن لازمه یه سر و گردن رعایت کننباید حریم رو  اردیعنی هر دو، تو این مو 

به ده. داری به خرج بخودنگه تر بیشاز مرد بپوشونه و مرد هم تو نگاه کردن،  تر بیش
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 یونبرای آقا ؛برای خانما، سختی داره پوشوندن اون سر و گردنِ اضافههمون اندازه که 

   1!ش نکنندگاهاز کنارشون رد بشه و ن ایقیافهخوش هم سخته که زن

دم، شما خودتون قضاوت گم. من شرح میدر آخر، یه چیزی در مورد ازدواج می       

 شه ازدواج کرد:کنید. دو جور می

زن و مرد تو جامعه، آزاد باشه؛ همه چیز مختلط و بدون  اینه که روابطِ  لجور اوّ 

ی از آزادی به محدودیت داری. تو این شرایط، اگه آدما ازدواج کنند، یعننگهخود

 ی دست و پاگیر!قیدی به رابطهاز راحتی به سختی! از بی رسیدند!

ود و کنترل شده باشه! )طبق زن و مرد تو جامعه، کاملًا محد اینه که روابطِ  جور دیّم

ها و شرایطی که گفتیم( تو این حالت، اگه آدما ازدواج کنند، یعنی از بندیدسته

ی محدودیت به آزادی رسیدند! از سختی به راحتی! از شرایط دست و پاگیر به رابطه

 دونند؟!می تر بیشو کدوم جور، قدر ازدواج رو آدما تقید و رها. به نظر شما، بی

 

ّ2اس بشو، حسّاس بشو! حس 

دیت، برای تون روشن نشده و متوجه نشدید چرا اون همه محدو هنوز ذهن اگه      

ونده و م مندمارزش بیاناتِ از آدمای بخش اول گذاشتیم؛ نگران نباشید! هنوز خیلی 

  شه.ه محدودیت باعث لذّت میشه کمی خواهم گفت چی

تا  دسالم و فعّال داشته باشن یه میل جنسیِ باید اوّل  ،یادمون باشه زن و شوهر      

. یادبلذت جنسی به وجود  شونبعد بشه گفت با اتصال محدودیت به آزادی، برا

                                                           
نداره و شاید برعکسختی ساین کارها براشون بندی عادت کرده باشند، ی که به این طبقه. البته زن و مرد1

رو ازش این حالت  دخته که بخوانسخیلی بوده،  پوشیدهرای زنی که یه عمر ش براشون سخت باشه؛ یعنی ب

خودش رو سرزنش شه و ناراحت می ،خورد زنیش به اگه مثلاً تصادفی نگاه بندی،ملزم به این دسته و مردِ دبگیرن

 کنه. می

 گم حساس بشو، حساس بشو!بر خلاف ارسطو عامل، من می .2
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 ایهزن یوقت«. حساسیت»یز دیگه حرف بزنیم به اسم باس از یه چ س کهجااین

زن و  ،ین طور یا ؛دو مردها نگاه خودشون رو كنترل كنن دجامعه حجاب داشته باشن

ه یآدما  یبرا ،جنس متفاوتی عنی .دننمو یم «حساس»نسبت به هم همیشه  ،مرد

 اهمیت. دستی و بیه چیز دم؛ نه یدآ یز به حساب میت برانگیز حساسیچ

یم صیحر  شبه نسبت بشه، منع یچ هر  از  آدم گهیم که معروف یجمله اون      

و .« شهیم «حساس» شبه نسبت بشه، منع ز یچ هر  از  آدم»: یعنی من نظر  ز ا شه؛

 که حساس بودن خوبه یا بد، مفصل تو صفحات بعد در موردش حرف خواهیم زد.این

با هم روبه رو میی اول، نفر از دستهدو اینه که وقتی  ،بودن از حساس منظور       

 ؛کنندگو وخیلی عادی و راحت با هم گفت دنتونن ،، به خاطر حساسیت بالا دشن

 .د، بلکه یه حریم رو بین خودشون حس کنننباشه جنسهمیعنی رفتارشون مث دو تا 

 کنه و این حساسیتایجاد می« حساسیت»، بین اونا یتو روابط زن و مرد  محدودیت

ی ل جنسمیمگه یعنی چی؟ آدما همیشه داغ بمونه.  شه تنور میل جنسیِ باعث می

 بعد رو بخونید. هایبخش ش داریم؟!نگه شه که بخوایم بالاکم می

 

چند عددمثـال 

حرفای  ،بقیهاز زبون تا حالا شاید چیزی که الآن شنیدید براتون عجیب باشه و       

نس کسیه که ج درستکردید اتفاقاً آدم شاید فکر میشنیده باشید. این رو  ضدّ 

، شو حرف زدن و نزدیک شدن به متفاوت اصلًا براش اهمیت نداشته باشه

ی نسبت هر ک دیدکر فکر می مشایدترین احساسی رو درش برانگیخته نکنه. کوچک

 آدم امُّل و چُلمنی به ،حساس باشه -این طوری که توضیح دادیم -به جنس متفاوت 

  !دآ حساب می
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 :تفمون گ. یه بار مربیرفتممی لاس گیتار ی هشتاد، چند سالی کدهه اوایل      

 okهمه چیز . و با لباس باز هستندروسری بی هازنکه رم میهایی تو مهمونی من»

چش و گوش بسته رو  کی هم کاری به کسی نداره. اما اگه یه آدم ِهست و هیش

ته شه و به تمیگُلی پ از خجالت لُ ندازه. ریزی راه می رو آب، جایی چینهمببری تو 

ها رو برانداز زن ،چشمم با قدر انبینند. ش رو همه میتپش قلب افته و پته می

 «!سندیدهفهمند کنه که همه میمی

یه کشور  ساکنکه  شخویش و قوم یدربارهیکی از دوستام همون موقعا یا       

فرهنگ اروپا از  قدر چهدونی مون بود، نمیدیشب خونه: »گفتمی د،بو اروپایی 

ها با زنجا اونگفت میمون فامیل»گفت:  «!؟طور چه» :مدیپرس« کرد.تعریف می

ران یا حالا اگه .كنهنمی شوننگاه یكیحتی  ی، ولتو خیابوند نآمی ،لباس یه ذره

چه  ،رونیزنه بیمردا چشاشون از حدقه م یهمه عقب بره، یه روسر یران یتو ابود... 

 «شون بالاس!اونا فرهنگ !بیاد بیرون نیمه لختبه این که یه زن برسه 

رو  تونتون رو باز و حواسی این حرفا رو زیاد شنیدید. خوب چشمتون نمونههمه      

به که ) ایتری شبههت بخونید. قراره جدیبه بعد رو با دقّ  جااینجمع کنید و از 

ن این از نظر م رو بررسی کنیم.شه ی و قواعد پوششیِ گفته شده( وارد میبند دسته

شنبرای رو. کنندو عقلیه که به حجاب وارد میو اشکال علمی  ترین نقدمهم حرف،

 :زنممیتون چند تا مثال شدن لامپ ذهنتر 

د آ یبعد م .سآلوده یلیكه هواش خ  یشهر تو  رهمیه نفر از روستا یفرض کنید       

اونام  «!دنباکلاسَ  قدر چهمردم شهر  دیدونیآقا نم»كه   دهمیپُز هاش ولایتیهم یبرا

 «؟دور آدمایی هستنجمگه اونا چه  !یا رب؟ طور چه»مونه که طاق میشون همه دهن

گلوم و چشام اوّل،  همون روزِ  ؛جا، از بس هوا آلوده بودمن كه رفتم اون»گه: می

جا اون مردمِ  یول .كردمیش سرفه مهمهروزای بعد هم، حسابی سوزش گرفته بود، 
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تونیم اون خود نیس ما نمیبیشون نبود! یچیدیدم اصلاً انگار نه انگار! همیکه رو 

 «!شون بالاترهکنیم، اونا خیلی فرهنگ گیزندهجا 

 ردمِ مآبجی!  داداش! های دیگه نیست!حتی نیاز به مثال و؟ر  د منظورمیگرفت      

 به خاطر ، ممکنه دیگه هه شده و دود و دم براشون عادیهاشون آلودشهر از بس ریه

 هایریهبا آخه آدم این كه دیگه كلاس گذاشتن نداره!  ولی ؛دگی سرفه نکننهآلود

 یآلودهاز بس اونا  1طور.هم دقیقاً همینمردم اروپا ؟! هدمردم شهر پُز می یآلوده

از دست  متفاوتشون رو نسبت به جنس تیگه حساسید ،دنهشدجنسی  مسائل

عدم ی ه، نشونهیگهآلودی ن نشونهیا !سیبالا ن فرهنگِ ی ن كه نشونهیا .دنداده

و به خاطر همینه که صاف صاف از کنار  دستنین یسالم یگه آدمایسلامته. اونا د

 یعنی چی! جنسد غیرهمنمبدون این که بفه ،دشنهم رد می

 ،مید نگاه كنیگه: من و شما چون جسم سالمی داریم، اگه به خورشییه مثال د      

چشامون پرت  سمتِ ء ی ه شیا اگه یشه، یخود به خود و بلافاصله چشامون بسته م

چون از نظر جسمی نسبت ؛ بندیممی و ر  پلکامونزود  ،که اراده کنیم، بدون اینبشه

، چی؟! این شته باشهش مشكل داعصب پلك یاگه كس یولیم. به این مسئله حساس

خوای سنگ و ، هر چی میشهید نگاه كنه، چشاش بسته نمیبه خورش یآدم هرچ

بابا » بگهو  ببینهو ر  اون یكیحالا جالبه  ش، اگه بسته شد!چشم طرفکلوخ پرت کن 

و  کنهنگاه می آفتابنور راس راس به  ،ی بازبا چشااَاَااَاََااَاََاَ... كلا! یبار دمت گرم! 

 ؛پکیده و درب و داغونهبنده خدا، اون  چشمِ  !یگرطلاآخه ج «شه!ش بسته نمیپلک

 !این که دیگه تعریف کردن نداره

کسی که موقع تماس با چیزِ جیزّ » :گفتشه تون بخواد میتا دل هانمونهاین  ز ا      

وره، معده درد آدمی که حتی اگه سنگ و خشت هم بخ سوزه؛ش نمیو داغ، دست

                                                           
 کنم.استفاده نمی« همه»معمولاً از  شون.نه همه ،بدیهیه که منظورم بخشی از مردم اروپاس .1
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به  شدلمردم براش حرف بزنی،  از بدبختیِ  قدر چهداری که هر بشَر مایه 1گیره؛نمی

کسی که راحت سیگار  به کسی کمک کنه؛ 2حاضر نشه حتی یه پول سیاهرحم نیاد و 

تونم تازه می ،زنممینه تنها راحت پُک  د که منآ ارها قُپی میککشه و برای تازهمی

که تا  آدمی اما و از این جور مثالا. «ش کنم!م بدم بیرون یا حلقَویاز دماغدود رو 

سوز و سینه یسرفهد و چند تا آ ش در میاشک ،با اولین پُک ،حالا سیگار نکشیده

شه! می ایی حرفههاسیگاری خاطر جمعِ  کنه که باعث خنده و انبساطِ محکم می

به  ،ولی چون از عمق فاجعه خبر نداره ؛داغونه شبینیلی ریه و گوش و حلق و اوّ 

ولی  ؛سالمی داره یریهمی کاملًا یّ و دکنه هاش تو سیگار کشیدن افتخار میمهارت

شه که چرا ره و شرمنده میآجلوی بقیه کم می ،ش خبر ندارهچون از سلامت جسم

 ش! خود بکنه تو حلقدود  ،نتونسته خوب و درست

 

!خیابونا مشکلات رو نشون نمی دند 

 ،یه چیز بهکه اونایی که  اینهی جالب نکته! هصبر کنید! ماجرا تموم نشد      

وی ر  گیآلودهدقیقاً اثرات  ؛ ولیروشون نداره اثری دکننفکر می ظاهر تو  ،ندآلوده

 ردنِ که رفته شهر و از سرفه نک یروستانشینتر از سایر آدماس. مثلًا خیلی عمیق ،اونا

 بیرون رفتن و دیدنخوب دقت نکرده و فقط از روی چند بار  اولاً مردم تعجب کرده، 

 هوا فقط تو اشکِ  گیِ هآلود اثرِ  ثانیاً رو و خیابون این قضاوت رو کرده و آدما تو پیاده

                                                           
 ما در مورد . ولی اولاًدشون رو تو کتاب رکوردها بنویسنو حتی اسم دبشناسن جور آدمارو به عنوان استثناء. ممکنه این1

تاب رکوردها ک تونفر، یه اسم س؛ ثانیاً رفتنِ ی عمومیت مردم و جامعهزنیم و مطلب ما دربارهاستثنائات حرف نمی

شه، آدم سالمی از نظر ش نمیخوابه و هیچیتو برف و یخ می  کنه. کسی که برهنهکم نمی از عدم سلامت اون

ش ها نشونهم رسانه قدرچهطوریه. حالا هر ش هس که اینتو بدنجسمی نیس؛ حتما یه گیر و گوری 

 ثالثاً در مثل مناقشه نیست! !دبنویسن اش رو تو کتابو اسم دبدن

 ش سیاهه!کنه، واقعاً پولسیاه کنایه از پول کمه. اما کسی که پول داره و به دیگران کمک نمی پولِ .2
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اید شه رو به وضوح دیده نمیترش که ب؛ اثر عمیقتچشم آوردن و سرفه کردن نیس

ن آدم فقط به خاطر همیتا ها دید و آمارها رو شنید که سالی چند تو بیمارستان رفت

 . ددنشون رو از دست میگی هوا جونهآلود

 اولاً شون تعجب کرده، جنستوجهی مردم به غیرهماز بیکه رفته اروپا و یا اونی       

کرده و با چند بار دیدنِ مردم تو کوچه و خیابون به این  قضاوتفقط از روی ظاهر 

؛ تاز کنار هم رد شدن نیستفاوت بیاختلاط جنسی فقط تو  اثرِ  ثانیاً و  1نتیجه رسیده

هاش از کارشناسو  ش رسیدشه و باید با کندوکاو بهدیده نمی تو ظاهر ش اثر عمیق

 قدر چه نیباید بری ببی سیری از تو خیابون قابل تشخیص نیست!چشم و دل .پرسید

 ایهتولدّ بچه ض و تعرّ  و تجاوز و  سر هَمنت به کاهش ازدواج و افزایش طلاق و خیا

  افتاده.طور چیزا اتفاق ایننامشروع و 

ون آدما تو خیاب رو با نگاه کردنِ و فرهنگی های اجتماعی شه پدیدهمگه میاصلًا       

 ه. تو شد زدیک ده ساله که مشکلات اقتصادی تو ایران خیلی زیادنبررسی کرد؟! 

مردم خیلی عادی از کنار هم رد  ،دیدیی این ده سال، اگه تو خیابونا رو میهمه

یه  اگهاومدند بیرون. ر میکردند و با دست پُ رفتند مغازه خرید میشدند، میمی

ه ک جااینپس کو تورم دو رقمی! »گفت: دید، لابد میاومد اینا رو میخارجی می

شد آیا می« کنند!جریان داره. همه دارند عادی خرید می گیزندهی کشورا مث بقیه

 ها فهمید مردم مشکل اقتصادی دارند یا نه؟!یابونا و مغازهدیدن خز ا

 

                                                           
 ،بینه؟! از کنار هم رد شدنآدما کجاها رو می چشمدونیم ! چه می؟گذرهدونیم تو ذهن آدما چی میما چه می .1

 ؟!مگه دلیل بر اینه که همه چیز خنثی هست
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یه چیزی تو حاشیه بگم 

ر بعضیا فک. کنممیرو یادآوری یه چیزی و  کنممیسوءاستفاده  هامثالاز این       

ش ام دادنبا انجغیرعادی باشه یا که یه کار رو بد بدونیم؛ اینه که این کنند ملاکِ می

مثلًا طرف تمام عمرش به بد نیس! پس طور نباشه اگه اینعذاب وجدان بگیریم! 

جام چون ان کنه که دروغ گفتن چیز بدیه؛ر نمیهمه دروغ گفته. پیش خودش فک

 ی آدما رو خرابکنه و رابطهش براش خیلی راحته! یا پشت سر همه غیبت میدادن

کنه کارش بد س درد و عذاب وجدان! فکر میترین احساکنه، بدون کوچکمی

 تونسردی ،گه من مث شما نیستم که با غورهنیست، چون خیلی عادیه! یا می

وم، شنبینم، هر آهنگی رو میتون. من هر فیلمی بخوام میرمیکنه و با مویز گَ می

ید ینبمی عکساید که تا یه افتادهشه. شما عقبم نمیخونم، هیچیهر متنی رو می

 کنه!تون یاد هندستون میفیل

یتحساس، کنهعادت بد  کارِ به انجام یه  قتی آدمخب این یه چیز بدیهیه که و      

یه  ،این حساسیت کم شدنبه خاطر  از قضا شه.رنگ میکم ،کارش نسبت به اون 

 ره! آبه حساب نمید ب ین کار رو دیگه اد که آ حسی توش به وجود می

ره! تو ندا قیافه گرفتنکه دیگه  «از دست رفته حساسیتِ »، بشمت آخه تصدق      

کر فمهم نیس. بعد  براشبشنوه ببینه و هر چی طوری که و پکوندی، ر  تزدی روح

حال به حال  چیزی یچکه با ه وسیع شده تسینهت بالاس و خیلی کلاس کنیمی

 ی؟! شنمی

ش با این طرز فکر، دیگه چی ته یه سؤال مهم بپرسم و اون اینه کهباید این جا       

 1یاصلًا جناحدیگه هم بزنیم،  کارها یبقیهو در مورد ر  مونه؟! اگه همین حرفمی

 ش برای شخصِ و عادی شدن کار بدیه  اگه قرار باشه با انجام مکرّرِ مونه؟! میباقی 

                                                           
 .آننه کسر خوانده شود . به ضمّ جیم 1
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یدیگه کاری م ،پس به من بگو، بشه بد به خوب تبدیلانجام دهنده، اون کار از 

کارهای بد رو اگه زیاد انجام بدی، برات  یهمه گذاشت؟ بدو ش ر اسم بشهمونه که 

؟! صدام هم از بس آدم کشته بود، خوبهدیگه پس یعنی ، شه. عادی شدعادی می

 هاآدمم شتن انواع و اقسادیگه با کُ ش نسبت به قتل از بین رفته بود. دیگه حساسیت

 کشی کار درستیه؟!، پس یعنی آدمشدنمیحالی به حالی 

 

شرح واقعه: از حاشیه به متن برگشت 

فهمید چرا مسئولا و جوونا همیشه با هم دعوا دارند. مثلًا مسئولا حالا دیگه می      

نه و ه صورت برهفروشی بلباس دارا نباید مانکن رو پشت ویترینِ مغازه» :گندمی

« دید!م گیر میبابا مانکن دیگه چیه که به این» :گند؛ جوونا می«زَننده قرار بدند

شون مسئله سر حساسیته! مسئولا عکس و فیلم لخُتی پختی ندیدند، حساسیت

طوری نیستند! به خاطر اما جوونا این ؛شندبالاس، با دیدن مانکن هم تحریک می

 (!ی جوونا نبودی مسئولا و همهمنظورم همه)فهمند! همینه که حرفِ هم رو نمی

. هر دیممی مون رو از دستریم حساسیتمون دهه به دهه داهمهالبته ما       

شه. ر میترنگمختلط بشند، حساسیت کم تر بیشبشه و آدما  تر کمقدر پوشش چه

، گم این شبهههمینه که میبرای  1قابل مقایسه نیستند. حتی مذهبیا با قبل،الآن 

                                                           
زنه دختر چادری توییت می نالآشد! اما زدی، از خجالت سرخ میاون وقتا با دختر چادری که حرف می .1

تونند دوستِ دختر و پسر می»ه یا نوشت« ی عشق خیلی خوبه؛ حتی با آدم اشتباه و با پایان تلخ!!تجربه»

ای تلویزیون رو هم اون موقع، مذهبیا فیلم خارجی« گه!مهم حکمِ دل آدمه که چی می»یا « عادی باشند!!

شگه مسئولینِ اون دانذاره و میجوهای دختر رو میدانش دیدند؛ اما الآن کانال مذهبی، فیلم رقصنمی

زدند. الآن با هم نمی کارو کردند؟! یه زمانی دختر و پسر مذهبی هیچ حرف غیرمتعارفیگاه خواب بودند که اینا این

سر مذهبی بعد کلی دختر و پ« رتون؟خوام رو بازوم تتو بزنم، نظمی»نویسه: تو توییتر یا ویراستی، دختر محجبه می

 ذارند که این دختر، فلان جاش رو تتو بزنه یا نه!دیگه، زیرش بحث و نظر و شوخی می
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ه آدم مذهبیحتی برای  ،این اشکالشه. چون ترین نقدیه که به حجاب وارد میجدی

ن شم؛ پس ایبینم و تحریک نمیروسری رو میهای بیگه من زنمی! پیش اومدههم 

باید  جلوی تحریک گرفته بشه.دلیل درستی نیست که بگیم حجاب باید باشه تا 

 دارها شده! تو خودش هم جزو مشکل دونهدر صورتی که نمی ای بیاریم!دلیل دیگه

  هم باید یه فکری برای خودت بکنی داداش!

 خانمِ  آپیا کلوز  تصویرِ بسته، تو سریال تلویزیونوقتی  هشتاد،ی هفتاد و دهه      

حیاناً که ااین باراکردند! رو تو تدوین کم می تصویر  داد، رنگِ رو نشون می گر بازی

شه، چون انجام نمی اولی الآن دیگه این کار   1 !داحساسات نشن جوونا دچار غلیانِ 

یدن تو د ،افته! اون موقعنمی کسیاتفاقی واسه ، یتصویر چنین  با دیدن ددوننمی

بدون تصاویر  ،اینچ هم 60اینچ مشکل داشت، الآن دیگه تو تلویزیون  14 تلویزیونِ 

 شه. پخش میلعاب  مشکل و کاهش رنگ و 

م الآن درسته. نباید مرد ببین!»گند اونا می س.ی مرکزی دعوانقطهدقیقاً  جااین      

گم به می من« یه خانم تحریک بشند. تصویرِ باشند که با دیدن  کُهنه و کوتاه قدر ان

ی خوبی نیست. خیلی چیزها خراب شده که این خوش نباشید. این نشونهاین دل

ار مثل ک دن تصویر کار درستی بود. اونرنگ کر کمگم نمیالبته من اتفاق افتاده. 

رت ها به صو که الآن، ما نهنگمسئله اینه ولی خنده داره!  س؛غلط گیر زدن رو نوشته

 کنیم!و به کارمون افتخار هم می زدیم خودکشیدست به  جمعیدسته

 درقصنو می دچرخنمرد تو مهمونی کنار هم میگفت زن و که می مربی مناون        

 ظاهراً و  و از گردش ایامنیستند شده از خویش  خودجام، ولی بی اوناز  دنوشنو می

اونا باید به  .شونه، این به خاطر آلوده بودن2دآ احساساتی توشون به غلیان درنمی

                                                           
س برلین( و بعضی وقتا برای زدنِ مخالفا حتی رقص زن )کنفران ،که همین تلویزیونبگذریم از این .1

 ده!نشون میرو ( 20:30گزارش خبری  ،1401پاییز بدن زن برهنه )

 . ظاهراً!2
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یه میل و جاش رو  دنشون رو از دست دادهجنسی کششِ اونا ! دخودشون شک کنن

با تو هم هستم ای پسر مذهبی! تو اگه تحریک  1گرفته!رمق بیو  لاجونپلاسیده و 

تحریک  بایداگه سالم باشی،  2شی؛ یعنی بیمار شدی و باید به فکر درمان باشی!نمی

 نسورهات کار کنند و فرق زن و مرد رو تشخیص بدی!سِ  بایدشی! ب

 

های حساسیتفایده 

  م:یهای حساسیت حرف بزنی فایدهشه که دربارهحالا وقت      

 مون بالاس و نسبت به چیزای بت به بعضی چیزا حساسیتنس ما: ی اولفایده

شه به ، مربوط میموضوعابعضی از این  .ه، ممکنه زیاد حساسیتی نشون ندیمدیگ

ر ما به نظکه یه و بعضیاش هم مال کارهایآند ی که از نظر ما خوب به نظر میکارهای

ت داشته حساسی ،کنیم خوبه و درستهمیی که فکر اگه ما نسبت به چیز بد هستند. 

کنیم خیلی با وسواس و ش، سعی میشه که موقع انجام دادننتیجه این می ؛باشیم

ش بالاس. ، حساسیتجزوه نوشتننسبت به  دخترهمثلًا  کار رو بکنیم.ت اون دقّ 

های مختلف و خیلی خوش خط و با حوصله رنگبا با چند نوع خودکار و  کهنتیجه این

نویسه. اما پسره در این مورد حساسیتی نداره! موقع می گیهبدون خط خوردو 

ته، هایی به عنوان نوشنوشتن، از روی اجبار، با یه خودکار، تندتند خرچنگ و قورباغه

 ره جلو!کنه و میرسم می

                                                           
 و رو تجربه کرده بودتایی دوست دختر  40-30که  رفیق مام شنیدم. دوستا از یکی از خودم عملاً این مسئله رومن  .1

سیمیل جن چند ماهی شده بود کلاً»کرد : داد، یه شب برام تعریف میبه این رکوردشکنی ادامه می چنانهم

 شگشتم؛ اما اصلًا حسی بهبا دختره میشه چند ساعت باورت نمینگران شده بودم. م رفته بود. خودم هم 

د برای که تو حالت طبیعی بای وون! این پسر جَاین شهمیی اول، تو دستهی آزادی نتیجه« .نداشتم

 فهمید! دخترا غش و ضعف بره، از بس به تعداد زیاد و متنوع این کار رو کرده بود که دیگه معنی دختر بودن رو نمی

  !ضهیمر بشه، کیتحر که یکس گندیم اونا. فراگیر شده غاتِیتبل برعکس قاًیدق .2
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وقتی ما نسبت به یه ؛ یعنی قضیه برعکسه ،دهی که به نظرمون بَ در مورد کار       

ا شم. مثلاً ممکنه تونیم اون رو انجام بدیمحساسیت داشته باشیم، اصلاً نمیچیزِ بد 

 تصمیم به فحش دادن بگیرید، اصلاً  ارادهبی ،تو دعوااگه  فحش دادن رو بد بدونید.

کنید با شأن و شخصیت شما جور نیس. هزار بار سرخ و حس می و  دآ یازتون برنم

 شعورِ آن بینصیب  ،دارملَس آبیه ناسزای تونید نمیشید، اما آخرش سفید می

 ؛هیچ حساسیتی نداره سبّ و دشنام،ولی کسی که نسبت به ! بکنیدبر سر خاک

 کنه مث طوطی!فُحشا رو به صورتِ کاتی کوتی کلَموتی، بلغور می

لی رو خیلی معمو  شه اوناز بین رفتن حساسیت تو کار خوب، باعث می چنینهم      

ه خیلی شمی ، سببانجام بدیم و از بین رفتن حساسیت تو کار بد اهمیتانهو بی

 . ش بشیمراحت و بدون عذاب وجدان، مرتکب

نتیجه بگیریم. ما گفتیم یه اصل داریم به اسم خونواده و طبق این حرفا، بیاییم       

چه  «سر  و حفظ خونواده.محبت به هم»دونیم؟ ازدواج. چه چیزی رو خوب می

فظ نسبت به ح اگه، بنابر این مقدمات «سر.خیانت به هم»دونیم؟ می چیزی رو بد

ی کنیم همهمون حساسیت داشته باشیم، با وسواس و دقت زیاد سعی میخونواده

 این اگهسرمون از ما راضی باشه رو رعایت کنیم. اما شه همباعث میکه عواملی 

و  از محبت یا کلاً  دیممیانجام حساسیت رو نداشته باشیم، این چیزا رو معمولی 

 کنیم.سرمون پرهیز میاحترام و توجه به هم

خلاف قاعده، حساسیت داشته باشیم؛  نسبت به خیانت و ارتباطِ  اگهطرف، از اون      

 کسی اگه مونیم. ولیسر جان متعهد میش بریم و به همتونیم حتی سمتنمی

داری و عذاب وجدان، به هش کم بشه؛ بدون خودنگنسبت به این کار حساسیت

  چه که نباید!شود آنو می 1ذارهراحتی پاش رو کج می

                                                           
بالا  بده. کسی که حساسیتِ جنسی در ازای پولِ زیادی رابطه نهادِپیشبه آدما  دار،پولفرض کنید یه  .1

خوای من رو خجالت بکش. می»گه شه و میی رو بشنوه، برآشفته مینهادپیشوقتی چنین  ؛داشته باشه
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 حفظبرای  ی اول و سیّم گذاشتیم،تو دستههایی که ی محدودیتهمه      

خصی، با هر ش ،بشنوه، هر جایی برهسی که هر چیزی رو ببینه یا . کبود هاحساسیت

بیعیه که ط لباس بپوشه و...هر طور خواست ارتباط بگیره، هر جور خواست 

  پره؛ پس هر کاری هم خواهد کرد!هاش میحساسیت

گند بذارید زن و مرد در هم قاطی بشند تا میل جنسی اونایی که مُدام می      

ش تکسی که حساسیعادی شدن، یعنی از بین رفتن حساسیت! براشون عادی بشه؛ 

چه  داریدفهمید آیا میکنه! ش خیانت میتر از بقیه به خونوادهاز بین بره، راحت

و مید فهمی کنید؟!فهمید چه چیزی رو تبلیغ میمی کنید؟!چیزی رو تبلیغ می

 کنید؟!تبلیغ می

 ؛داغ و پرحرارت بمونه ،شه تنور میل جنسیحساسیت باعث می :ی دیّمفایده 

 یچی؟! یعنیعنی  آد.ی لذّت پایین میآستانه ،رهحساسیت که بالا می؟! طوریچه

 بره. اما کسیش زیاد باشه، از دیدن صورت یه خانم هم لذّت میحساسیت ردی کهمَ 

با  )صورت که هیچ(ش بالا رفته که ی لذّتآستانه قدر انکه حساسیت کمی داره، 

ی جنسی لذت شه و شاید فقط از خود رابطهدیدن اندام زن هم اونقدرا تحریک نمی

ش بالاس، حتی زنی که حساسیت ،طرفاز اون م نه در حد یه آدم نرمال.ببره، اون

صرفاً  ،بخشه؛ اما اگه حساسیت کمی داشته باشهوگو با یه مرد هم براش لذّتگفت

  بره.آغوشی لذّت میهم از 

آره؛ حساسیت هم، عطش آدما رو زیاد محدودیت، حساسیت میپس خلاصه،       

 براشونی تر بیششه شیرجه زدن از محدودیت به آزادی لذت کنه و باعث میمی

  .داشته باشه

                                                           
تو چنین  داشته باشه؛ میک اما کسی که حساسیت «تعهد دارم، مگه شوخیه این حرفا. با پول بخری؟! من

خب اون که الآن » :گهیارو می «تونم خیانت کنم.سر دارم، نمینه من هم» :گهش میموقعیتی، اول

 کنید!ماجرا رو خودتون روایت ته  «گی؟!حالا چی میت پول بدم. به دو برابرتونم جا نیست. ببین میاین
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نه اینه که تونه بککه یه مرد میشیطونی  حداکثررعایت بشه، بندیه اگه دسته     

های صورت زن لذت ببره، بازم حساسیت دیدنِ حتی اگه از رو ببینه!  زنیه  صورتِ 

 داقلح بندی رو رعایت نکنید،اگه بزنید زیر میز و دستهولی ره. ش از بین نمیدیگه

های دیده جوری، بخشاین بینه!و بر  بدن یه زن ترِ بیشکه نصف مرد اینه یه  شیطونیِ 

بینه یچیزایی که نم! فقط در مورد شنداز لذت میعادی و خالی  شده، به مرور براش

 در بُ از همه جای زن لذت می ،سالم که تو حالت طبیعی مردِ تونه لذت بره! یعنی می

 زن براش جذاب نیست!  رو تبدیل کردیم به موجودی که دیگه نصف بدنِ 

 شه؟!مردا و پسرا کم میلذت ایقانو، من یه دخترم. به من چه که  -

درب و داغون، قراره بشه شوهر تو! تو با  خب اون پسر با اون میل جنسیِ  -

خوای اون رو برای خودت نگه داری؟! اون الآن موجودی چه ابزارهایی می

بره. تو نصف ابزارهای شده که از دیدن مو و دست و پای زن لذت نمی

ت رو از دست دادی! البته مشکل از تو نیست. ابزارهای تو جذابیت

  اونا رو درک و دریافتتونه زیباییِ یگه نمیکنه، اما اون دسرجاشه و کار می

 کنه.

گند بذارید زن و مرد در هم قاطی بشند تا میل جنسی اونایی که مُدام می      

ردی که مابزارهای جذابیت زنانه!  یعنی از بین رفتنِ عادی شدن، براشون عادی بشه؛ 

ز بقیه تر اخیلی راحت ها و ابزارهای جذابیت رو پیدا کنه؛گزینه ،خودش نتونه تو زنِ 

 کنید؟!چه چیزی رو تبلیغ میدارید فهمید آیا میشه. به خیانت متمایل می

 کنید؟!فهمید و تبلیغ میمی کنید؟!فهمید چه چیزی رو تبلیغ میمی

اده ی توضیح دتجرب گرافی دیدم که همین مسئله رو از نظر علماخیراً یه موشن      

کنه تا از این کار، ترشح می «دوپامین» مغز ما هورمونِ  خوریم،وقتی غذا می» :1بود

وقتی  .یم بازم غذا خوردن رو تکرار کنیمی خوبی برامون بمونه و تشویق بشخاطره

                                                           
 بود. ساخته شده« یولوژینوروب دگاهید از حجاب و عفاف»این کلیپ بر اساس کتاب  .1
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شه و طرف هورمون دوپامین ترشح می جا هماینکنه، نگاه می جذابی خانمِ یه مرد به 

 دوپامین ترشح بشه، هورمون اً ر مکرّ  های جنسی زیاد باشه و اگه تحریکبره. ت میلذّ 

ی آد وسط تا ماجرا رو کنترل کنه. تو حالت طبیعی، وقتی یه رابطهپرولاکتین می

عت، شه و به سر آخرش پرولاکتین از مغز ترشح میزناشوییِ کامل اتفاق بیفته، 

ی، ی جنسشه بعد از رابطهکنه و باعث میهای موجود در مغز رو کنترل میدوپامین

 بدون آسیب زدن به مغز پایین بیاد. ،نسطح دوپامی

شه و با رو میها زن زیبا و جذاب روبهخب حالا فرض کنید یه آقا تو روز با ده      

ها نره. اما دوپامیبره و سطح دوپامین مغزش بالا و بالاتر میدیدن هر کدوم، لذت می

ر بشه. ها برقرای جنسی شکل نگرفته که تعادل هورمونرابطه چونشند؛ کنترل نمی

و  آرهبینه این بشر داره خیلی به خودش فشار میگذره، مغز میچند وقت که می

وارد  پس از بدن محافظت کنه. ی مغز اینه که شه. وظیفهطوری بدن ضعیف میاین

ره تا این اندازه از میهای دوپامین رو از بین کنندهشه و بخشی از دریافتعمل می

 ،ی قبلشه که این مرد دیگه به اندازهدوپامینِ بالا، به مغز آسیب نزنه. نتیجه این می

روز به روز ها سر جاشون هستند! و حتی اما محرکّبره. ها لذت نمیاز دیدن خانم

س پ ید!کن بَریآرایش و دلتر ها بگه، کمتونه به خانمشند. مغز که نمیتر میبیش

نه. تری رو بزنه له کبیش های دوپامینِ دریافت کنندهبدن کم کنه و  از خودِ مجبوره 

ه؛ تا جایی که مث بر های جنسی میتری از محرکّیعنی روز به روز، مرده لذت کم

 «ش برسه تا بفهمه میل جنسی یعنی چی.فقط باید دوز بالا به . یعنیشهمی 1معتادا

 ببره؛ لذت تا زن بدن و  مو  و  صورت تو  گردهیم شزهیغر  طبق ردماجرا اینه که م      

 شهمه یروح نظر  از  یول! رنگ شدهیا خیلی کم نداره وجود یلذت دیگه نهیبیم اما

جا ه اینگش میطبیعت به .برسه ،بوده شزهیغر  تو  که یز یچ اون به که نهیا دنبال

                                                           
ی مخدر جدیدتری تر کنند یا مادهمعتادها بعد از یه مدت، با مواد قبلی نشئه نمی شند و هی باید مصرف رو بیش .1

 شه.شون برطرف نمیوگرنه خماری ؛رو امتحان کنند
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 سرِ هم تو وقتی سرشه؛ ماولین گزینه هَ  نیست!دیگه بینه باید لذت باشه؛ اما می

 یهاهنیگز  دنبال ناخودآگاه ،خواد دست پیدا کنهبه چیزی که می نتونست خودش

 هشیادتون با. خانما یش و بقیهسر هَمبین  شهمیش پخش لذّت یعنی .گردهیم گهید

« !شهیم منتقل گهید یجا به ییجا از  فقط ره،ینم نیب از  وقت چیه یجنس لیم»

رادارش بیرون از خونه کار  خودبهخود طرف، پس !«یجنس لیم یبقا قانون» نهیا

 های بیرون از خونه، باعث کاهشِ حجابیِ زنبیی تلخِ ماجرا اینه که نکته. خواهد کرد

که هیچ نقشی تو این ماجرا  برهاین مرد می سرِلذت مرد شده بود؛ اما ضررش رو هم

 نداشته!

 یعنیگذره! شه، ولی دیگه از هیچ زنی نمیبله، برای چنین آدمی زن عادی می      

های زن ترِ د ببینه یا بیشخوا ش میش نشون بدی، دلهر تصویر و فیلم محرکّی به

ث م شه.شون کیفور نمیبا این که مث سابق از دیدن کنه؛خیابون رو برانداز می

 ! پسبجنبه شگوش و  سر  دیبا شمهه ،جنبهیم شدهن روز شبانه کسی که

 اما .دهیم رخ یگزدهدل و  یلیمیب و  یسرد  بلکه افته؛ینم اتفاق یر یسودلچشم

 مردم، یِ جنس لیم شهیم باعث یولنگار . ستین یجنس یرو ین خود از  یلیمیب

 ده،ش پخش لذّتِ . کنه ر یگ یکی به شکهیت هر  و  بشه دهیجو  دهیجو  و  قطعه قطعه

 ،متفاوت جنس از  مردم یِ گزدهدل پس آدماس؛ موندنِ  گشنه و  اشباع عدم شجهینت

 یجنس لیم خود از  کهنیا نه تره،شیب لذّت راه کردن دایپ تو  آدما یِ سردرگم یمعن به

 .ندباش شده زده

گفتید دم و چونه نزنید؟! شما میگفتم تخفیف نمیچرا می بالآخره یافتید که       

کنیم. مردا آییم پوشش سر رو حذف میبره؟! خب میمرد از دیدن موی زن لذت می

طوری زحمت از گردن شه. اینبراشون عادی می بینند،روسری میبی از بس زنِ 

. دکشیهخو این کار شه و نیاز نیست سر و روشون رو بپوشونند. اما خانما برداشته می

 نصف جمعیت م سلامت جنسیِ یحق دار  مگه ما با چه مجوزی باید این کار رو کرد؟!
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خیانت و از بین رفتن خونواده  امکان ،شه به راحتیمگه میم؟! یم خراب کنیرو بزن

ی لذت بردن از موی زن رو کلًا از وجود مردها حذف گزینهرو تو جامعه زیاد کرد؟! 

 رسه. ها میبه خود زن ضررش مستقیماً  این؟! کنیم؟! که چی بشه

تفسیر کرد: طوری اینشه تو ایران اوج گرفت رو می 1401از پاییز  اتفاقی که      

 ای مردها! شما قبلاً » این کار یعنی:!« های زنانهبه حراج گذاشتن جذابیتجنبش »

وی متر بشه؛ چون فقط گلزن خیلی خوش شه صورتِ کردید مو، باعث میفکر می

وهای اه کنید! ما منگرو هم ببینید.  اما بیایید موهای مازن خودتون رو دیده بودید. 

 .تون براتون جذابیت ندارهموهای زن دیگهبا دیدن موهای ما،  تری داریم!قشنگ

شروع . بعدش نخواهد بودجذاب  از نظرتونی ما هم مو  ،دونیم چند سال دیگهمی

قاً با کی دقی ین رقابت ته نداره!ا «مون رو به حراج بذاریم.کنیم یه جذابیت دیگهمی

فهمید دارید چه می آیا ره؟!کنید، وقتی دودش تو چشم خودتون میدارید لج می

 ؟! کنیدچه می فهمیدکنید؟! میفهمید چه کار میکنید؟! میکار می

 حساسیت بالا باعث جلوگیری از درگیر شدن آدما تو ی سیّمفایده :

 1دم.شه. این مورد رو چند صفحه بعد توضیح میمی های جنسیطلبیتنوع

!بدون حساسیت، اما کماکان پر عطش؟ 

 ایقانو! یه قرص ضد حساسیت بخور! دست از سرمون بردار! -

 2ت رو بنوش!هنوز خیلی با این کلمه کار دارم . پس دوغ -

 .دکه به هم نگاه بکنن، بدون ایندشناز کنار هم رد می 3خارجیاگند میگفتیم       

پس طوره، اگه این»سؤال: گفتند. همین رو میهم ها یــ«های من حراججذابیت»

                                                           
 !نویسم! خخخخجا میهاش رو هم همون«کنیدتبلیغ میفهمید چی رو آیا می» .1

 م مث خودش جواب دادم!بد حرف زد. من .2

 ،ا اغماضولی ب هایی با اونا داره.فرقهایی داره. آسیا هم ها تفاوتها با آمریکاییاروپایی فرهنگ جنسیِ .3

 گیریم.در نظر میهمه رو یه جور 
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 «؟ددنبال چیزای جنسی هستن ،با عطش زیادبازم  اون خارجیای از زیاد  چرا بخش

ندازند؟! می 2ها متلکچرا به زنچرا آمار خیانت بالاست؟! ؟! 1چرا آمار تجاوز بالاس

چنان چرا هم. 3آدشون نمیخیلی از خانما از رفتن تو جاهای عمومی خوش جوری که

گند مگه نمی؟ 4کنندبه کَرّات، تو تبلیغاتِ محصولات، از تصویر زن استفاده می

ش از انواع و اقسام ؟! پس چرا آزار جنسیشهتفاوتی میسیری باعث بیو دل چشم

شون سیر و دل سیرند، ولی هنوز چشم و دلکه چشم؟! چرا با این5تمومی نداره

ه من با وجود وضعی ک رفیقم زدم. ا مثالی که تو پاورقی در مورد دوستنیست؟! ی

و هم ر  این !؟دختر جدید بود! چرا واقعاً اومده بود، هر روز دنبال یه دوسپیش  راشب

 دخترِ ه یو  رفتهمیهرجا  یول ؛هزار تا زن داشته 2فلان پادشاه شاید شنیده باشید که 

هزار  كه دو   نیا !دیسرا اضافه كند به حرمیار یم بنیا گفتهمی ،دیدهمی چهرهخوش

 ?Tell me why نداشته؟ یرمونیپس چرا س، هتا زن کنارش بود

 هر  که هخاصیت میل جنسی به خاطر خودِ  دلیل اول :ی میل جنسیویژه گیِ ویژه

مونه سر میتش. مث اژدهای هشهروتر می پُر  ،به این میل توجه کنی تر بیشچی 

ش طبیعت ،شه. این جوریهولی بازم سیر نمی ،بلعهش بذاری میکه هر چی تو دهن

دو تا بشقاب یک یا وقتی ، ی آدممث بچه« خوردن میل به غذا»خدا  بنده !این مدلیه

                                                           
 رو بیتعق ای خشونت ای تجاوز ،زن 1 از شبیزن، 3 هر از !رهیگ یم قرار تجاوز مورد نفر کی هیثان 98 هر ،کایآمر تو .1

 : دیبخونآدرس  نیا توتونید یم که یا گهیدای آمار و کردند تجربه رو یجنس آزار دانشجوها میّس  دوند. کرد هبتجر

https://nownyc.org/issues/get-the-facts-take-rape-seriously 
تو  ،باز و چند ساعتی با حجاب آمریکا چند ساعتی با پوشش یه زنه تو منهتنِ ؛هستخارجی  مخفیدوربین یه  .2

 کارش نداره! شنوه؛ اما با حجاب، کسیتو حالت اول، بارها از طرف مردا متلک و آزار کلامی میگرده. خیابونا می

ری وقتی می» :گفتخته شده؛ زنه میها تو هالیوود ساکه در مورد آزارهای جنسیِ خانم She Saidتو فیلم  .3

  «ت رو بپوش!پفیکاپشن پفُ« نینستیواهاروی »پیش 

 مطرح کرد.« سمت خدا»یرو آقای ماندگاری تو برنامهاین پرسش  .4

ل زد، تون زُاگه مردی به» :ی انگلیس که رو تابلو نوشته بودهامترویکی از چند روز پیش عکسی دیدم از  .5

ل هم هیچ! مجبورند برای زُ یعنی تجاوز که هیچ! آزار جسمی و کلامی «پلیس رو خبر کنید! مصداق آزار جنسیه.

 جنسی هم فکری کنند! زدنِ
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غذاهای  یهمهشه و هیچ وقت دنبال این نیس که دیگه ساکت می ،ش بدیبه غذا

وقتی غذات رو خوردی و سیر شدی، هم   1بیارید و بازم بخواد! راشبم رو عالَ 

طور نیس که  روحی. یعنی این گیگشنهشه، هم ت برطرف میجسمی گیِ گشنه

که تو میل جنسی، با وجود اینت هنوز غذا بخواد. ولی ت پر بشه، اما ذهنشکم

اگه به میل جنسی،  یول ؛شهیم خاموش یجنس هر جور ارضای با یجسم عطش

 یشدن خاموش شیروح عطشش کنی، خیلی پر و بال بدی و زیادی آدم حساب

  .سخته ش واقعاً شه تا جایی که دیگه مهار کردنتر میپرتوقعهی و  ستین

نه تنها  ،یزم بد یش هبه یمونه كه هرچیش میه آتیمیل جنسی مث خلاصه،       

مونه كه یآب شور م ا مث خوردنِ یشه؛ یهم م تر بیش ششعله شه كهیخاموش نم

ش باید این میل رو همیشه محدود نگه داشت و به 2.شیمیتر تشنه ،یبخور  یهرچ

وش رو تونی جلجوری نمیدیگه هیچ ،بیفته تو سرازیریِ خواستن هو نداد؛ وگرنه اگرُ 

 !سرهَمهزار تا  2حتی با  ،بگیری

 داره  سم ذاتاً دودآ . هرفتپیشو میل به  تنوع طلبی ،دلیل دیگه: طلبی تنوع

این طوری ساخته شده که تو هر  ،جماعتزادآدمیکلًا  از قبل باشه. تر بههمیشه 

دوس داره  ،ش سواده. اگه هدفشهاب تر بهداره فرداش یه جای  دوس ،موقعیتی باشه

 .بشهتر دار پولدوست داره هر روز  ،ش پولهاگه هدف ؛بگیرههر روز چیز جدیدتر یاد 

و  گیزندهخونه و وسایل و کار و آد هر سال، بدش نمی؛ ش باز باشهاگه دست و بال

  بده. ارتقا تر بهچیز خلاصه همه چیزش رو عوض کنه و به یه 

سرگیجه  هاسرنشین ،درفتنمیسرعت که کیلومتر  60 هاماشینه زمانی ی      

! اما هر چی دکننو تجربه میر  خدای سرعت ددارن دکردنمیو فکر  دگرفتنمی

خواست. دیگه با  تر بیش شون سرعتِ مردم هم دل ،دتر شدنهرفتپیش هاماشین

                                                           
 نسی نیس.ولی اصلاً قابل قیاس با میل ج ؛. البته این هم پتانسیل وحشی شدن رو داره1

 آقای مطهری دیدم.« ی حجابمسئله». فکر کنم این دو تا مثال رو تو کتاب 2
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باش سرگیجه  . )همون سرعتی که قبلاً رفتمیشون سر سرعت قبل حوصله

هوا و  یهکیسکولر و کسی به فکر ضبط و  ،های اولیهلتو اُتو  چنینهم!( گرفتندمی

تا چرخ  4و این چیزا نبود. همین که یه قارقارکی باشه که سانروف و کروز کنترل 

ه یهر روز مردم منتظر اما بعدها . دکردنداشته باشه و راه بره، کلّی باش صفا می

و  دکردنمیشون رو گیزنده ،جدید نبود . تا وقتی اون امکانِ دبودنامکان جدیدتر 

ولی به محض  ؛دکردننمیش هم و شاید اصلًا احساس دکاملًا با نبودش ساخته بودن

 فضای دو دوس داشتن دشدنمیقبل زده  دیگه از حالتِ  ،اومداین که امکان جدید می

 . دجدید رو تجربه کنن

سال  30کنه. مثلًا تا همین و امکانات صدق می هافرصتاین حرف در مورد تمام      

وقتی  ؛ چه برسه به موبایل!دهنوز تلفن ثابت هم نداشتن ،تعداد زیادی از مردم ،پیش

از  رفطممکن بود  ،اون موقع. دننوشتمینامه  ی همراب ،فامیل با فامیل کار داشت

قضیه کاملًا  ولی با این ؛بشهنگران دلخبر نداره، ش خویش و قوماز که چند ماهه این

اما کرد.  گیزندهشه نمی ایدونست فضا همینه و جور دیگهساخته بود. یعنی می

وبایل که م ددنیا این شده که تو جایی قرار بگیرن های بزرگ مردمِ یکی از ترس الآن

 ! کار نکنه GPSیا  آنتن نده

 رای مردمِ ولی ب ؛بوده مشکل قدیم گیِ زنده کنیمفکر می ،به شرایط الآن با علمِ ما       

 شون کنه. مثِ ای نبوده که هواییچیز دیگهچون  ،داشتهن یاصلًا سخت ،اون دوره

تونیم پرواز کنیم. الآن تو اوج سختی مثلاً نمی ،وجود ندارهامکانات از خیلی الآن که 

 30. حالا اگه کسی کنیممیمون رو گیزندهراحت  ،و فشار و ناراحتی هستیم؟! نه

 دتونستنآدما نمیقدیما  !گه چه سختمی ،الآن ما فکر کنه گیِ زندهسال دیگه به 

 ! بدچه  ،دپرواز کنن

دتر رو تجربه کنه و به دوس داره یه چیز جدی ،رهمیآدم هر چی جلوتر  خلاصه،      

 ،ید بودسیاه و سف اد. وقتی تلویزیونآ دیگه از موقعیت قبلی بدش می ،محض تجربه
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مردم از هیجان  ،. اما زمانی که تلویزیون رنگی اومددش عادت کرده بودنهمه به

یاه و از س ،کردمیتلویزیون رنگی رو تجربه  ! هر کی تماشا کردنِ دردنمُ می دداشتن

 خودِ ؟! بینیدمیدارید زد که شماها چی میپوزخند  بقیهو به  شدمیسفید زده 

این قضیه تکرار  ،و هر بارهای جدیدترش اومد هر سال مدلهمین تلویزیون رنگی 

 . شد

چون تو  1باخترنژادیجناب  )عطش خاموش نشدنی( :به خاطر دلیل اول بنابراین      

ولی مجبوره برای  ؛برهنمی لذّتبا این که مث سابق ازش  ،ش افتادهدام میل جنسی

 ،یشهآتمث اون ولی  .دست به هر کاری بزنه ،سَرپنجبیست و این اژدهای آروم کردن 

  .شهمی تر بیشو  تر بیش ششعلههر روز 

هر بار که یه آدم جدید رو می)تنوع طلبی جنسی( : میّ به خاطر دلیل داز طرفی       

احتمالاً که  این یکیجود کنه با و فکر میشه و زده میدل ش از شریک قبلی ،بینه

با  هترهبو داشته با شریک قبلی بدی  گیِ زندهچه  ،ی دارهتر بیشتر و نات تازهمحسّ 

  رو ارضا کنه. شمیل م جدیده،این آد

ها باعث اون محدودیت اولاً چیه؟!  جااینگانه که گفتیم،  3 بندیِ کاربرد دسته      

 ما فقط صورت و دست ثانیاً شه میل جنسی، پُررو نشه و تحت کنترل ما باشه. می

ها رو در معرض دید قرار دادیم. ارتباطی جسمی رو هم حذف کردیم و حتی گفتیم زن

 طلبی رو بگیریم.شه جلوی تنوعبه هم با لذت نگاه نکنید! اینا باعث می

بدون توجه  ،دکننمی گیزندهشون سر هَمسال با  60 - سال 50 هاآدمچرا خیلی از       

یه  دوننبت ،فعلی سر هَمو شاید با ترک  در اطراف هستنددیگه  به این که هزاران نفرِ 

شون متمرکز لذّت ،به خاطر محدود کردن نگاه هاآدم؟ این درو پیدا کنن تر بهمورد 

                                                           
 !«باختر»حال به هم زن شده، گفتم « غرب»ی که کلمهبرای این .1
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چه نیازی  ،برهمی شخود سر هَمنده از گُ  لذّتوقتی آدم یه  .خودشون سر هَمشده تو 

  1داره به دیگران توجه کنه؟

گه ؛ اما  ا برهمی لذّتتا  80 اون مثلاً از  ،اشهش بسر هَمش فقط به توجه کسی اگه      

نیازش رو تو بقیه  مابقیِ و  هبر می لذّتتا  30 فقط شسر هَماز  ،بشهگرفتار تنوع طلبی 

 رو  شکم لذت کنهیم یسع ،دیجد موارد کردن تجربه بایعنی  .نهکمیجو و جست

 .2کنه جبران

گند بذارید زن و مرد در هم قاطی بشند تا میل جنسی اونایی که مُدام می      

سی ک !طلبی شدندرگیر تنوعهوایی شدن و عادی شدن، یعنی براشون عادی بشه؛ 

ه به تر از بقیراحت، سر خودش برداشته بشه و به بقیه نگاه کنهش از همتوجهکه 

 !نند!کچه چیزی رو تبلیغ مید دارند بفهمن فکر نکنمکنه! ش خیانت میخونواده

بلیغ دونند چه چیزی رو تنمی کنند! به نظرمیغ میفکر کنم نفهمند چه چیزی رو تبل

 کنند!می

 

راه فرار از طلبِ تنوع 

ش و تو دست گیرهمییکی کنترل رو  زیاد دیدید، 3رو بزنم. وارهاهگبذارید مثال       

و  ندازه اون طرفمی ،چرخوندن یه ربع کنه. آخرش بعدِ می چَنلاون  ،لنچَ هی این 

هیچی ، برنامه ، این همهتا کانال 1000جان؟!؟! « م که هیچی نداره!این بابا»گه: می

بازم  شون،بذاری پاو هم ر  تگیزندهی که همهزیادند قدر ان هانداره؟! اتفاقاً برنامه

                                                           
 اگه مریض نباشه البته! .1

، خیلی درهم (هایعنی لذت کم و از بین رفتن جذابیت)ی حساسیت فایده بحث تنوع طلبی، با مورد دیمِّ .2

خود هتنوع طلب بشه، خودبشون کرد. مثلاً کسی که شه راحت از هم تفکیکس. بعضی جاها نمیتنیده و پیچیده

 ده.های جذابیت رو هم از دست میگیرنده

 فففف! زنم!رو می بازم مثال ،حتی اگه نذارید .3
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یگه دت متمرکز نیست. پس دیگه توجهس که تو جااینری. اما مسئله آوقت کم می

 بری.  از دیدن تلویزیون لذّت نمی ،مث سابق

برنامه  عصر تا شبم اونتلویزیون فقط یکی دو کانال داشت؛  ،چند دهه پیش      

هاشون . تازه خیلیکردندیواقعاً عشق م ،شبکه یکی دو مردم با همون  .کردپخش می

!! راه ددوننینم یچیتا كانال رو ه شونصدحالا  اما سیاه و سفید داشتند. تلویزیونِ 

 ی آدم یه شبکه رو انتخابحل لذّت بردن از تلویزیون چیه؟ اینه که قشنگ مث بچه

 اون کانال کردن دست برداری. ،ت رو فقط به اون بدوزی و از این کانالو نگاه کنی

اگه  وگرنه ؛کنیمیباهاش عشق  ،د هم باشهیاه و سفیس یت حتسر هَماگه طوری این

  1بری!رنگی و باكیفیت هم باشه، ازش لذّتی نمی

 شسر هَماگه مثلًا  .سرشمشکل از خودشه؛ نه از همبشه،  طلبکسی که تنوع      

 اگه زنه بهشه! زیبایی زن، مشکل مَرده حل نمی جراحیِ آرایش و با  ،خانمهیه 

های دهگیرنکنه. چون تفاوتی به حال شوهره نمی ،بشهتبدیل هم زن  ترینگلخوش

حتی  !فرستندهش گُمه تو این هم زن کنه!رده، سیگنال رو از هزار کانال دریافت میمَ 

تر از شه. باز طرف فکرش اینه که ممکنه یکی بهسر هم مشکلی حل نمیبا تغییر هم

 گیره.ش هیچ وقت آروم نمیروح، هوایی شده و خلاصهاین هم باشه! 

ها هم مسئله همینه؛ فرقی نداره. اگه شوهرش از هر نظر نمونه باشه؛ در برای زن      

 لذّتکم  مشکلِ آد. ش نمیطلب شده باشه، مردش به چشمصورتی که زنه، تنوع

مردهای این زن تو رفتارش با   2.مرده نیسهای بودکم ،این زن از شوهرشبردن 

 بقیهبه خاطر  ،، با همه خوش و بش کردهرو نگه نداشته هاحریم ،ای اولدسته

، رنگ و بوی مردهای دیگه رو هم تجربه محبت دیدهاز دیگران  ،خودنمایی کرده

                                                           
 طوری گفتم. به کسی برنخوره لطفاً !ببشقید این. 1

رو برطرف کنه؟ هاش نقص شوهرشمگه چه اشکالی داره باید قاطی کرد. درنیایید بگید ها رو ن. این جا بحث2

 س.چیز دیگه جاما این ولی بحثِ ؛معلومه که اشکالی نداره
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ای هم دیگههای دچار تنوع طلبی بشه و حس کنه گزینههمینا باعث شده که  کرده؛

 . وجود داشته گیزندهبرای 

ونا . نه، ادر باشنتبه ما سر هَمنیس که آدمای بیرون، از  طور اینهمیشه در ضمن،       

، طرف سر هَمکنه. اگه زاد خیلی زود به همه چیز عادت می، همین! آدمیدنفقط تازه

فکر و ش جذاب و تودل بُرو باشه، خیلی خوشداشته باشه، چهره یصدای خاص

ر شه. چون هرنگ میبرای اون بشر کم باشه؛ به مرور، این خصوصیات ...مهربون و 

از تر وپایینر تحتی بدقیافه رو شده. حالا کافیه یه نفرِ تازه رو ببینه،روز با اینا روبه

 شه.متمایل میبه جدیده گی و طراوتی که براش داره، هبه خاطر تاز  .خودش سر هَم

، هدر مَ  تر گفتیم.هایی که قبلبندیقواعد دسته: رعایت سحل، یه کلمهراه      

رو از  شخود ه،زننیز  ه؛از مخ زدن پاک کنرو هم  شو فکر  هو درویش کنش ر چش

 عمومی نیست و که  هو از این طریق به همه اعلام کن هبپوشون ی اولمردهای دسته

 2.باشه «برای یکی بودن»همین اعلامِ  1م در راستایش هرفتار 

 

تعهدول ـرمـف 

محدودیت آوردید که  و ایمان ایقان بالآخره ترسید؟! یامیمحدودیت هنوزم از       

ن ایاگه بد بود که  ،. آرهتنوع طلبی چیز خوبیهطور که همون !؟به درد بُخوریهچیز 

و غار ت ،چند هزار سال بعدِ هنوز  ،اگه ما تنوع طلب نبودیمشدیم. ساخته نمیطوری 

ره ش قیلی ویلی میسریع دلآدم  ،دآ وقتی یه چیز جدید می! کردیممی گیزنده

ی رابطهاگه تو  ولی ؛اصلًا چیز بدی نیست ،گیره. اینش نرسه آروم نمیو تا به راشب

  خونواده تشکیل بدیم. مریکه دیگه نمیدنبال تنوّع باشیم هم زن و مردی 

                                                           
 . در راستا! مث مدیرا حرف زدم. 1

 نازک نکنه! ابروقِر و قمَیش نیاد و چش و یعنی  .2
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ه، شمی ششدن لذّت محدودکنه محدود شدن به یه نفر، باعث فکر میاونی که      

ار تا؟ بیست تا؟ صدتا؟ دو ؟ دو تا؟ چهمه چی خوبه، باشهبه من بگه با چند نفر 

شه براش حدّی قرار داد؟! خودمون رو هم بکشیم، باید چی؟! میکه هزارتا؟ آخرش 

 ،1دنیای محدود و چارچوب بندی شده ما تو یهمحدودیت این دنیا رو قبول کنیم. 

 یم.هامون رو ببر ها، لذّتکنیم و باید سعی کنیم تو دل همین محدودیتمی گیزنده

مون رو تونیم لذتهای متنوع جلوی روی ما هست. ما میی لذتبله! گزینه      

و « هدتع»شه های خیلی زیاد. اما این کار باعث میجنسگسترش بدیم بین غیرهم

دود شدن مح .نشه یا حفظ ای تشکیلهاز بین بره و در نتیجه خونواد« با یکی بودن»

 به یه نفر، محدود شدن لذت نیس؛ متمرکز شدن لذته!

 ،و متمرکز هبنلقُ  تِ لذّ  مساوی با ،افزایش حساسیت مساوی با ،کنترل نگاه و پوشش»

 «تعهد  نتیجه: ،گیهمحبت و دلبست مساوی با

شما اگه  ؟!فهمم اینا چه ربطی به امُّل بودن دارهمن نمی حرفای بدیه؟!اینا       

های عقلی و تجربی، چیزی مطرح کردیم؟! آیا غیر از بحث م بگید!دونید به منمی

ها دیدید؟! ماجرا برای من طوریه که اگه دین جدیدی آیا آیه و حدیثی تو استدلال

یل زیادی داره که عقل من دلا » پرسمبا تعجب میبیاد و بگه حجاب حرامه! من 

 «ش کردی؟!حجاب خوبه و باید باشه، چرا حرام

 

 

 

 

 

                                                           
تونم تو زمان نمیجا هستم؛ هممحدوده! من وقتی این ،محدوده! سایز دست و پامون ،ی شکماندازه .1

 ، آزاد نیست.مادهای تو عالم بغلی باشم! هیچ پدیده اتاقِ
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مَخلَصِ کَلوم:4-میّد         
 ی مطالباما ممکنه کسی باشه که هنوز خط پیوسته !هربارم تموم شدگُ  اراجیفِ       

فقط ی ولرسه. لازم به نظر میی فصل، صفحه خلاصهچند رو متوجه نشده باشه. پس 

این  با خوندن ون کسی که کل فصل رو نخونده باشه،چ رو ملاک قرار ندید؛بخش این 

 شه.شیرفهم نمی طور که بایداونخلاصه، 

به آرامش روحی و  ،مادی هایرفتپیشاگه یه جامعه بخواد به غیر از گفتیم       

آدم موجود اجتماعیه باید این آرامش رو از خونه و خونواده شروع کنه.  ،روانی برسه

با  یگزنده ،داشته باشه. از طرفی یکامل تونه آرامشِ کنه، نمی گیزندهو اگه تنها 

 جواب بمونه. شه بعضی از نیازهای آدم بیغیر از خونواده، باعث می آدمایی

دار مرد، مشکلخارج از ازدواج زن و  های برطرف کردن نیازهای جنسیِ تمام راه      

طبیعی نیست که ضد  گرایی نه تنها گرایشِ جنسمثلًا هم دارند؛ هستند و نقص

شه! خودارضایی، فقط ارضای جسمی به محسوب میو باروری و بقای نسل طبیعت 

بره؛ باعث اعتیاد و ضررهای دنبال داره و چون از نظر روحی، عطش رو از بین نمی

. ضد طبیعتهداره و این راه هم،  راههمتنهایی به  کهشه. ضمن اینجسمی می

تعهد و مسئولیت  پسری یا ازدواج موسوم به سفید)!(دوس – دختر های دوسرابطه

ی جنسی با از دست دادن هستند. رابطه با ترسِ  راههمو همیشه  ندارند و سرانجام

بدون احساس هستند. تنها  و ربات و... نامتعارف، ناقص، ضد طبیعت و  حیوانات
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رو  جسمی و روحی و عاطفیی نیازهای جامع و سالم و طبیعی که همهی رابطه

شه، ازدواج زن و ه آدما و اعضای خونواده نمیباعث ضرر و ضربه ب ده و پوشش می

 .همرد

هم بودن  ی برای کنارِ یاهانگیزه ،باید بین اعضا ،برای تشکیل و حفظ خونواده      

شه. برای یه که باعث آرامش اونا میلذّتهمون  ،وجود داشته باشه و این انگیزه

ید حداکثری، با برای لذت جنسیِ جنسیه.  لذّت ،هاخوشی ترینمهمیکی از  ،والدین

لذّت بردن به طور کلّی یه فرمولی داره. به  .کاری کنیم که فرمولِ لذت برقرار بشه

ی محدودیت فایدهقرار دارند. « آزادی»و « محدودیت»ش این صورت که دو طرف

فهمه میولی حداقل  ؛برهی نمیکنه. البته لذّتاینه که آدم مفهوم لذّت رو درک می

 گه آدمضرر محدودیت هم اینه که ا  ؟ه لذّت ارتباط با جنس متفاوت یعنی چی ک

 ،برهی آزادی اینه که آدم رنجی نمیشه. از طرفی فایدهای میقدهعُ  ،بمونه شزیاد تو

 هم ضرر آزادیره. چون تو اون حالت، درک لذّت از بین می ؛برهی هم نمیولی لذّت

ه محدودیت ب اتصالی فقط تو فاصله ،لذّت بردنشه. اینه که آدم دچار طغیان می

 یهایی اِعمال کنیم و جامعهمحدودیت ،پس باید تو جامعهد. آ آزادی به دست می

 س. متمدن یعنی همین! چون روابط در اون تعریف شده

سر. ها. بخش دیّم: همبخش اوّل: نامحرم کنیم؛تقسیم می رو به سه بخش آدما      

، تو نگاه و حرف و پوشش و رفتار ،ها. برای بخش اولبخش سیّم: محرم

کنیم. لحاظ میرو ، آزادی کامل اما برای بخش دیّم ذاریم؛می های کاملمحدودیت

بخش اول، برای زن و مرد،  هایشه. محدودیتفرمول لذت پیاده می ،به این ترتیب

ریم. ذاهایی میتفاوت ،در مورد گفتار و رفتار یکسانه؛ اما در مورد پوشش و نگاه

« شمحدودیت پوش» فرق دارند. پس با هم پذیرینوع تحریک رد از نظرِ چون زن و م

. تو بریمسمت آقایون می ،تررو بیش «محدودیت نگاه»ها و تر، سمت خانمرو بیش

 ؛ ولی قوانین بازتری داره.هستهای جنسی محدودیت هم بخش سیّم
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رسند و از محدودیت به آزادی می ،با وجود این دسته بندی، آدما موقع ازدواج      

 وجودباز  که روابطِ  جوامعیشه. اما تو تر دونسته میقدر ازدواج و خونواده بیش

تر کم ،ناخودآگاه پسی آدما یعنی مقید شدن و بسته شدن؛ باشه، ازدواج براداشته 

 ش گرایش خواهند داشت. به

 ای هم داره؛ از جمله حفظ حساسیت بین زن و مرد.بندی فواید دیگهاین دسته      

 ود.نخواهد بو دمِ دستی یه چیز معمولی  آدمابرای جنس متفاوت، حساسیت یعنی 

. مونهباقی میو تر و تازه سالم و فعال  زن و مرد، با وجود حساسیت، میل جنسیِ 

نظر قتد ،نسبت به خونواده و ازدواجبا داشتن اون، ی حساسیت اینه که اولین فایده

رعایت کامل  با وسواسِ رو  مونحفظ خونواده ی مواردِ تا همه خواهیم داشتو توجه 

شه اصلًا نتونیم سمت چنین وجود حساسیت به خیانت، باعث می ،کنیم. از طرفی

 کاری بریم. 

 داره. یعنیی دیّم حساسیت اینه که تنور میلی جنسی رو داغ نگه مییدهفا      

ی لذت رو فهمند. حساسیت بالا، آستانهرو می ها معنی مردو زنمردها معنی زن 

اده وگوی ساز گفت حتی با دیدن صورت زن و زن، حتیطوری مرد آره. اینپایین می

 بره. لذت می ،مردبا 

جلوگیری از دچار شدن آدما به تنوع طلبیه. حساسیت  ،سیتی سیّم حسافایده      

گیری کنند و حتی در نگاه هم اونا رو کنترل برای آدما تا نتونند راحت ارتباطیه مانعه 

شند. های دیگه نمی. پس هوایی و درگیر گزینه، چه برسه به گفتار و رفتارکنهمی

خود از همون یه گزینه ، خودبهسرش نباشهای غیر از هَموقتی جلوی آدم هیچ گزینه

ای ههای دیگتونسته انتخابآرام نیس که می ناش بره و ذهنن لذت رو میتریبیش

 بستگی پیدا کنند و شه زن و مرد، نسبت به هم دل. همین باعث میداشته باشه

 ،زدواجبشر تو تاریخ شده؛ اما تو ا رفتِ . تنوع طلبی خوبه و باعث پیشمتعهد بمونند

  شه. مانع حفظ و بقای خونواده می



 112 دیّم: اصل مطلب 

کار کنه. اما جریان مخالفی وجود داره که باید آدما  ما معتقدیم میل جنسیِ       

م براشون معمولی و ک ،جنسیت یگه باید زن و مرد اختلاط پیدا کنند و مسئلهمی

ی گنهاو مرد گیانهبعد از یه مدت، زنبشند که هم قدر درگیر اهمیت بشه. یعنی ان

قدر حساس باشه انگند آدم نباید ما می دی تبدیل بشه. اونا برخلافِ چیز عا  به یه

؛ هاتفاقاً آدم سالم کسیه که تحریک بشگیم اما ما میبا هر چیزی تحریک بشه. که 

راه ما برای تشکیل، حفظ و بقای  کنند.گرهاش کار میده حسچون همین نشون می

های بریم تو جامعه و راه سورهای جنسی آدما،بدون تخریبِ سن خونواده اینه که

ه جاش کاری کنیم گند کاری به جامعه نداشته باشید. بتحریک رو برداریم. اونا می

آدماس و ما حق نداریم تو بدن آدما  گیم این ناقص کردنِ آدما تحریک نشند! ما می

 میزنمجوّزی باید ب، با چه شده خلق سالم هایگیرندهسنسورها و  با آدمدست ببریم. 

 ؟!یمبکش آدما از  رو  تیجنس شینده کی به ما حق می !م؟یکن داغونجنسیتِ آدما رو 

 :این به اصطلاح عادی شدن، عوارضی داره      

معمولی بشه، حساسیت رو از اول این که وقتی جنس متفاوت برای ما یه چیز        

قدر خودشون رو ملزم بینند اوننمیاز بین بره، آدما نیاز حساسیت وقتی بره. بین می

ما آداگه از طرفی رو انجام بدند. خونواده  ی کارهای لازم برای حفظکه همه بدونند

 شند. ش متمایل میبدون عذاب وجدان به ؛حساسیت نداشته باشند ،به خیانت

 یگرهاچون حس های زنانه؛نی از بین رفتن جذابیتیع ،عادی شدنکه دیّم این      

مو و سر و گردن دیدن القاعده گه علیرده میشه. مَ تو آدما خراب میجذابیت  درکِ 

گه دی ،شه زنید لذت داشته باشه، اما چرا نداره؟! این باعث میو دست و پای زن با

زارهای جذب شوهرش رو از چون نصف اب ؛نگه دارهبرای خودش تونه شوهرش رو ن

ش لذّت مرد، از زن در ضمن چون !مقصر باشهخودش بدون این که  دست داده،

کسی که . گردهدام تو جامعه دنبال لذت میشه و مُ هاش فعال میرادار بره، نمی
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 ه،صدها زن دیگسر و همش پخش شده باشه بین سرش لذت ببره و لذتنتونه از هم

 .کنهتری حس میش تعهد کمبه خونواده

رست کردیم که آدما گزینهاهی در ، عادی شدن و اختلاطکه با مورد سوم این      

اگه شند. کنه و تنوع طلب میمسئله، آدما رو هوایی میهای دیگه رو ببینند. این 

توجهات پراکنده بشه، تنوع در انتخاب زیاد، لذت از هر گزینه کم و در نهایت 

ی حساسیت فایده با عادی شدن، سهآد. به طور خلاصه، ی تعهد پایین میاندازه

 شند.تر میآدما به خیانت نزدیک ره و پَ می

شون پافشاری روی حرف ،مقابل با وجود این اشکالات جدی، جریانچرا       

لچشم و د که غافل از این اماچون ماجرا رو فقط تو خیابون نگاه کردند. ؟! کنندمی

یابون زن و مرد از کنار هم رد میتو خ ،از خیابون قابل تشخیص نیست. بله ،سیری

ه بدر پس پرده  دیگه ؛ اما در واقع، خیلی مشکلاتِ به هم کاری ندارند ظاهراً  شند و 

... به وفور جنسی و و که تو همون خیابون هم آزار کلامی ضمن این. آدوجود می

ی ارهاآم بایدبه جای خیابون، در کل ! بینندنمیهست و عجیبه که اونا این مورد رو 

ع و... رو های نامشرو بچهافزایش ازدواج و  خیانت و تجاوز و تعرّض و طلاق و کاهش

ما آد شدن، عطش روحیِ  با عادی)به قول اونا( اینه که  به دلیل ی این آمارهادید. همه

 ،ها برای این بود که میل جنسیها و محدودیتبندیاون دستهشه. برطرف نمی

شه و آدما به نشه. این طوری عطش روحی برطرف میو ر  ر تحت کنترل دربیاد و پُ 

شه و تنوع طلبی و سرشون به زندگی خودشون گرم میو رسند میآرامش 

 آد.های دیگه پیش نمیداستان

دیهیات آیا هنوز بروشن شد. دیگه کامل ن این چیزا براتون اشکال بود، الآ  اگه قبلاً       

 ها!تربیتای بی کنید؟!رو انکار می
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ای، ممنون!ای خدایی که خالق خرسی / بنده را آفریده 

ای، سپاس!ای خداوند خالق الماس / بنده را آفریده 

)!نفس اژدر نیست / این کی گفته است؟! )شاعرِ بدیهی انکار کن 

 شکر دیبگر  که یروز  به یوا / دهندیم شکرش نخندد که هر! 

وستهیپ و  تهآهس» نه ،ادیب «خسته و  تند» دیبا نه بارون». 

89ی ، حمله تا دقیقه89ی حمله تا دقیقه! 

862 داره شیش تا سه. 

!چون دویست آمد، صد و ده پیش ماست 

نیا به میبد کسُ  که/  زبان و  دست ما به داده / مهربان یخدا مجان 

 !آن و 

«آمد پدید!«جای بیخواسته»تر از به« جای بهخواسته 

 برومبپوشم لباس شیک،  ،کیکوچ مادر  یهخون ؟یر یم کجا کوچولو 

 آم تو من رو بخور!بعد می ،کیمات رمهسُ  بخرم ،کیبوت هر  به

ای!وقت نگو چه کارهای / هیچای اشارهبه شیوه 

 :پس نه پس؛ بگو!»گفتم: « جوک پَ نه پَ بگم؟»گفت» 

 ِ؟«یگو  و  گفت» ،«اسلحه» جواب. «یهو » ،«یها» جواب!! 

شودینم ثر ؤ م د،شو یم سر یم گنج ،رنج نابرده! 

ی سگ و گربه بیاریم تو خونه، خیلی کار شاقی نیس! ما بریم تو لونه

 تره!گی کنیم، خاصسگ و گربه زنده

 سازم بلوا ،فحش ز  ینکن صبر  گر! 

«؟ی ک با «ندار» ،کنهیم ازدواج سارا با «دارا 

 شروع شد!« کشک و ملاقه»ها از «عشق و علاقه»خیلی از 

م ازم دور شد!جناب شدم؛ از وقتی باجناقعالی جانب،این 
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ی عالمَهرگز نمرده است آن که هنوز زنده است / ثبت است بر جریده 

 با دوات ما!

شه! چون هرچی غذا اضافه گیره، شوهرش چاق میزنه رژیم لاغری می

 ده به شوهره بخوره!میآد، می

!اگه عابد و زاهدیم؛ ولی قساوت قلب داریم؛ بالقوه یه داعشی هستیم 

تری است! ورنه در پیری که راحت نهاد بهاز جوانی، خاک خوردن پیش

 خوار به پسرش(خوار! )وصیت یک زمینشود شد خاکمی

 نه!کتکامل، ختنه و بکارت، کفایت می« یفرضیه»برای رد کردن 

د محدود شد تا محدود نبود!بای 

ه شه! چه بشه، چختم می« نتیجه»ای هستیم که به ما مأمور به وظیفه

 نشه!

 :رو چیه؟!ی ابرو و آبرابطه»از یه پسرِ آرایش کرده پرسیدم» 

توکل زانوی خر هم نبند!با توکل زانوی اُشتر ببند، بی 

اما این کجا اندشعوری در خفا / هر دو مسئولشعوری در ادا و ذیبی ،

 و آن کجا؟!

شند!دونند که دارند مصرف میکنند؛ اما نمیها مصرف میزَن 

 گیبرهنه»ها با شند؛ زنخر می« حمّالی»مردها با!» 

سردی، سیاهی، سکوت،»فکری تو ایران، چند تا سین: های روشننشونه 

 «سیگار، سگ، سکس، مُسکرات، وسوسه، کابوس...

 الدین زیدان شد. زین« زنمشت»مشت زد تا محمدعلی کِلی، کلّی

 خواد آیةاللّه بشه!شد. یه آیه نخونده، می« زنشوت»کلی شوت زد تا 

پایی کهنه، سماور شکسته، نیاموز! کارنپرداز! دمنجو! دانشدانش

 خریداریم! 
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ی حسّاسیّتدربارهتربیش:1-سیّم 

مکنه در مدر مورد مطالب فصل قبله.  تر بیشاین فصل برای رفع ابهام و توضیح       

 1ستنده قائلر که فبه دلیل اینحالا یا پیش بیاد.  شک و شبههمورد چیزایی که گفتم 

 نبوده! 2که گیرنده قابلیا این ،نبوده

 بیه، بعضیا این سؤالچون من گفتم حساسیت بین زن و مرد چیز خو: ابهام اول 

و  مکنیفکر  به جنس متفاوت نبایدکردیم ما تا حالا فکر می»که  آدبراشون پیش می

و ظاهراً تاما . از کنارمون رد شد، نباید اهمیتی براش قائل باشیم اگه کسی مثلاً 

 شنبود که همه این گفت که نه! منظور من باسدر جواب  «گی!ش رو میبرعکس

مذکر س فرق جن ، بایدسالم شتبه شده! من گفتم زن و مردِ باشی. امر مُ  تو فکرِ طرف

دو جنس، مث حساسیت  تِ و براشون عادّی نشده باشه. حساسی درو بفهمن و مؤنث

هسته آنرم و »ی بلور و چینی، خیلی ری تو مغازهش. شما وقتی میبین آدم و شیشه

. چون مسئله حساسه و «اون مرد فروشندهنازک  ترک برداره چینیِ تا مبادا  ریمی

 کرِ فحساسیت داری، معناش این نیس که نسبت به اونا تو د. اونا ممکنه زود بشکنن

ه منظور اینه ک !داونا داری یا اونا فکر تو رو به خودشون مشغول کردنمورد  در  یبد 

                                                           
 . گوینده.1

 پذیرا.پذیرنده، . 2
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ری وقتی از کنار یه س نه مقوّا! ،تو وقتی آدم سالمی هستی که بلور رو بلور بدونی

ولی اگه  شون بخوری یا نه؛رد بشی، اصلًا برات مهم نیس که بهو کارتن خالی مقوّا 

 ن؟!اد الآ افتبشی، باید به خودت شک کنی!  رد و آرکوپال نیاز کنار چی ،با همون دید

 ر عرف ه خاطبی گذشته )و چند دههکه تطبق این حرفا، ایرانیا لابد »: ابهام دیّم

د؛ پس های سالمی هستن، آدمدنهدور بود جنس متفاوتاز  (یا هر چیز دیگه یا قانون

 «!شه؟دیده می مشکلات اخلاقی تو ایران همچرا 

 ؛د، آدمای سالمی هستندما اگه گفتیم کسایی که حساسیت داشته باشن اولاً       

های سالمی آدم« جسمی»ما گفتیم اینا از نظر  .نبودهمنظورمون سلامت اخلاقی 

اره. ای هم دسالم داشته باشه، میل جنسی کارآمد و تر و تازههستند. آدمی که جسم 

که این آدما هیچ مشکل نه این ؛پس ما فقط از سلامت جسمی و جنسی حرف زدیم

 د!اخلاقی ندارن

ز اون خوره. احساسیت که به درد نمی س. صرفِ بودنِ این فقط یه طرفِ قضیه ثانیاً  

 اگه آدما فقط تو محدودیتش ارضا بشه. گفتیم راه طبیعی طرف باید میل آدما از 

لاً مجرّد مثاما از طرفی که فقط حساسیت داشته باشی؛ این. دشنای می، عقدهدباشن

 شه.از محدودیت به آزادی نداشته باشی، برات دردسر می پرشراهی برای  باشی و

ه که فقط تو بود ش از طرف کساییتر یشب های پیش،دهه مشکلات اخلاقیِ 

، حساسیت مردم خود به خود ،حجاب تو ایران د. به خاطر قانوننهمحدودیت بود

ه نداشته باشه و یا خوب ازش لذت نبره، طبیعی سر هَمکسی  ولی وقتی ایران بالا رفته؛

 1تنِ )متلک گفساز بشه. پس این مشکلات که ممکنه برای خودش و دیگران مشکل

                                                           
شیطلبی و سیرنشدن نیست. یه بختنوع یاز رو فقط، هم کشورهای خارجی تو ها و آزارهای کلامیمتلک .1

تونه ارتباط جنسی داشته جا هر کی هر وقت بخواد میای شدنه. این خبرا نیست که اونش مال همین عقده

 ها توان پرداخت ندارند.هوا خوردن هم باید پول داد و خیلیباشه. برای 
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خت س رو گردن حجاب و حساسیت نندازیم. اینا تقصیرِ مردا به زنا و چیزای دیگه( 

  س.بودن مراحل ازدواج و مشکلات اقتصادی و چیزای دیگه

یران یکی ا رو ببینیم؛ باید بدونیمشده  قانونیتأثیر این حساسیت ِخوایم اگه می      

البته ما هم چند  1ی کشورها داره.ینی نسبت به بقیهاز کشورهاییه که آمار طلاق پای

ی در ریم که کلّ ساله گرفتار شدیم و داریم به سرعت، به سمت همون کشورهایی می

ردای م دو دهه پیش، متلک گفتنِ م. پس اگه یات روابط بازشون حرف زدمورد مضرّ 

درست  به خاطر این بود که محدودهای حساسی بودند که امکان لذتِ  ،ایرانی

 (دونمنمی)گرفتار اژدهای طلبی و از روی تنوع هابراشون فراهم نبود؛ الآن دیگه متلک

 .سهای خاموش نشدهمیل جنسی شدن و عطش چند سرِ 

 ولی با  ؛دنجنسهمبه هرحال غیر  ی سیّمدستهآدمای »گه سؤال می: ابهام سیّم

. یا و.. دکننمی 2روماچی ،پرسی، موقع احوالدبیننرو می دیگههم، دهم ارتباط دارن

بینه بدن مریض رو می ،؛ ولی دکتری اول قرار دارندتو دستهکه با اینپزشک و بیمار 

 «ره.ور چیزا که حساسیت از بین میجکنه. تو اینیا لمس می

 سیّم، یآدمای دستهارتباط با که شه گفت. یکی اینچند تا چیز می جااینخب       

. زنهبه حساسیت ضربه نمی مون، واقعاً ی همهو طبق تجربه ایهنوعِ دیگه معمولاً از 

گی، خواهر و برادر هآدما از بچ 3،وجود داره بیرونی و درونی که خاطر تلقین روانیِ به

 حتی اگه جایی این تلقین .دکنننگاه نمی جنسغیرهمو ... رو به دید  عمو خاله و یا 

شون ا خواهر ی مثلاً برادر  دتونننمی ،دکننروانی نباشه، باز آدما وقتی سبک سنگین می

                                                           
رخ نمنتشر کرده رو ببینید.  Divorce Rateی و آماری که درباره World of Statisticsتوییتر ی صفحه .1

 درصد و ... 70درصد! روسیه  85درصد!! اسپانیا  94ال ی مثل پرتغدرصد و کشور 14ایران رو نوشته طلاق 

ی آن، واژه خودداری نموده، به جای« بوس»لفظ متسهجن حفظ عفت کلام، از بیان  دلیل. به 2

 را برگزیدم!« ماچ»لطیف 

گانی تو کشورها، هتاریخی، اجماع همعرف، قانون  فطرت، ذات، تلقینِ خواید بذارید:ش رو هر چی میاسم .3

 و...ریزی ادیان برنامه
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ه کنیم کها نگاه میطور به مَحرمما همون. دغریبه ببینن آدمیه  رو به همون چشمِ 

کنیم. تو هیچ کدوم، نگاه جنسی وجود جنس نگاه میبه یه کودک نابالغِ غیرهم

 نداره. 

شه ی سیّم نمیدستهآدمای وی این مرز انجام شده که با ر دسته،  سهاین  تقسیمِ       

این مرزبندی  خبشه. در صورت وجود شرایط میی اول دستهبا ازدواج کرد؛ ولی 

ی که با خونواده دفهمنوجود داره! اونا هم میخوارها هم ی آدماحتمالاً تو قبیله

اگه ! 1درو می فهمنهم این از حیوونا بعضیحتی . دازدواج کنن دتوننخودشون نمی

  2رو نفهمه، یعنی واقعاً گاوه!آدمی باشه که این

یا ی اولدستهطور که بین ، همونهامحدودیت گفتیمقبلًا  کهاین مطلب بعد      

محدود.  آزاد داره، یه بخشِ  مسئله، یه بخشِ هست، بین دسته سیّمیا هم هست. 

 هایبرای جلوگیری از زحمتده یکیه، ولی قاعکنه. فقط اندازه و مرزش فرق می

البته خیلی هم آزاد نیس.  ی اولی دستههاها به شدّتِ رابطهیت، محدودخودیبی

، طوری نیس»گه پوشه، میزیادی باز می لباسِ  برادرشدختره پیش  مثلاً نیس! 

 که این اشتباهه. 3«مه!!داداش

ثبت شده، فرق داره.  ملّت در مورد دکترها هم مسئله با اون چیزی که تو ذهنِ       

یماری ب برای اونحاذق  جنسِ هم پزشکِ اگه  اولاً  مُجازه به هر کاری! پزشکم ینگفت ام

یض رو ر تونه ممی جنسهمغیر  نبود، اون وقت دکترِ  اگهباشه، باید پیش اون رفت؛ 

اید بدن بیمار نیس، نب اصلًا نیازی به لمس و نگاهِ  اگه! م شرایط دارهمعاینه کنه. اون

ای چیز ، اون موقع فقط به حد ضرورت انجام بده. واقعاً لازمه اگهن کار رو بکنه. ای

                                                           
 طرفِ  متوجه شدش رو باز کردند و کنه. وقتی چشمیه اسب رو بستند تا نفهمه با کی آمیزش می گند چشمِیم .1

 کوبید تا مُرد.خودش رو به در و دیوار  قدران ،ش بوده؛ از شرم و خشمیکی از نزدیکان مقابل،

 ش نیس!. گاو یکی از حیووناییه که این چیزا حالی2

تون فت بدید، اخراجکه لِشم قبل از اینم گزارش بشه، مجبور میتون باشه! اگه این موارد بهحواس .3

 کنم!
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ی ش اینه که مرحله مرحله داره و همهدیگه هم هست که حوصله ندارم بگم! کلیت

تر دکی اینا باید در مورد درمان باشه! ازه همهتاین مراحل، برای حفظ حساسیته. 

 1!«ت چیه؟!خب! مشکل»گفت میبعد کشید، دیدم اول لپُ دخترا رو می

لاً جایی مث تونید حل و فصل کنید.میاین دو مثال رو  موارد مشابهِ دیگه خودتون       

 رسه تغییریو ما هم زورمون نمی طبق قواعد ما نباشه ،ط زن و مردیروابکه شرایط 

امون هتا حد ممکن طوری نگاه و رفتار کنیم که حساسیت؛ مجبوریم ایجاد کنیم

 ای نیس!دیگه چارهچه کنیم دچار مشکل نشه. 

 ه این ما دیگپس برای ساسیت نداریم! حساسیت مَ ایقانو! ما دیگه »: ابهام چارم

 « فایده نداره.حرفا 

تونی تغییر کنی و آبِ رفته رو به ای میتا وقتی زنده. باشدگونه نمیایننُچ!       

د تونه تا حمی؛ شهکم میهاش دم به مرور، حساسیتآ طور که جوق برگردونی. همون

ر که دو  البته به مرور! مهم فضای ذهنیه .نسورهاش رو دوباره فعال کنهزیادی سِ 

رمون تاتو نگاه و رف مدتیه  مون بالاس. اگهطاف پذیریگیره. ما آدما انعآدم رو می

تو -کنیم که شه. بعدها جوری تغییر میعوض می مونتغییر بدیم، فضای روانی

ه پسری رو ک شناختممی !طوری بودیمآد قبلًا چهاصلًا یادمون نمی -بعضی موارد

دخترهای فراوون بود. یه مدت کارش رو ترک کرد. بعدش کارش جذب دوست

یا دختری که  2«شه با دخترا حرف بزنم!عجیبه، الآن دیگه حتی روم نمی»گفت: می

عدش ترک کرد. بآرایش غلیظ رو کرد. دو سه سال موقع بیرون رفتن خیلی آرایش می

 !«دنزنم دخترا با چه رویی، رُژ صورتی میتونم هضم کنالآن دیگه نمی»گفت: می

                                                           
 ش کردم!اخراجقبل از لفت دادن، یادش بخیر! دکتر خوبی بود!  .1

د دیگه شیر نمیولی وقتی به تغییر جدید عادت کر ؛شه از شیر گرفتزور میبه هم  نوزاد روترک کردن خیلی سخته،  .2

 کنه.رو فراموش میش قبلی خواد؛ یعنی عادت
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 ا ونامذهبیا ترسید!  ید از پس باگی تو میطوری که ینیقانو، اا»: ابهام پنجم

راوت ه؛ چون براشون طتر بیش دکه به سمت ارتباط برناین احتمالو  دحساسیت دارن

 « داره. راههمگی و لذّت به هو تاز 

از اول تا حالا چی پس  «کنید؟!سازی درست میصحنهچرا دارید منه »آخه       

م چیز تونیتر میآیا ما بیش .حساسیت داریم و شما به دزدیگفتم؟! من داشتم می

م کنیآد و نه جرئت میما نه بلدیم، نه ازَمون برمیای؟! بلند کنیم یا دزد حرفه

نه  ،هتر شبی شوند، امکانِ آلوده شدنکسایی که حساسیت ندارنش بریم! سمت

  1 برعکس!

جنس از خجالت همرو شدن با غیر روبه می که موقعِ شه گفت آدطور میاصلاً چه      

 شه از طرفاین اصلاً روش نمیه؟! تر بیش شکردن «دیگر کارِ آن»شه، امکان آب می

ونا ااز طرفی به غیر از موضوع حساسیت، ! سؤال بپرسهدرست و حسابی ش مقابل

ناه بخش رو گلذت حتی نگاهِ اونا شه. دارند که مانع انجام هر کاری مییه اعتقاداتی 

تباط کسی که فقط ار این قابل مقایسه نیس با چه برسه به چیزای دیگه. دونند، می

  نداره. اشکالچی و چی دونه و از نظرش دوستی و اشتباه می جنسی رو 

م و معمولاً هام خیلی راحتکلاسیاتفاقاً من با هم» :گفتجو مییه دختر دانش      

مع زنیم. جشینیم و گپ میمی کدهدانشریم پشت جمعی میدسته ،بعد از کلاس

منظورش این بود که نیازی به  «آد.س و هیچ مشکلی هم پیش نمیخیلی دوستانه

اگه  و ثانیاً  جنسهمغیر کلاسیِ نیس که اولاً اصلًا نری طرف هم فکربازیا )!(کوتهاین 

                                                           
دون جیرانی رو دیدم. فیلم یاز فر« من مادر هستم»دیروز فیلم » ها نوشته بودم:این پاورقی رو اون سال. 1

دار شده و بچهبچه غریبهرد م. زنه قدیما از خیلی پایینهجور چیزا شون تو اینهایی بود که حساسیتدر مورد خونواده دقیقاً

این به  و زنِ دهم بودن گیِزندهاین زنه به دختر اون مرده تجاوز کرده! اینا کلاً تو  ش رو سقط کرده، حالا شوهر

چند ساعتی کنار هم می ،ی دربستهو تو خونه دشدنمیهم  گفت و دوتایی سوار ماشینِمی« تو»شوهر اون 

 «!و بپرس گوبو آخرش شیر تو شیری شد که  دگذروندن
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سر کلاس  من امروز »مثلاً که سرخ و سفید بشی تا بخوای یه کلمه بگی  ، ده بار رفتی

 « استاد چی گفت؟! ،نیومدم

ها فرق ی حساسیتباید بگم که اندازه  1مونخوب در جواب به این خواهرِ       

گپ د ریهمین که با پسرای کلاس می. فکر نکن شما هیچ حساسیتی نداری. فیکوله

کنید، یعنی کلّی حساسیت و مرتبط با جنسیت نمی زنید و هیچ حرف و شوخیِ می

آدم جلوی که نیس  حساسیت فقط اینداری بین شما وجود داره. خودنگه

وگرنه رفت و آمد  ؛ی بالای حساسیته. این مرحلهخیلی راحت نباشه جنسغیرهم

مشکل اینه اما  دوستانه بدون ارتباط جسمی و جنسی هم توش حساسیت هست.

حتمال ا ،شه تر بیشها که صمیمیت تو رابطه به هر اندازهمعمولاً این اولِ ماجراس! که 

  2شه.می تر بیشهم  رسیدن به جاهای دیگه

ا مذهبی باشه یآدم سرتون یه کارِ همدیدید همراستی یه سؤال! شما ترجیح می      

نند. ک، تو یه اتاق کار میکارش که زنهغیر مذهبی؟! مثلاً زن هستی و شوهرت با هم

کارش که ت با همکار، محجبه باشه یا نه؟! یا مرد هستی و زنداشتی اون هم دوس

 بی؟!تره یا غیرمذهمذهبی باشه به شکار هم به نظرتد. کننمرده، تو یه اتاق کار می

 تره؟! راحت تتر خیالاز کدوم بیش

 ما!نهبیهای مذفیکهاش بود؛ نه ها، واقعی: تو این عنوان، منظورم از مذهبینکته

                                                           
 نه؟! آد،نمیمطوری حرف زدن، بهاین .1

-پسریها معمولی و بدون مشکله، پس این همه دوسنشستن کدهدانشی این پشت اگه همه .2

به هم زنگ  شماره گرفتن و سر چیزای درسی از بازم انکار بدیهیات؟!شده؟!  دختری از کجا درستدوس

نگ زدن و بعد ز ،کار شدنسر چیزای غیردرسی و بعد هر وقت بیشه تا برسه به زنگ زدن، شروع می ،زدن

م رو گرفتن و بعد و بعد دست ه رفتن ن و بعد با هم بیرونهم عادت کردن و دیگه نتونستن زنگ نزد به

ی هم ابستهوداریم، چرا ما که هیچ ربطی به هم ن !ای بابا»که  ی اینا دیدنکارای دیگه و بعد از همه

عد دوباره همین داستان با یکی فراموشی و ب جدایی و بعدرفتن تو فاز شکست عشقی و اشک و آه و و بعد  «شدیم

 ماجرایهفت هشت تا  د،که به ازدواج برسنجوری شده که بعضی از دختر و پسرا قبل ایندیگه و... همین

 کنند!عشقی رو تجربه می
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کنترل نگاه، به جای کنترل پوشش؟!: 2-سیّم 
خوردن  ، قبل از ردهگفتی اگه مَ  تو فصل قبلت رو گرفتم! خودت ایقانو، مچ -

پس  بره.می زیادش لذت سر هَمش رو کنترل کنه، از نگاه رده، برگرده و به نَ 

 زحمت رو بندازیم رو دوش خانوما.  نبایدهای دیگه هم هست و فقط راه

خب بخش « ها خودشون رو بپوشونند؟! مردها نگاه نکنند!چرا زن»گه سؤال می      

؛ نندمعلومه که نباید نگاه ککه درسته. مگه گفتیم نگاه برای مردا آزاده؟!  جملهم دیّ 

اد بره تو خو مگه آدم نمی نباید نگاه کرد؟! طور چه، شما بگید پوشش باز باشه اگهاما 

کار کرد و درس خوند و با همون  بسته رفت تو جامعه،شه چشممگه میخیابون؟ 

 شه؟!الآن چشام رو باز کنم! مییدیم بگیم خونه! تو خونه که رسچشمِ بسته برگشت 

ظور من اگه ردها تو جامعه مثل نابیناها بشند!ممسلماً منظورش این نیست که       

شون اهافتاد، نگ یحجابشون به خانم بیچشم ،به طور طبیعی در صورتی کهاینه که 

ی ستهگفتیم تو دم نباید باشه. له، غیر از اینرو به جای دیگه منتقل کنند؛ خب ب

 بهمحجاول و سیّم، هیچ درجه از جنسیت برای آدما نداریم. حتی نگاه جنسی به زن 

 حجاب. هم نداریم، چه برسه به نگاه به زن بی

تی وق شون ندارند!ای برای دیلیت کردن حافظهکه آدما دکمهس جاایناما نکته       

اره افتاد، دیگه افتاده! درسته وظیفه د به شکل اتفاقی، به یه منظرهحتی مرد، نگاه 

 ش پاک کنه! پستونه از ذهنجا کنه؛ اما چیزی که دیده رو نمیش رو جابهفوراً نگاه
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ق افته. البته فر ی حساسیت گفتیم، اتفاق میی ماجراهایی که دربارهآخرش همه

 تر یشبمی قطعاً حساسیت رو نگاه عمدی و مستقیم. دیّ  باتصادفی  هست بین نگاه

ه. شرنگ شدن حساسیت میباعث کم ،بره. ولی اولی هم حتماً به مروراز بین می

مون حساسیت های گذشته،مون نسبت به دهههمه تقریباً طور که قبلًا گفتم همون

 شده.  تر کم

جزئیات نوشتم. ی قبل رو با ، لیست ماجراهای حجاب تو چند دههفصل اولتو       

رراه، چک کنم ببینم کی چی پوشیده! اینا چیزایی بوده که تو امن که ننشستم سر چ

 ،رهآدم تو خیابون راه می یا بعضیاش رو از بقیه شنیدم. 1م خوردهها به چشماین سال

 شه کرد؟! خوره دیگه. چه میش میبه چشم

ه شطوری میگند مردا نگاه نکنند، واقعاً اگه راهی بلدند که چهاونایی که می      

خوایم از خیابون رد بشیم، بریم تو مغازه خرید کنیم، اه نکرد، به ما یاد بدند! ما مینگ

که مون به شما بیفته و بدون اینکه نگاه.. به ما یاد بدید، بدون اینگاه و.بریم دانش

 اهرو ر تو پیادهداری به در و دیوار بخوریم، راه بریم و کارهامون رو انجام بدیم! 

ت نگاهزل زده تو چشات!  رنگ و وارنگ، یه خانومِ  کنی؛رو نگاه میری، مستقیم می

بیرون،  ومدهخونه از بالکن ا تو  روسری با لباسِ یه زن بی ری بالا؛کنی میرو عوض می

 بینی!صورتی پای دختره رو می لاکِ  ندازی زمین؛ت رو میتکونه! نگاهمی داره سفره

 2!؟بیرون نیاییم اصلاً  ،تو خونه شینیمکلًا ب خوایدمیکار کنیم ما؟! چهآخه 

ا داشته باید قابلیت اجر کنیم،  ایم قوانینی که گذاشتیم رو اجرااگه بخو در ضمن،       

قانون  تا قاعده گذاشتن تو پوشش، خیلی قابل اجراترهباشه یا نه؟! قبول کنید 

                                                           
« نه! نباید چنین چیزی باشه!»گی: شی و با تعجب میبا چیزی مواجه میالبته بعضیاش از رو تعجب بوده.  .1

 که واقعاً هست!بینی مث اینبعد می

تونیم یه نقطه رو که حالت شوخی پیدا کنه، اغراق کردم. چشم آدم طوری طراحی شده که میبرای این .2

ل شده، تو شه با نگاهِ کنتردرجه، اطرافِ اون نقطه رو سردربیاریم. پس می 100تا  60بین ولی  ؛نگاه کنیم

 آد.نخورد، ولی به هر حال نگاه تصادفی پیش میخیابون راه رفت و به در و دیوار 
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 تونیممیوشش رو رعایت نکرد، به وضوح گذاشتن تو نگاه! مثلًا اگه کسی قانون پ

؟! د اثبات کر شه طوری مینگاه رو زیر پا گذاشت، چه بفهمیم. اما اگه کسی قانونِ 

های اسلب از اونابعضی که قانون پوشش برای مردها هم هست و قبول دارم با این ولی

ا در کل م این اشکال وارده.شه. شون گیر داده میبهتر پوشند؛ اما کمجالبی نمی

ود رعایت سمطالبی که گفتیم،  و طبق و طرف باید رعایت کنندهر داینه که  فکرمون

 باید با هم کنار بیاییم خلاصه. رسه.چیزا به هر دو جنس می این

من حجاب بذارم تا میل جنسی مردها مهار »ر این بود که آخِ  های فصلِ جزو سؤال      

 طه،مرتبو چون به این بخش « ؟!بشه؟! چرا من باید به تحریک اونا متکی باشم

آد که برای دخترا کل ماجرا این سؤال از این پیش می آرم.جا میش رو همینجواب

گند گند حجاب کنید تا مردا تحریک نشند! اونام میکنند. فقط میرو تعریف نمی

در مورد این بخش که به اونا چه « تحریک بشند یا نشند! به ما چه اصلًا!جهندم! »

 دم. این بحثا رو تو فصل دیّم گفتیم. ای نمیاصلًا؛ توضیح اضافه

ی مرده و مردها از بالا رده، انگار زن، بَ شهروی این حرف تأکید می ،یه جوریاما       

شون تحکّم کردند که تو باید حجاب داشته باشی تا من راحت باشم، فهمیدی یا به

نه آقا!  «باشم!نه! من نباید به تحریک شدن یا نشدن تو متکی »گه زنه هم می 1نه؟!

مثلًا از اون طرف، پسره س! ماجرا دو طرفه  2نه این متکی به اونه، نه اون به این!

من در امان باشند؟!  ناجورِ من دخترا رو نگاه نکنم که اونا از نگاه »تونه بگه نمی

خوام هر کسی من آزادانه می»تونه بگه یا نمی «خوام هشت سال سیاه نباشند!می

 « نداز کنم! مانع آزادی من نشید!رو خواستم برا

 

                                                           
ی تحکم و اجبار مردها بر حجاب نشونه»گند زنند! میولی باور کنید بعضیا این حرف رو می ،آدبه نظر شوخی می .1

رو  گی هقطعاً برهن کنند، تحمیلها خواستند چیزی رو به زندر صورتی که اگه مردها می «ها در طول تاریخه!زن

 رو! پوششنه  ،کردندمی ونقان

 . عجب این تو اونی شد!2
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ی، حجاببی .شمگه من خودم رو بپوشونم متکی به مردا میمی بعد یه چیزی.      

ود، بازم جا نبیعنی اگه تو بیابون بودی و هیچ مردی اوننیس؟!  امتکی بودن به مرد

 کردی؟! طوری آرایش میهمین

ش فقط از زن، جنسیتچرا » :گندشه. میگاهی اوقات حرفای عجیبی زده می      

 این یه تیکه پارچه رو بردارید و  !گید باید پوشیده باشه؟برای شما مطرحه که می

رو برعکس قشنگ ماجرا  چه عجیب! «نداشته باشید!! قدر به زن نگاه جنسیان

نسی های جکه تنشایه برای اینایدهحجاب » :گفتندکنند. یه دسته تا حالا میمی

کلًا قضیه رو  اینا ،حالا از اون طرف «امعه و محیط کار و درس کشیده نشه.به ج

 کالای ، به شکل یهگید باید زن حجاب داشته باشهشما که می» :گندپیچوندند و می

 !1از دست این آدم دو پا امان« کنید!!ش نگاه میجنسی به

دّه آدم نگاه یه ع چرا به خاطرِ»ی که گفتیم هست: ایشبیه چیز هم یه سؤال دیگه       

مریض، ما باید خودمون رو در بند کنیم؟ حیف این موهای زیبا نیست که پوشیده 

. یعنی یه مصاحبه 2م گذاشته بودمسال پیش تو نشریه 15-14این سؤال رو  «بمونه؟!

ها در مورد سؤالات بچهگاه کردم و چند تا از با یکی از آخوندای محبوب دانش

 حجاب رو پرسیدم. جواب ایشون به این سؤال این بود:

جنس زن طوری ساخته شده که دوس داره زیبا بپوشه و زیبا به نظر  ،درسته»      

 رایزِغش باشه؟ یا این که بیاد؛ ولی آیا آدم هر جا و هر وقت که شد، باید دنبال غریزه

به -پس همون  ؛؟ اگه این طورهآدم باید تو زمان و مکان مخصوص خودش تعدیل بشه

                                                           
گه. حالا یکی بیاد بگه: ش کیه؟! لشکر مقابه دییه نفر کشته بشه، قاتل Aجنگند. اگه از لشکر با هم می Bو   Aدو لشکر  .1

به  «هست؛ چون اون باعث شد اون شخص وارد جنگ بشه و کشته بشه! Aلشکر ی نه! قاتل، فرمانده»

 داره و قبلاً اتفاق افتاده. ی تاریخیشه پیچوند! این مثالی که زدم، نمونهها رو میهمین راحتی ذهن

 م بود.مال همون ایام نشریاتی تر از شروع نوشتن این کتاب.چند سال قبل .2
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شون رو ارضا ، غریزهدارند تو خیابون تمردهای مریض هم دوس -قولِ سؤال کننده

 «1آیید؟!دید و باشون راه نمیهاشون جواب نمیپس چرا شما به متلک کنند؛

 قیهبم خودمون رو بکشیم کنار و بگیم تونینمی ماس. گم همه چیز دو طرفهمی      

، دوس دارم تو خیابون ویراژ بدم و لایی بکشم منمث اینه که یکی بگه رعایت کنند. 

 خواد کاریم میدل منشون باشه که به من نخورند! یا مثلًا ها حواسی ماشینبقیه

و مث ر م خونه منتنگی نگیرند! یا خودشون نفس مردمم زیاد دود بده، کنم ماشین

وش ی من ر خودش رو محکم کنه تا اگه خونه کناری ساختمونِ سازم، برج پیزا کج می

 منا یشون باشه سرما نخورند! حواس بقیه ،کنمعطسه می منریخت، آسیب نبینه! 

 یا مثلًا کسی شب درِ  !نکنه نگاه آدیم بدش یکس م؛ابونیخ تو  کردن تف عاشقِ 

 !دزدی! دو نیان ددارنش رو قفل نکنه، بعد بگه دزدا خودشون رو نگه خونه

رت دخترم س» :ش گفتش رو تو اتوبوس درآورده بود. پیرمرده بهدختره روسری      

وی ش رو درآورد، بپیرمرده کفش« تو نگاه نکن!»دختره گفت: « کن! این چه کاریه؟

 «اَه اَه این چه کاریه کردی؟!»ش پیچید تو اتوبوس! دختره گفت: جوراب گندِ 

 «تو بو نکن!»پیرمرده گفت: 

 دذارنقتی آدما با هم قرار میو  !شه؟این وسط مسئولیت اجتماعی چی می پس      

ه جدا من خودم رو از بقی دبگن دتونن، نمیدکنن گیزندهتو یه شهر یا روستا کنار هم 

 !کنم و کسی حق نداره به من ایراد بگیرهمی

 

 

                                                           
تو یه دختره چند ماه پیش دم! ی این سؤال و جواب رو به صورت عملی دینمونهدقیقاً خیلی برام جالبه که اخیراً .1

چند  «شنگ رو قایم کنیم؟!حیف نیست این موهای ق» و نوشته بود: عکس گذاشته بودی توییترش صفحه

های زشت و ش کرده بود و حرفروز پیش، یه عکس گذاشته بود از مردی که چند ساعت با موتور دنبال

 «لرزه!م میتن ،دو ساعته از ترس» :پشت سرش درآورده بود. دختره نوشته بود ،کات زشتحر
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رقابت رو قبول کنیم؟!3-سیّم : 
بتونه  و  زن باید خودش هنرمند باشه» :گهکن نیس! میمون هنوز ولدوست      

 «حجابی کردهاختراع بی»های حتی اگه تو خیابونا پر از زن ؛شوهرش رو نگه داره

 «نه.جذب ک خودش یه رقابت کنه و مردی رو بهختره باید بتونه با بقیا دباشه. 

ه، به ش انتظار دارم با این مسئلخب بیاییم در مورد بحث رقابت فکر کنیم. قبل      

برخورد کنید. رقابت، دو طرف داره دیگه درسته؟ یه عرضه  ی فهیمخواننده یه عنوانِ 

خود رقابت رو باز کنیم، خودبه موضوعوقتی بخوایم کننده داریم و یه قبول کننده! 

 ی بگهیککه  کنمرو قبول نمیاین اشکال شیم. پس می« عرضه و تقاضا»وارد بحث 

همون عرضه و تقاضا تو اقتصاد، چرا جواب  «ند؟!مگه زن و مرد کالا و محصول»

آدماس که  احساساتِ شه. یعنی سوار می احساسات انسانیده؟! چون روی می

وگرنه به خودی خود که قیمت نباید تکون بخوره. مثلًا  کنه؛بازارها رو بالا و پایین می

آره به شه که مبادا جنس گیرش نیاد، هجوم میمی« ترس»مصرف کننده دچار 

بره. این افزایش تقاضا، قیمت رو بالا میبلعه. ها و همه چیز رو میگاهفروشسمت 

و... باعث افزایش و کاهش « بدبینی»، «بینیخوش»، «عجله»، «هیجان»، «ترس»

 زنیم.ش حرف میدر اصل داریم در مورد انسان و احساساتشه. پس ما ها میقیمت

و تولید )یا رقابت تداریم و رقابت تو مصرف.  بحث. رقابت تو تولید تو بریم  خب      

 و مصرف، به نفع تولید )یا عرضه( کننده!رقابت تو  سکنندهعرضه( به نفع مصرف



 130 سیّم: ابهامات دیّم 

شند قیمت رو تا جای مجبور می .رهوقتی تولید کننده زیاد بشه، انحصار از بین می

، وقتی طرف ممکن پایین بیارند تا مصرف کننده از اونا خرید کنه. از اون

د ذارنکنند و دست بالای دست میسر یه محصول، دعوا می زیاد بشه؛ کنندهمصرف

شه و اون محصول می ش دست پیدا کنند. همین باعث افزایش قیمتِ ا بتونند بهت

 . 1برهش رو عرضه کننده مییفکِ 

م ؟! چون الماس، خیلی کقیمتی ندارهولی ریگ بیابون،  چرا الماس، گرون قیمته؛      

مندی باید و باید هر چیز ارزشی نامحدود، ریگ داریم! و محدوده! ولی به اندازه

نسته! دو کوین این رو میخالق بیتش صفره! باشه؛ وگرنه قیمت« محدود»تعدادش 

 رسِ دستکوین در میلیون عدده. اگه نامحدود بیت 21کوین، سقف استخراج بیت

 رفت برای خریدش پول بده؟! بود، چه ارزشی داشت؟! کی میهمه 

 «ارزش»ی از کلمه« قیمت»خدمات انسانی، به جای رای رقابت تو روابط و ب      

 و  ، محدودیت در عرضه، مساویه با بالا رفتن ارزشه طور خلاصهکنیم. باستفاده می

کننده مجبوره خودش طوری که عرضه داره. راههمافزایش عرضه، کاهش ارزش رو به 

خب حالا به  .داشته باشه خواهانبا بقیه رقابت کنه و رو به آب و آتیش بزنه تا بتونه 

ضیه قهای زنانه تو جامعه، به نفع کیه و به ضرر کی؟! ی جذابیتعرضهمن بگید، 

 واضحه یا باید توضیح بدم؟!

شه مصرف کننده، بخشی های زنانه تو جامعه، باعث میی زیباییافزایش عرضه     

دواج رها تن به از ش رو به صورت رایگان برطرف کنه! چرا خیلی از پساز نیاز مصرفی

ازدواج، به دست مسیر  های زیادِ دند؟! چون چیزی که قراره بعد از سختینمی

                                                           
قیمت به دلایل دیگه بره بالا.  نها دلیل افزایش قیمت، این نیست. یعنی ممکنه تقاضا زیاد نشه، ولیالبته ت .1

 ش نداریم.و کاری به موضوع بحث ما نیست
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 1ند.ها بشکنه که وارد این مراحل سخت کشتنِ غولچنان متقاعدشون نمیبیارند، آن

 ذاشتند کسی دخترشونها این چیزا رو خوب فهمیده بودند. برای همین نمیقدیمی

و  مندی بودچیز ارزشتر، خیلی کار سختی بود. برای همین، یه دخ وصال. 2رو ببینه

اما حالا چی؟! خیلی از برای اون، حتی کوه بیستون رو بتراشه! پسره حاضر بود 

 هست!  رسدستها به طور پیش فرض و بدون زحمت زیاد، در جذابیت

نی . یعشهها به کاهش تقاضای ازدواج هم ختم میی زیباییافزایش عرضهپس       

م کدر نظر بیننده ها رو خود ارزش زیباییکه افزایش عرضه، خودبهعلاوه بر این

شه برای کاهش می ایدیگهم دلیل و اینشه! کنه، باعث کاهش تقاضا هم میمی

 ارزش مجدد.  

گفتیم رقابت تو عرضه، به نفع متقاضی و مصرف خلاصه میل خودتونه!       

خواید رقابت کنید! ما مردها قدر میی خودتون، هر چههتونید تو عرضمیس. کننده

ی ما طوری ساخته شده که از این اتفاق، استقبال هم آد! غریزهکه بدمون نمی

 دونید!! دیگه خودتون میاین رقابت به ضرر شماس! اما 3کنیممی

هاتون رو گم که اگه باهوش باشید، زیباییولی بخوام تقلب برسونم، می      

که وارد رقابتی بشید که هیچ انتهایی نداره و مستقیماً نه این ؛کنیدمی« تکاراح»

قابت ر تونه این باشه که بشینید کنار و مندیِ شما مییعنی هوش .به ضرر خودتونه

                                                           
شون شه بهش کن زن بگیره. من روم نمیفلان پسره حرف بزن راضیگند با م میبهبعضاً تو فامیل  .1

)نرید به هر کی مجرّده «داره!همین الآن احتمالاً پسرت چیزی که قراره بعد از ازدواج داشته باشه رو »بگم 

 مشکوک بشید! ممکنه دلایل دیگه داشته باشه.(

نترنتی شده اعلام نتایج کنکور، ایبرای اولین بار، ی هشتاد، حتی تا همین یکی دو دهه پیش! اوایل دهه .2

گاه قبول شده یا نه. داشتم دانشبینم مدارک دخترش رو آورده بود تا  ب ؛مونسایه اومد خونههم زنِبود. 

م تموم بشه! میجا تا صبحونهنرفت! و نشست همون «بینم.دیگه می باشه، یه ربع» :خوردم، گفتمصبحونه می

 دخترش با چاپ سیاه و سفید رو ببینم! 4در  3عکس ترسید 

ها خودشون کنم که زنچرا دارم تبلیغ میآد؛ م میها خوشی زنمن طبق غریزه، از عرضهبا این که  .3

 خوره.جا کار به مشکل میرو وارد رقابت نکنند؟! چون گفتم یه اصل داریم به اسم خونواده و ازدواج. اون
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باعث  چون ده؛تو اقتصاد بَ احتکار ! ی خودتونتقاضا بندازید، نه تو عرضه یرو تو 

آره و مردم برای تأمین مایحتاج دچار گرونی به وجود می ،شهضربه به مردم می

. چون ضمن حفظ ارزش اصلاً چیز بدی نیست گیزنانه احتکارِ شند. اما مشکل می

اونا تلاش کنند و بعد از رسیدن کنه برای به دست آوردن زن، مردها رو مشتاق می

 به مقصود، قدر و بهاش رو بدونند.

دونند؛ ولی بازم وارد این رقابت ا رو میچیز  ودشون ایناینه که خانوما خعجیب      

هاشون رو خوندم. ها و تاپیکهای زنونه سر زدم و پستشند! چندباری به انجمنمی

ردند: کگرفتند و مخالفت میکرد، یه سری گارد میمیبحث حجاب از وقتی یکی 

اما « باشه و...خواد آزاد ش مینه بابا! حجاب چیه و من دوس ندارم و آدم دل»

ش رو چک کردم. شوهرم خواب بود. گوشی»گفت: می ،زدوقتی یکی تاپیک می

اده هم فرست های سرلختیکنه. تازه سلیطه براش عکسفهمیدم با یه زنه چت می

« م بگم یا نه.دونم به خونوادهم. چند ساعت گریه کردم. نمیبود. خیلی ناراحت

استارتر! خیلی برات ناراحت »گفتند: کردند و میدردی میبعد همه باهاش ابراز هم

 « !مردم دارند آخه؟ گیزندهکار به شدم. خدا لعنت کنه این شوهر دزدارو. چه

کنید؛ ولی وقتی یکی با آد، مخالفت میچرا وقتی حرف از حجاب پیش می      

رو  ش؟! دلیل«شوهر دزد»ذارید ش رو میبره، اسمحجابی، دل شوهرتون رو میبی

اگه مجبورید هر دو طرف رو داشته باشید. ای ندارید! شما دونم! شما چارهمی

. اگه کلاسبیگند قدیمی و  تون میبه ؛شیدمحجبه باشید، تو اطرافیان طرد می

دتون آد؛ ولی خو ش متمایل بشه، بدتون میو بکنه و شوهرتون بهر  کار دیگری همین

 ا بین دوستاتون سرزنش نشید.حجاب باشید تحجاب یا کممجبورید بی

ش چند سال پیش، یه اتفاق تاریخی و عجیب افتاد که تمایل ندارم با جزئیات به      

که به اصل مطلب توجه شناسم! به جای اینها رو میاینترنتیاشاره کنم. چون آدم

ه که رقابت زنونه رو به فلان چیز تشبیه قدر انش گند فلانی درکرند میکنند، می
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رف ح شو تمایلات انسانما داریم در مورد فهمه که گفتم آدم فهمیده، میکرده! اما 

کردن  . مثال برای نزدیکمناقشه نیستهم ثل در مَ ی بحث، اینه. یعنی پایهزنیم. می

 دونممیزنم و جدی حرف می اهیمدر مورد مف ،تو این بخشمفهوم، به ذهنه. من 

  سازها کاری ندارم.ید. با حاشیهفهممن رو می هایمعنی حرف« شما»

یف ما تعر  گیزندهتو کل « بده و بستون»یا « عرضه و تقاضا»بحث در ضمن،       

ش مزد دریافت ده و در قبالش رو می. مثلًا یه کارگر، وقت و انرژی و سلامتیشده

طور نهمو ش این نیست که کارگر رو کالا و محصول در نظر گرفتیم!معنیکنه. می

فقط روی  ،گیره. در ضمن بحثده و پول میگاه، سوادش رو میدانش یه استادِ  که

زن، زیبایی،  هر دو طرف، هم عرضه کننده هستند و هم متقاضی.ها نیست. زن

 کنه و مرد متقاضیِ ش رو عرضه میو هنرهای دیگه ، بیان خوباخلاق، تحصیلات

شه. مرد هم درک و شعور، موقعیت شغلی، تیپ و ظاهر و چیزای دیگه رو اونا می

روی  ،شه. اما موضوع حاضر و سؤالِ سؤال کنندهکنه و زن متقاضی میعرضه می

 هاس. ی زیبایی زنعرضه

، خیلی از اقتصادیِ دنیاهای بحرانبه خاطر  چند سال پیش،بریم رو مثال.       

 -چه بخواند چه نخواند-خوردند. بعضی از اونا دیدند به میها داشتند ضر شرکت

شند. گفتند بیاییم از این فرصت استفاده کنیم و به می های سنگیندارند وارد ضرر 

وع بتونیم سری تو سرا دربیاریم. شر  ،رقبا ضربه بزنیم؛ تا بعد که اوضاع عادی شد

لًا که کاملًا اشباعه و اص دونید یعنی چی؟! تو بازاریکردند به افزایش تولید! می

یعنی خودکشی! ولی مجبور بودند به این  ،خریداری وجود نداره، تولید رو زیاد کنی

شون وارد ضرر زیادی به رو از بازار بیرون کنند یا تا جای ممکن، کار تن بدند تا رقبا

 ببینید گفتم تاتر میشه، مطلب رو جزئیکنند. اگه مطمئن بودم سوء استفاده نمی

 کنه.چه اتفاق عجیبی اون سال افتاد. ولی در همین حد هم کمک می
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 راه افتاد، چیزی شبیه این مثال تو ایران ی هشتاد بین خانومارقابتی که از دهه      

 تونی جلوی خودتای نداری و نمی! مجبوری بدوی، چارهرقابت تو سرازیریبود. یه 

 و هر کی تندتر بدوه، زودتر به تهِ  کشونهرو بگیری. جاذبه، تو رو سمت خودش می

ریم، حالا که همه داریم به قهقرا می»گند شه. این وسط بعضیا میتر میدرّه نزدیک

نفر دیگه رو هم بکشونیم تو ماجرا. فقط خودمون ضربه نخوریم! یا چند  چار حداقل 

! و البته نز یه رقابت ضدّ  «کارشون تموم بشه! ،پا کنیم که همین وسط راهنفر رو کلهّ

رر پر از ضرقابت این خوش به حال کسایی که اون بالا ایستادند و خودشون رو وارد 

 نکردند! 

اما تو روابط زن و مردی، باعث از بین رفتن  طلبی خوبه،یادتونه گفتیم تنوع      

شه؛ اما تو این قصه، باید می رفتپیششه؟! رقابت هم خوبه و باعث خونواده می

کنید  رقابت رو درونی«. برای کی»داریم و « با کی»یر بدیم. رقابت ش رو تغیشکل

چرا  ران!نه با دیگی خودتون رقابت کنید! و گذشته« با خودتون»نه بیرونی! یعنی 

، ی خودتونجنس خودتون ضربه بزنید؟! تلاش کنید نسبت به گذشتهبه هم

برای ! ؟«برای کی»ولی تر بشید؛ فهمتر، خوشقلبتر، خوشزبونتر، خوشلگِ خوش

نه هر کسی که ممکنه رد بشه و توجهی نکنه! مردا و  شماست! خواهانکسی که 

ما لذت ش شما دارند که بخواند از زیباییِ  گیزندهپسرای تو خیابون، چه تأثیری تو 

 شود ادیپ کن صبر /  یناقابل هر  سنگ بر  زنمَ  را خود گوهر »به قول شاعر ببرند؟! 

 «.1یقابل شناس گوهر 

 

                                                           
 دونم کار کیه.ده و نمیشعر صائب گفته شاصل شعر از صائب تبریزیه؛ ولی این بیت با تغییر ِ .1
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ایه. تو هر دوره یا تو هر کشور، ممکنه تعریف زیبایی فرق زیبایی یه چیز سلیقه      

های لاغر. یه بار شند، یه وقتی زنزیبا و خواستنی می ،های چاق. یه زمانی زن1کنه

یه بار سفیدی تو بورسه؛ های نازک. رسه، یه بار لبهای بزرگ جذاب به نظر میلب

اما تو هر دوره ممکنه کسانی باشند که آند. ها با نمک به حساب مییه بار سبزه

ه اونا شرقابت عمومی، باعث میی معروف، فاصله داشته باشه. ظاهرشون از سلیقه

چرا باید باعث این اتفاق  گی بشند.همورد توجه قرار بگیرند و دچار افسرد تر کم

ای بر »و  «با خودش»اگه هر کسی تونه انسانی باشه؟! رقابت نمیمگه بشیم؟! 

گیره. بنابراین همه رقابت کنه، چیزی در معرض عموم قرار نمی «شخواهان

ا های از زنبیرونی، هم عده تونند از عشق و ازدواج بهره ببرند. اما تو رقابتِ می

کنند و از قایسه میشون رو با بقیه ممونند و هم مردها، مدام زننصیب میبی

 شند.زده میشون دلگیزنده

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
یه عالمه  ،شسینه ور و بردبا یه ایتالیاییه رفتیم شنا. دیدم » :گفتمی مربّیِ داستان نویسی )مرد( داشتم، یه .1

تو میانمار و تایلند  «درازهاگردن»ی هیا قبیل «برای زیبایی!!» :گفت «اینا چیه؟!» :گفتم «حلقه فرو کرده!

شه! اونا این کار رو می ترشون درازگردن ،کنند و به مرورشون اضافه میکه هر چند سال، یه حلقه به دور گردن

 دونند!!باعث زیبایی می
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آوری؟!تو عصر علم و فنمحدودیت  : 4-سیّم 
همون عنی چی؟!محدودیت ی ،جریان آزاد اطلاعات و  ارتباطاتعصر  اصلًا تو »      

مردم نیاز به ی آزاد باشه. کار  ، باید همه جور شهمی منتشر  راحتطور که همه چیز 

یم؛ ما با هر سانسوری مخالف د.دنندارند و خودشون خوب و بد رو تشخیص میقیّم 

ای از دیگه هایو جمله «خودشون اون رو پس خواهند زد مردم اگه چیزی بد باشه،

 این دست...

 :رسهمن میی کلّهبه چند تا چیز ر مورد این حرفا، د

 

آزادی عقیده، آزادی بیان 

ی تو همه جای دنیا و همیشهفرق هست.  «بیان»و آزادی  «عقیده»بین آزادی      

ع تونه ماننمی ،. اگه کسی بخواد همداریمو  داشتیم ی مطلقآزادی عقیدهتاریخ، 

بعید  اماآدما رو نه!  ذهنبست، ولی رو  اآدم دهنشه مییعنی فکر آدما بشه. 

د، اگه نها . باشهوجود داشته  «مطلق» آزادی بیانِ دونم جایی تو دنیا باشه که می

، هر چیزی که شجا یا مردمیا حکومتی باشه که بذاره اعضای اون ، شرکتمؤسسه

ن اولی !لوحیهسادهی یا مؤسسهخواد رو بگند و منتشر کنند، حکومت شون میدل
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ی هر نهادی، حفظ ساختار اون نهاده. خیلی طبیعی و بدیهیه که اگه علیه وظیفه

کنه و جلوی احساس خطر میقل و حرفی منتشر بشه، هاد، هر جور ناون نساختار 

 . 1گیرهانتشار رو می

شند اجازه بدند یه حدی از مجبور می هاسیستماما به خاطر فشار اجتماع،       

و محدودشده « مقیّد» همه جای دنیا، آزادی بیانِ پس آزادی، وجود داشته باشه. 

در چارچوب اعتقادات و »تونند میشون رو حرف. یعنی آدما نه مطلق ،داریم

هر طور که خواستند منتشر  ،که هر چیزی رویان کنند؛ نه اینب« احترامات و قوانین

نی اولی یع بیانِ آزاد داریم، ولی آزادیِ بیان نه!به تعبیر دیگه، تو دنیا  کنند.

اجازه داره اون رو  پسهایی رو رعایت کرده، رو داره و چارچوب «بیان»خصوصیات 

 ایستند.ارائه کنه. دیّمی یعنی هر چیزی رو بگه! که معمولاً جلوی این می

بالاتر هم از این در مورد اشخاص، من ها بود؛ ین در مورد مؤسسات و سیستما      

اد اعتق، هم مقیّد به آزادی بیانِ  حتی ی زمین،هیچ آدمی تو کره ،رم! به نظر منمی

ش آزادانه در مورد بیاد تا من ،طور نیستاین کنههست که فکر می کسیاگه  نداره!

با  گم.، دروغ هم نمیکنماحترامی نمیآد یا نه! بیش میببینم خوش کنم! بیان

نم کنم رو بند. ببیشورم پهن میکل وجودش رو میولی با زبان سوزان،  ،رعایت ادب

 !2دهالعملی نشون میچه عکس

بیان داشته باشند. آزادی،  آزادیِ  خودشونرند دیگران در مورد آدما دوست ندا      

 به کار ببریم. یکی از شعارهای مشترکِ  بقیهابزاریه که ما تمایل داریم در مورد 

آزادیه. چرا؟ چون ابزار خوبیه که با استفاده از اون بتونیم،  هاومتمخالفین حک

مخالفت خودمون رو ابراز کنیم و بقیه رو تحریک کنیم به ما بپیوندند. اما وقتی 

                                                           
ذاره شما با نمی، طبقه  3شما اجازه ندارید هر حرفی به زبون بیارید. حتی مدیرِ یه ساختمون  ،حتی تو خونواده .1

 تر.)!(اون ساختمون رو به هم بریزید؛چه برسه به جاهای بزرگآزادی

دند. حتی یه سایت پیدا رو منتشر نکر م؛ ولی نظرکامنت گذاشتم« رجانیوز»تا  «سیبیبی»من از سایت  .2

 ش حرف بزنی و منتشر کنه.نکردم که علیه
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ندازی ما رو برابِیان یان، دیم رقبا، با همین آزادی بَ حکومت تغییر کرد، آیا اجازه می

 کنند؟! معلومه که نه! 

مثلًا  1.یمهست کسیه که باش مخالف کی از ابزارهای خلع سلاحِ یآزادی بیان،       

مردم سرزمین فلسطین )عرب،  داده کلّ  نهادپیشهاس جمهوری اسلامی، سال

جمع بشند، یه رفراندوم برگزار کنند تا مشخص بشه این  مسلمون، مسیحی، یهودی(

 ابزارِ سرزمین، تحت چه عنوانی باشه و کی، روش حکومت کنه. خب، این یه 

 عها، تو مجامس که جمهوری اسلامی، برای ضربه زدن به صهیونیستانهمندهوش

 فراندومر لوح نیستند که به ها سادهاما اسرائیلی کنه؛المللی ازش استفاده میبین

 ، یعنی نابودی خودشون!دموکراسیدونند رفراندوم و میچون ند! تن بد

 

های اجتماعیجازاتم 

 ،شندمعمولاً به خطاهای اجتماعی مربوط می هامجازاتدقت کرده باشید، اگه       

شون اما تو کشورهایی که قانون تو قوانین کشورهای دیگه که مشخصه؛نه شخصی. 

خودش ی کسی که تو خونهبا طوره. مثلًا تو اسلام، بر اساس دینه، ماجرا همین

 نداره! فقطبه خودیِ خود مجازات  ،نماز نخوندن یا کنه،کاری ندارندخواری میروزه

 همه انجام شده یا در ملأ عام و جلوی دیدِ و  زنهمی ضربهیا به اجتماع که  هاییگناه

س؛ هت کندشراب خوردی؟ اون دنیا پوست پنهانی»گند می. ، مجازات دارهباشه

 ...و که اثبات بشهمگه این «.ولی این دنیا مجازات نداره

                                                           
نوشت. من نوشتم: افتاده بود. هر کسی چیزی می ای راه_کلمه_دو_ترسناک_داستان#. تو توییتر، هشتگ 1

 «آزادی بیان!»
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هم مطلق  اجتماعی رفتارِ کامل و مطلق که هیچ جا نبود! آزادی  بیانِ خب آزادی      

ند و تنظیم رفتار آدما قرار داده نیست. اتفاقاً کشورها، قوانین سفت و سختی برای

  خواد بکنیم. مون میذارند هر کاری دلهیچ جای دنیا نمی

 

حساسیت و آزادی تو دنیا 

 ،جا لی هیچدارند؛ و « مقیّد»آزادی رفتار و « مقیّد»گفتیم کشورها، آزادی بیان       

 شون با همدونیم قوانینآزادی مطلق وجود نداره. پس فرق کشورها چیه؟! ما که می

 کجا؟!  باختریفرق داره. مثلًا قانون کشور اسلامی کجا، قانون کشور 

هر جا کم  کنم! خخخخ!استفاده می« حساسیت»ی ی جادویهم از کلمه جااین      

. کشوراس ی حساسیتاندازهماجرا تو ففففف! رسه! آرم، این کلمه به دادم میمی

 شون رو تنظیمهایی که رو موضوعات مختلف دارند، قانونکشورها طبق حساسیت

ی یه قانون، محدوده ،ممکنه یه جا ؛کنهآزادی فرق می یحد و اندازه کنند.می

یچ جا ولی ه تر اجرا بشه. گیرانهسخت ،همون موردی داشته باشه و جای دیگه، بازتر 

 د. آ اصلًا با عقل جور درنمی نین چیزیچ ،دنیس که مردم آزادِ آزاد باشن

های کنیم حساسیتفکر می ،کنیمما کشورهای دیگه رو با خودمون مقایسه می      

گفت: می . مثلًا یکیهست آزادی جااون گیمبعد می ؛های ما یکیهاونا با حساسیت

کی هم کارشون هیشد، زننعکس حضرت مسیح رو آتیش می باختر، تو  فلان کشور »

وقتی کشوری به یه مهمه این کار؟!  شونخب که چی؟! مگه برای حاکمیت.« نداره

 جا اگه جرئت داری،اون ذاره.چیز حساس نباشه، قانون سفت و سختی هم براش نمی

 !!1ندت نشون بدبهیش بزن تا معنی آزادی رو با رسم شکل، بازها رو آتجنسپرچم هم

                                                           
 :گراهاجنسش زدن پرچم همیسال زندان برای آت 15 .1

https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/iowa-man-sentenced-15-years-after-
burning-church-s-lgbtq-n1105131 



 140 سیّم: ابهامات دیّم 

به این کار خیلی حساسیت  مهمه و شویی، پول مبارزه باتو خیلی از کشورها       

هر کاری خواست  ،کی ذارند که هر ای، مردم رو آزاد میدارند. آیا تو چنین مسئله

شورها تو خیلی از ک کنند!میشون ثبات بشه، آویزونشویی ااگه پولبکنه؟! نخیر! 

؟ این پولا برای چیه» :گندمی 2داشته باشی. راههم 1زیاد پول نقدِ  اجازه نداری،حتی 

ق پول از طری حتی برای انتقالِ  «خواستی چه کارِ غیرقانونی باش انجام بدی؟!می

یا در  دی.سیستم بانکی، باید مشخص کنی به چه دلیل داری این کار رو انجام می

شخص،  درصدی )و حتی بالاتر( از درآمدِ  40تا  15 خیلی جاها مالیاتِ مورد مالیات، 

گه ا  نزدیک نصف درآمدش رو باید بده بره برای مالیات! ،یه چیز عادیه. یعنی طرف

 3شه!ن مواجه میکُ مکمرخَ  و  های سنگینکسی فرار مالیاتی داشته باشه، با جریمه

دارها های گذشته، بهشت سرمایهتو دههایران،  ،ی بالا در مورد هر دو مسئله      

 قدر چههر  ،ی واقعی! به هر کییک بلبشوکدهورتر! یعنی از آزادی خیلی اونبوده! 

. پول نقد چیه؟! ملت با طلا و سکه و 4تونستی پول واریز کنیمی ،خواستت میدل

تونستند آدم قاچاق کنند و کسی نفهمه! شون بوده، حتی میدلارهایی که تو دست

 ،د بالا کشی شقیمت وقتیکردی تا خریدی و عملًا احتکار مسکن میمیتا خونه  200

کجا آوردی که این همه خونه از اولاً پول »زد بگه ولی یه نفر زنگ نمی .یبفروش

ساله که مالیات بر درآمد و مالیات  4-3 تازه «ش رو بدی.ثانیاً باید مالیات خریدی؛

از  کهشه. مالیات بر عایدی سرمایه هم با اینیه ذرّه داره جدی میبر ارزش افزوده، 

                                                           
 هزار دلار. 10مثلاً  .1

ها سخته. اما میبه دلیل تحریم نقل و انتقال پول»سرمربی سابق استقلال گفتند: «استراماچونی»به  .2

 «گیرند!گید؟! من با این همه پول برم ایتالیا من رو میچی دارید می»گفت: « ت بدیم.به نقدیتونیم 

اگه فرار  ؛هاشون معاف از مالیات که نیستند، هیچها و سلبریتیکس هم شوخی ندارند. فوتبالیست. با هیچ3

 د.شنها میلیون دلارجریمه میده ،مالیاتی کنند

 گیِزنده تو ما: »گفتندیم!« ه؟یچ به یچ دینیبب دیکنینم یبررس رو مردم هایحساب چرا پس: »دندیپرسیم. 4

 !!«میکشینم سرک مردم یخصوص
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ی مختلف، جلو  عناوینش مطرح شد؛ ولی بارها با یکی دو سال بعد از انقلاب، حرف

کتاب  تصویب و اجرا بشه! موضوعِ ( قراره 1402مسال )ه اکش گرفته شد تا اینتصویب

 گفت.  ماجراهای این درباره شدنیست؛ وگرنه خیلی چیزا می

قانون ضد هاست دههکشورهایی که  تونیم بگیمما می آیاخب با این توضیحات،       

 ، فضای اختناق درست کردند و ایران کهو مبارزه با فرار مالیاتی داشتندشویی پول

نه، اصلًا بحث این چیزا  !؟کشور آزادی بودهرنگ بوده، این چیزا توش خیلی کم

 م چه کشوری، چهبفهمی تونیممیهای کشورا نیست. موضوع اینه که ما با قانون

 چیزی براش مهمه.

هیچ جای  !سیستمهخود بالاترین حساسیت تو کشورها، فراموش نکنیم در ضمن،       

ش رو شاید مسئولین .شه زیر سؤال بردرو نمیو اصل سیستم  حکومتاصل دنیا 

 مِ آد علیه سیستبینیم یکی میبعضی جاها میکه این .1حاکمیت رو نه بشه؛ ولی اصلِ 

آدم اصلًا خاطر اینه که اون رو ، بهدش ندارنزنه و ظاهراً کاریکشورش حرف می

کشورها وجود داره که فقط جلوی بعضی ی تو مند هوشیعنی این ! دحساب نکردن

اره. غیر ی و اثرگذشون خیلی جدّ فعالیتی مؤثر دارند یا کسانی بایستند که رسانه

تند ها کسایی هسباش ندارند. یا بعضی وقت اگه کسی چیزی بپرونه، کاری ،از این

بینه مستقیماً وارد ضد حکومتی دارند؛ ولی سیستم صلاح نمی یِ که فعالیت جدّ 

های دیگه کاری دند یا با روشانعطاف به خرج می ،عمل بشه. به دلایل مختلف

ها، به اثر بشه. حتی برای عبور از بحرانکنند از چشم مردم بیفته و حرفاش بیمی

، دو بعد که شرایط عادی ش کنهاحساس گشایش  ،دند تا جامعهمخالفین تریبون می

 گردند!برمیبه تنظیمات کارخانه 

                                                           
، فقط و زد و خورد دون آشوببم، پادشاه جدید انگلستان، یه سری تجمع کردند و گذاری چارلز سیّ موقع تاج .1

خوایم. پلیس انگلیس، حکومت پادشاهی تموم شده و ما چنین سیستمی رو نمی یدورهکردند اعلام می

 رد!گیر کرد و بُلیدرهاشون رو دست
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جا کجا فتیله رو پایین بکشند و ککه بلدند  هاسولوم رسانه پیچِ  دیگهی مسئله      

ه رسماً کنم، تو فرانسمثلاً این روزای آخری که دارم کتاب رو بازنویسیِ نهایی میبالا! 

 هزار آتیش سوزیِ  24»کشور فرانسه گزارش داد: جنگ داخلی راه افتاده. وزیر 

واقعاً حجم بالایی از « تا خونه رو آتیش زدند! 2500هزار ماشین و  12 بوده؛ عمومی

 از با این حجم ها ها و برنامهگزارش ،های دنیالی تو رسانهده؛ و خرابی رو نشون می

 شند؛گند و رد میگذری، چیزایی مییعنی به صورت تناسب نداره. اصلًا تخریب، 

شون کشورایی که مخالف در موردا هکنند. اما همین رسانهنمی« سازیجریان»

نی . یعی مدرنِ آزادی بیانهشیوهاین  دند.ای نشون میباشند، کاملًا رفتار دیگه

لی گید؛ و گند که مخاطب نپرسه چرا نمیجایی که به ضررشون باشه، چیزایی می

 کاملًا کار رو دست ؛شونهکنند تا بدتر نشه. اما جایی که به نفعسواری نمیموج

 تر گُر بگیره.دمند تا بیشگیرند و مدام تو آتیش میمی

 دتا بتونن دندازنرو جلو میمسئله که تو همه جای دنیا یه سری نای بعدی نکته      

شون چیزهای اصلیطوری از و این های سطحیسمت بحث ببرندها رو ذهن

، تصور دنناونا رو ببیمردم، قتی تا و شه. نقدِ یه سری چیزها آزاد میدمحافظت کنن

 شما به جای»م گفت: گاه بهیکی از مسئولای دانشمثلًا  وجود داره.آزادی  دکنن

گاه تونستی مثلًا از کیفیت غذای دانشی فلان موضوع بنویسی، میکه دربارهاین

هم  جوری کسیاین و... طنز بنویسی انتقاد کنی، براش کاریکاتور بکشی، شعر 

 «ت نداشت!کاری

 

!جواب چند چرا 

 قانون محدودیت و  ی کشورها،همهتأکید کنم  قدر انچرا مجبورم »: چرای اول

 این موضوع دارند.عجیبی نسبت به  اتتصور طبین، ااز مخ چون بعضی «دارند؟!
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 ؛نندکیا اگه پشت سر هم حرکت می ایستندپشت چراغ قرمز می هااگه ماشین      

 رِ ی پستی، پشت داگه چند روز بسته کنند؛آدما تو صف، نوبت رو رعایت میاگه 

ه کخاطر اینه اگه ... و اگه ... به ؛زنهش دست نمیمونه، ولی کسی بههمسایه می

های قانون بوده و با مجازاتقدر ان ترین چیزها قانون بوده و هست.برای کوچک

  تبدیل شده. فرهنگبه به مرور که ش کردند ین، اجراییسنگ

 ش رو از مدفوع سگ ،شهشه که در اون مَرده خم میمنتشر میاز باختر فیلمی       

ند و کنش میبارون فرین و بَه بَهکنه. کاربرا با جیغ و دست و هورا، آزمین جمع می

نه، و نکر  اگه این کار  ستایند! در حالی کهوی را می فرهنگ، یه شخص با به عنوانِ 

خیلی از قانون و آزاد)!( باشه. بی ،داریشه! مث ایران نیس که سگجریمه می

سگ  داری حیوونا دارند. اولاً که خودِ صریحی در مورد نگههای کشورها محدودیت

اره حق ند و افسار، دهخطرناک باشه، بدون قلّا  داشتن، مالیات داره! بعد اگه از نژادِ 

د ی ورو ها رفت و آمد دارند، اجازهجایی که بچه ش رو هر جا با خودش ببره.سگ

ود سگ بشند، طرف حق اعتراض مانعِ ور  گاه(تو محلّی )مثلاً فروش اگهدند. سگ نمی

ه توننمیمستأجر خونه اجازه نده، همینه که هست! تو آپارتمان، اگه صاحب نداره؛

ش رو از تعارف سگ و صاحبه سگه دائم سر و صدا کنه، بیسگ ببره تو! اگ

ر گفت تو عص! سؤال کننده میاینا محدودیته دیگهکنند. ساختمون بیرون می

 اینا چیه؟! س، محدودیت نداریم! پجدید

کرار دم تدیگه قول می»سفیدی و ریشخیلی از کشورها خبر از عفو عمومی و تو       

دم . تا حالا چندین ویدئو دیشوخی ندارندبا کسی و دادگاه پلیس نیست. و...  «نشه

ش که متهم، قصد داره از جیبکه مأمورین پلیس آمریکا فقط با احساسِ ایناز این

کش کردند!! شوخی ندارند تو این چیزا! حتی یه فیلم سلاح دربیاره، طرف رو آب

داد. راننده یه  پلیس به یه ماشین ایست» 1:سینمایی در همین مورد ساخته شده

                                                           
 ش یادم نیست.گذری دیدم. متأسفانه اسم .1
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ه ه. همین که پسر ت رو نشون بدش گفتند مدارکپوست بود. بهپسر جَوون سیاه

خواد اسلحه برداره، مدارک دربیاره، اونا فکر کردند میتا  دست کرد تو کیف

  «1ش کردند!!تیربارون

چون د. دنیا بو  یا اینترنت اکسپلورر، پرکاربردترین مرورگرِ  IEیه زمانی، مرورگر       

کردند و یکی از نرم افزارهای پیش فرض ویندوز، اکثر مردم از ویندوز استفاده می

IE  میلیون دلار جریمه  700ی اروپا، مایکروسافت رو سال پیش، اتحادیه 10بود. حدود

کنه. باید تو مایکروسافت داره انحصار درست می»گفت کرد. چرا؟! چون می

 من اون موقع برام «های دیگه رو هم به کاربرا معرفی کنه.شرکت ویندوز، مرورگرِ 

آخه به شما چه ربطی داره؟! سیستم عامل طراحی کرده، »گفتم عجیب بود. می

جالب اینه که اخیراً اروپا همین  «ش رو هم بذاره.خود ش خواسته کنارش مرورگرِ دل

ل از گوگ» با این توضیح کهد! میلیارد دلاری تکرار کر  4ی کار رو با گوگل و با جریمه

های دیگه رشد ذاره سیستم عاملکنه و نمیانحصاری می یهاندروید استفاد

ز بره و اعمال قانون، تو هرجا بخواد دست میماجرا اینه! هر کی بتونه با اِ  «کنند!

 ی گوگل رو دارند!ی جریمههم سابقه ترسه. حتی هند و کرهحرف دیگران هم نمی

ن گند ایپیچند، چرا به فیفا نمیمی رهاسازیی نایی که تو همه چیز، نسخهاو       

ها رو ول کنند، تا کنبازی»نذاره؟!  فوتبال برای یه بازیِ  ،همه قانون و محدودیت

ل حذف داور رو از فوتبا !خودشون به بلوغ برسند و بفهمند نباید تکل خشن بزنند!

د، ها رو تخته کنیند!! کمیته انضباطیها نیاز به قیّم ندار کنید، فوتبالیست

ه شوخی بها آیا این حرف «ها حق ندارند تو سرگرمیِ مردم دخالت کنند!!بالادستی

یه که اگه کسی حرکت غیرورزشی کنه و داور نبینه، قدر جدّ آد؟! ماجرا اننمی نظر 

                                                           
تا  30های خودشون، سالی طبق آمارِ رسانهسلاح گرم داره.  1حداقل گین، به طور میانهر آمریکایی، . 1

احتمال  ،شهرو میروبها هر کسی که بپلیس  ،برای همینشند. هزار نفر تو آمریکا، بر اثر سلاح گرم کشته می 35

 دست به اسلحه ببره.ده ممکنه می
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ها چپ هناکنند. اگه مربیِ فوتبال تو زمین سیگار بکشه، رسش میبعداً حتماً جریمه

ها شه از بینندهاگه حرف بدی بزنه، غیر از جریمه، مجبور میکنند. ش میچپ نگاه

شه همه چیز رو رها کرد به نمی ،ها عذرخواهی کنه. تو یه بازی فوتبالخصوصاً بچه

های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، این انتظار رو طور تو تمام زمینهامید خدا؛ چه

 دارند؟! 

اگه  ،دند؟! تو همین فوتبال، چند سالهها همه چیز رو نشون میآیا رسانه      

ده. جامپ وارد زمین بشه، کارگردانِ پخش زنده، هیچ تصویری ازش نشون نمیجیمی

که این آدما معروف نشند و مشوّقی نباشه برای بقیه که اونا هم به این کار برای این

یا از  ش وخیم بشه، مثلاً ایست قلبی کنهکنی وضعبازی ،دست بزنند. اگه تو فوتبال

 ها این تصاویرِ گیرند تا بینندهدورش رو می ،های دیگهکنهوش بره، بازی

دی بنی اکران نداره و براش ردههر فیلمی، هر جایی اجازهکننده رو نبینند. ناراحت

ه بمگه ! ؟برای اشتراک و انتشار  مگه اینستاگرام جایی نیستسنی دارند و...  

ف یاد رو حذش ن! پستی که خوش؟گیرهمینرو  بعضی چیزا جلوی انتشارِ  ،راحتی

 کنه و از زیر سؤال رفتنِ محدود می ،که دوس نداشته باشهای رو صفحه کنه؛می

بعضی  ایران و  های تلویزیونیِ چند بار تا حالا شبکهترسی نداره! هیچ آزادی بیان هم 

گذاری های مختلف، حذف کردند. اینا محدودیتوارهکشورهای دیگه رو از روی ماه

 نیس؟!

زوری داریم!  آیا همه جای دنیا دموکراسیِ کامل برقراره؟! آره دموکراسیِ       

 و  مهیجر  نکنند، شرکت انتخابات تو  کشور  اون مردمِ  اگه که میدار ی یکشورها

! اصلاً کشورهایی داریم که شهیم اجرا براشون ییهاتیمحدود ای و  شندیم مجازات

 ،روژنچنان سیستم سلطنتی و پادشاهی دارند؛ مث انگلیس، تو این دوره زمونه، هم

 تونه نامزدِ و... تو بعضی کشورها هر کسی نمی قطر  ،عربستان ،دانمارک ،سوئد

ش دارها حمایتها و سرمایهحزب بیاد بیرون و رسانه انتخابات بشه. باید از تو دلِ 
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مریکا دیدید دند. مثلًا تو آش نمیبه یتبلیغات شرایطِ برابرِ  ،کنند. به غیر از این باشه

خواه و دموکراته. دو حزب جمهوری ها بین دو نامزدِ ها و جدالی مناظرههمه

شون تریبون ای بهرسانهچ شه و هیشون هم مطرح نمیاصلًا اسم ،دیگه هاینامزد

ا تو بعضی کشوره .کنندمعمولاً آرای خیلی کمی جذب میبه همین دلیل،  ده و نمی

 چین و... شه؛ مثلاً مستقیماً به دست مردم انتخاب نمی ،جمهوررئیس

طور که گفتم آزادی، ابزار خلع سلاحه. وقتی من اینستاگرام و یوتیوب و همون      

گم همه جای دنیا باید از این دار آزادی هستم و میداشته باشم، طرف بوک و...فیس

 رعاملِ یبه راحتی مدتاک بیاد تو کشورم، اما اگه تیکها استفاده کنند. 1اپلیکاسیون

افزار چینی هستی؛ ولی به اطلاعات شما نرم» :کنمتاک رو محاکمه میتیک

کنی با این که چه می ی داری، باید بیایی جواب بدیرسدستها آمریکایی

ا هی نظامی کرد، عربستان سالها به چندین کشور حملهآمریکا سال «اطلاعات؟!

ین هاس فلسط، عراق به ایران و کویت حمله کرد، اسرائیل سالیمن رو بمبارون کرد

 ..و عراق و اسرائیل و. آمریکا و عربستان و ورزشِ  اما آیا فوتبال و والیبال زنه؛رو می

های ی ورزشطور فوتبال و بقیهحذف شدند؟! نه! پس چه المللیبینبقات از مسا

 روسیه از تمام مسابقات حذف شدند؟! یک بام و چند هوا؟! 

هاش رو برای نویسم، گوگل بعضی از سیستمرو می همین الآن که این چیزا      

اروییِ و حتی د یهای اقتصادی و مالها تحت تحریمها تحریم کرده! سالایرانی

باید  ، چند بار جا کردن یه پول سادهبرای فروش نفت و جابه های بزرگ بودیم.قدرت

آد؟! طور با تحریم جور درمیاصلًا آزادی چهچرخوندیم. مون میلقمه رو دور دهن

 تیّ اقل جزو  اگه یحت بزنه، ایدن تو  رو  شحرف آزاده یکس هر  که سین طور نیا مگه

 باشه؟

                                                           
 شه!تلفظ کنم. بامزه می« اسیون»رو « ایِشن»دوس دارم  .1
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کم و الآن کم 1ش غیرقابل نقد بودگذشته، اسرائیل و هولوکاست یتو چند دهه      

 درمانِ حتی قبل گفتم  فصلِ  کنه.این حالت رو پیدا می داره گرایی،جنسهم

ی ممنوعیت و محدودیت دورهگید بازم میآیا  !کنندمیگرایی رو ممنوع جنسهم

 گذشته؟!

 ادیآز »و  «دنیا»کنیم که ها، بازم باور نمیی این تجربهچرا با همه»: چرای دیّم» 

چون آزادی رو به معنی پوششِ رها در نظر  «جنس هستند؟!ی ناهمدو کلمه

جا آزادی باز باشه، اون ا از آزادی اینه که هر جایی پوششِ کل تصوّر م گیریم.می

  هست!

 خیلی از کشورهای دیگه چنینکه تو بله تو ایران قانون حجاب داشتیم؛ در حالی      

های لشه و مثاباید بدونیم آزادی فقط تو پوشش خلاصه نمی اولاً اما چیزی نیست. 

دچار ش برای حکومت ایران، مهم بوده که مردم ثانیاً زیادی ازش گفتیم. 

ر س ه که باید برای پوششِ ش این بودتشخیص نشند.« معصومیت از دست رفته»

دند فلان مسئله ضرر طور که تو هر کشور دیگه تشخیص میهمونقانون بذاره. 

ش قانون و ضوابطِ پوش ی دنیاهمه جا ثالثاً  زنه و باید براش قانون تعیین کنند.می

ه ک لباسیتونه هرجا، هر محدوده دارند. کسی نمی ،وجود داره؛ یعنی برای پوشش

ها با فضای عمومی فرق داره. تو گاهشه. قانون مدارس و دانشخواست داشته با

فضای عمومی کسی حق برهنه شدن نداره. این کار خیلی جاها جریمه و مجازات 

س! تو بعضی از کشورها حجابی تو فرانسهی اینا، قانون بیتر از همهداره. جالب

ه و نسه از این بالاتر رفترقع، غیرقانونیه و جریمه داره؛ اما فراپوشیدن روبنده یا بُ 

                                                           
ها از ایران خارج شد، تو مستند ستاد میرحسین فعالیت داشت و همون سالتو  88یکی از کسایی که سال  .1

ن عنوان با ای ؛یه برنامه بذاریم )تو فرانسه( گاهخواستیم تو دانشمی» گفت:می« الف الف پاریس»

روز  دو ولا،مسئ ولی اعلام موافقت کردند؛جو دانش 3700که با این «رائیل، یه رژیم آپارتایده یا نه؟آیا اس»که 

 «تعطیل کردند تا این برنامه برگزار نشه!گاه رو کل دانش



 148 سیّم: ابهامات دیّم 

ممنوع کرده. یعنی دخترا حق ندارند تو مدرسه حجاب  آموزشیروسری رو تو مراکز 

 1ه!ش رو دربیار اگه بره تو مدرسه، باید روسری کودکیه  مادرِ مثلًا داشته باشند! 

 گمهای جزئی بگم که کامل بفهمید وقتی میتونستم جملات بالا رو با مثالمی      

 گذر  «موج»از این  کنم. شما همولی گذر می ی پوشش، یعنی چی؛و محدوده قانون

ساله که دنیا این مدلی شده! فکر نکنید آدما از  120تا  100حدود دوستای من!  کنید!

های خیلی قدیمی در بختانه فیلمطوری لخت و پتی بودند! خوشهمین ،اول

 پیش رو ببینید. مردم کاملاً پوشیده بودند. سالِ  100فیلمای بالای رس هست. دست

 ز ارسید! پوشش بالاتنه های بلند داشتند که تا نوک پاشون میها دامناکثر زن

رسید. رو سرشون هم کلاه داشتند! حتی تو فیلما، تا مچ دست می گردنی نیمه

رند یمها وقتی . البته همین الآن بعضی خانماصلًا کم نیستند! ،با روسری هایِ زن

کنند؛ ولی اون زمونا، موقع گذر از خیابون هم روسری کلیسا، روسری سر می

 بندم!!ها دیدم. شما اگه ندیدید، فکر نکنید دارم خالی میداشتند. واقعاً من تو فیلم

 مِ الَ تصورشون از ع «خدا ساکته؟! لیو  ؛چرا تو دنیا ظلم زیاده»گند اونایی که می       

، بلافاصله از اگه دست از پا خطا کنهکنند کسی ایه! فکر میطبیعت، تصور اشعه

کنه! این خبرا نیست! ما چند هزارساله این آدم رو جزغاله میو آد آسمون یه اشعه می

م گکنم. نمیکنیم. هی موج رو موج اومده! خوب و بد نمیداریم رو زمین زندگی می

 ؛سال تو اسپانیا حکومت داشتند 800ها بد بود یا خوب بود. مثلاً مسلمونا ی موجهمه

! این که خیلی زیادهسال  800. شدشون تموم موج اشتباهاتی کردند و  ولی اونا هم

هم یه موجه که یه روزی متولد شده، مدرن  گیِ هبرهنطوری شده! ساله این 120کلًا 

                                                           
وقع م های بلندی دارند؛ ولیو روسری س. دخترا حجاب کاملویدئویی هست که ادعا شده مربوط به فرانسه .1

 د تا بتونند وارد بشند!شون رو دربیارنروسریمجبورند رسیدن به در ورودی، 



  

 

 149 این حجابِ مزخرف / ایقانو 

« کشف حجاب»که به جای ینا. 1رهیه روزی به اوج رسیده و یه روزی هم از بین می

زنم به همین ماجرا. یعنی اگه طعنه میشوخیه؛ ولی « حجابیاختراع بی»گم می

ها و ده! دورهنبو  قبلاً حجابی، اختراع شدنیه؛ ینسبت به صد سال پیش نگاه کنیم، ب

خدا ساکت نیس، خدا صبرش ای! ای و لحظهرند؛ اما نه اشعهآند و میها میموج

 زیاده!

ذارند و اصلًا با کسی شوخی ندارند؟! چرا تو دنیا برای رانندگی، محدودیت می      

مثلًا اگه زنی به کنند! مردم دخالت نمی خوابِ ولی به قول خودشون تو تخت

گند اختیار خودش رو داشته! کنند و میشوهرش خیانت کنه، ازش حمایت می

از و کنند روابط بفکر میچرا ما شه؛ ابد باعث ضرر به جامعه می دونند رانندگیِ می

ی چند سدهتو چون  ؟!و اینا چیزای شخصیه پوشش باز و... ضرر اجتماعی نداره

لیسا که چون کاخیر، آدما تصمیم گرفتند خودشون همه چیز رو تجربه کنند. نه این

و چیزی که ما تو  کنندمی 2م تجربهنگران نباشید! اینده. پس بَ گه یه چیز بده، می

 رسند! ش میدیدیم رو اونا بعداً تو آینه بهخشت خام می

نند! کسازها، ندونند دارند چه میدونم صاحبان رسانه و جریانالبته من بعید می      

از چیزی که  خودشون ولی ؛زنندهای مواد مخدر که دنیا رو آتیش میمث فروشنده

گرایی گفتم، هر جنسهم ور که تو بخشِ ط! همونکنندفروشند، مصرف نمیمی

 راضِ عوامل انقتونه طور میبینم! وگرنه آدم چهکنم این رو یه پروژه میجوری نگاه می

                                                           
ند. مثلاً بشر اولیه، های هم داشتهای دیگهگی، موجگی و پوشیدهاحتمالاً برهنهدارن نیستم؛ ولی من تاریخ. 1

اخیراً و  تر شدبعد از دین مسیح و اسلام، پوشش کامل کهتا اینتر شد؛ به مرور با مدنیت، پوشیدهتر بوده، برهنه

 گی و...دوباره رفتند سمت برهنه

ونه آورده نم« مارکس و مارکسیسم»از کتاب « گیفرهنگ برهنه»کتاب  ها خیلی وقته شروع شده. مثلًا توتجربه .2

هم باید اشتراکی بشه. یعنی همه  روابط جنسی»ها به خاطر اعتقاد نداشتن به مالکیت خصوصی، گفتند: که مارکسیست

ه قابل جمع ه وجود اومد که دیگچند سال بعد چنان شیر تو شیری ب« چیز عمومیه و مالکیتی برای فرد وجود نداره.

داری از اونا نبود، یه عالمه جنین سقط شده، ی نامشروع که کسی حاضر به مراقبت و نگهکردن نبود. یه عالمه بچه

 کاری و هرج و مرج و...یه عالمه بزه
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البته هر چی که هست، آینده به ضرر ما نیست! با این  نسل خودش رو تبلیغ کنه؟!

ره و چند دهه بعد، مسلمونا از نظر جمعیتی شون رو به انقراض میروند، اونا نسل

که چون دین اسلام خوبه؛ بل چون مسلمونا ازدواج ! نه این1کننددنیا رو تسخیر می

بازی گبازی و سو رباتبازی جنسکنند، ولی اونا رفتند تو فاز همو تکثیر نسل می

 و...

 لآیا ایران خیلی گُ چرا تو این بخش، زیاد در مورد ایران حرف نزدم؟ »: چرای سیّم 

ه ی سیّم دیگمون پرسیده هزارهنه! اصلًا بحث این نیست. دوست «و بلبل بوده؟!

ه ای کدر هر زمینهاتفاقاً  ی مثال زدم که روشن بشهجای محدودیت نیست. من کلّ 

و ما اگه آزادی رو باور کنیم، خودمون رو خلع ذارند! شون بخواد، محدودیت میدل

جا خیلی حرف زدم و غُرهام رو اون فصل اولدر ضمن در مورد ایران، سلاح کردیم! 

 2ام و اذیت شدم.من خودم قربانی کنمو یادآوری مینوشتم 

ه الآن یعنی جوریه ک. شده تر بهران، دهه به دهه فضا تو ای بیان آزاددر مورد  البته      

زنند و کسی کاری باشون گند چرا بعضیا همه حرفی میمی ،طرفیه عده از اون

ها، فرداش همون کنه؛ بعضی روزنامهی میرانسخنمثلًا شخص اولِ مملکت نداره! 

رو  شحتی حرفبرند و چند روز بعد، )بدون اشاره به گوینده( حرف رو زیر سؤال می

 کنند! تمسخر می

 قبول دارم اما نها بد نیس که لازمه.نه تکنم؛ یعنی دفاع میبیان آزاد از من       

ه بمثلاً گاهی وقتا به شکل منطقی، سخته و خیلی وقتا هم خوب اجرا نشده.  شاجرا

ه کبا چیزی برخورد شده اذهان عمومی،  خاطر جلوگیری از نشر اکاذیب و تشویش

                                                           
 بمونند و سبک زندگیِ اونا رو کپی نکنند! اگه مسلمونا رو حرفای خودشونالبته  .1

خواست به عنوان آباد علیا، نمیگاه ایقاندانش»م گفت: فلی بهسُ آبادِایقانبعدها مدیر امور فرهنگی  .2

ن مگه م« تون حرف زدم و از تو دفاع کردم و راضی شدند.کدهدانشت کنه. من با رئیس جو قبولدانش

ردم کینیاز به واسط باشه؟! البته من خودم هیچ اقدامی برای خودم نم ،ی تحصیلچه کردم که برای ادامه

 شد!!خود کارها ردیف میو خودبه
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ه یا چیزی که من خودم همیشبینه واقعاً مشکلی نداشته. کنه میآدم هر جور فکر می

راً ذارم و اکثهای خبریِ داخلی، زیر مطالب، نظر میباش درگیرم، اینه که تو سایت

 کنید آسمون رو بهگیم که فکر میقدر سخت؟! مگه چی میچرا انشه! منتشر نمی

ت خوب و بدِ یه حرف، عینکِ سلیقه و تعصب ملاک قضاو  خلاصه،دوزه؟! زمین می

 نیست. 

هر بار ش بوده؛ اما حرف ات بر عایدی سرمایه، چهل و چندسالکردم مالی اشاره      

و شون تکه منفعت ند! چرا؟! احتمالاً مافیاهایی هستهتصویب نشد هایی1با بهونه

آزاده. پس آزادی بیان اگه  ، همین بیانِ افشای مافیااین قانون نبوده. راه  تصویبِ 

یلی گرها بشه، خاختلالها بشه، باعث رسوا کردن باعث رشد بشه، باعث رفع نقص

 هم خوبه و بایدم باشه.

 

 = اصیح بشیقآزادی    

ی ن بگه اصلًا آزادی یعنی چی؟ خود کلمهتونه به مآزادی چیه؟ کسی می معنیِ       

ی گمبهم و نامفهومه، چون دقیقاً منظور از این کلمه مشخص نیس. تو می« آزادی»

، خب آزادیِ چی؟ آزادی از چی؟ من مدافع آزادی هستم؛ یعنی آزادی هستی دار طرف

 یعنی یه چیز نامفهوم!  !اصیح بشیق ...اصیح بشیق 

 که اون رو  کنیمدرک میوقتی معنی آزادی رو ما »ه بزنم: ندخوام یه حرف گُ می      

لاً مث. چه چیزیهاز  شدن منظورمون آزاد ،یعنی دقیقاً مشخص کنیم «محدود کنیم!

دخترم برم شمال و تفریح کنم و یعنی من راحت بتونم با دوس ؛آزادیگه یکی می

                                                           
هیرماس! بشه خارج که جهندم خب!« ؟یچ شد رانیا از هاهیسرما خروج باعث کار نیا اگه: »گفتیممثلاً یکی  .1

 هاونهخ یپستو تو و شده دلار به لیتبد که ایهیسرما. کنه فرار میبذار دینبا شده، گرفته کار به دیتول تو که ای

 یتیاهم چه کنه،یم درست گیچارهبی و رمتوّ و کردند احتکار و دندیخر نیماش و خونه و سکه باش ای شده، چپونده

 !؟کنیم سوزیدل براش که داره
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ها و محدودیت آزادی = آزاد شدن از قید و بند کسی هم کاری بام نداشته باشه. پس

و  یعنی من بتونم از خودم راحت بشم ؛تو روابط جنسی. یکی دیگه ممکنه بگه آزادی

 . هاین آزادی = آزاد شدن از وسوسهانباشم.  مهاگرفتار وسوسه قدر ان

. ددارن اختلافو درجه با هم فرق  180، آزادیآد این دو تا تعریف از به نظر می      

 من مدافع آزادی هستم، یعنی کدوم یک از این دو تا؟!

گرفتار چیزای دیگه  ،طرفدونه؛ از اونمی حجابکسی که آزادی رو تو برداشتن       

 یلیخ ؟ نکنهکنم کار هچ رو  مشکمَ  یچاقحالا » که نیا یحلقه تو  هافتیمشه. می

  !؟کنندم نسرم پیداس، مسخره ، وسطکمه موهاممن که ! و بگند استخونیه باشم لاغر 

تا  کنم صافباید برم  ،رهفِ  موهام شه!کنم شونه نمی، هر کاری میوزه موهام

 !هشد دایپ مغبغب ای وای،! تره، بهکنم ر فِ  ، فکر کنمصافه موهام !تر بشهگلخوش

 « ؟!کنم کار هچحالا  ،سمردونه مکلیهمن که 

نیست. در مورد هر چیز دیگه، طرف باید  یا جنسی اخلاقیمنظورم فقط چیزای       

معلوم کنه منظورش، آزاد شدن نسبت به چه چیزیه وگرنه مشخص نیس چی داره 

ی زنه، اگه بگه من براگه. مثلًا یکی که داره برای کارگرای یه کارخونه حرف میمی

خوام از گه. باید واضح بگه مثلًا میآرم؛ اصلًا معلوم نیس چی میشما آزادی می

اقتصادی  پولی و فشار زحمت آزادتون کنم یا از بی کارفرما آزاد بشید یا از کار پر  اجبارِ 

ی و کار آزاد بشید. اگه نگه دقیقاً منظورش چیه، ممکنه حتی آزادی به معنای بی

 اخراج شدن از اون کار معنی بشه!!

 دینبا داره؛ یآزاد  یادعا که یکس گوش ر یز  زدم اگه! ؟کجاس تا یآزاد  حد اصلاً       

! ست؟ین یمشکل کنم؛ نیتوه معتقده، یآزاد  به که یکس به اگه! بگه؟ مبه یز یچ

 آزادانه من هم شهیم طور چه! شه؟ینم سلب اون یِ آزاد  ایآ کنم، اهانت یکس به اگه

 !نشه؟ سلب شیآزاد  مقابل، شخص هم کنم، نیتوه
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سه عدد آدم تو یه جلدو پوست 

بحث ی ادامه! تو 1کنمتون نمیکردید؛ حالا که کردید دیگه ولمینباید سؤال       

ت محدودیت گذاشت؟ محدودی ،متمدن و امروزی آدملازمه برای  اصلاً » گندمی

 فسورِ پروجناب »: نیس جنگ و دعوا ،در مثل« گذاشتن توهین به انسانیت نیست؟

و ر  طور خودش ببین چهبعد کن.  شوییدستالساعت ممنوع 20رو متمدّن امروزی 

چه  ،برای استراحت تو مستراح و  پیدا کنه 2ی آبزنه تا یه گنجهبه آب و آتیش می

 روشن شد؟! «ره...آمجنون بازی درمی

ل و اندیشهگیم تو عصر اطلاعات و تعقّ که میش نیس زاد فقط عقلآدمیآخه       

ی قوه ،حواس باطنی داره ،گذاشت! آدم حواس ظاهری دارهنباید محدودیت  ،ورزی

.. تازه اگه هیچ .نفس امّاره داره ،شهوت داره ،خشم داره ،ی وهم دارهقوه ،خیال داره

کنه. حالا این م اشتباه میل که صددرصد نیس، اونعق باز کارآمدیِ ؛ کدوم اینا نبود

 چینهم زادآدمی .مخلوط کن ،ی چیزایی که اسم بردمناقص رو با همه عقلِ 

ش گرفته باشه که دیگه عقلقرار که تو موقعیت خشم و عصبانیت ه. آدمی موجودی

شه. تا خ تعطیل میت شده باشه، کلًا از مُ شهو  کنه. یا آدمی که سوار اسبِ کار نمی

 د. آ ش سر جاش نمیعقل ،ش باد نکنهاسبه محکم نزندش زمین و ملاج

 هیچ چیزِجنس آدم و  (نقصتازه عقل کامل و بی) عقل داشتاگه آدم فقط  ،بله      

س. نیو قانون شد گفت نیازی به محدودیت اون وقت می ،نداشتو ناخالصی قاطی 

شه، چون عقل داره مشکلی بگه آدم باید آزاد باشه و به هر چیزی آلوده سؤال می

  !کنهطوری اصلاً عقل کار نمییناد. در صورتی که آ راش پیش نمیب

                                                           
 یکی من رو از برق بکشه! .1

 وری منظورمه!شّ . همون د2َ
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 3 ر کدوم از ماهبخش تشکیل شده.  3آدم از هر گم. میجور دیگه داستان رو       

یکی  «کودک». ش خیلی فعالهکودک درون ،فلانی دگنمی یدیدم هستیم. شنتا آد

 . «بالغ»داریم و یه  «والد»یه  ،یه کودک تو وجودمون داریم های آدمه. مااز بخش

د که از موقع تولّ  هاییخواستهی نیازهای حسی ما و چیه؟ همه «کودک»کار       

بازی  ،نوشیدن ،مربوط به کودک درون ماست. مثلًا خوردن ،بوده راههمباهامون 

هاز بچ ،ای که به عنوان یه آدمی، نیاز به ازدواج و هر چیز دیگهگهرفع خست ،کردن

 گی تو پَکِیج ما قرار داده شده. 

چیه؟ ما یه بخش داریم که مرتباً آداب و قوانین و چیزای آموزشی که تو  «والد»      

هاحساس خست ،ریم مهمونیمثلاً می 1کنه.مون گوشزد مییاد گرفتیم رو به گیزنده

و دراز کن و بخواب! من ر  تهاقشنگ پا»گه مون می، کودک درونکنیمگی می

ی جلو  .و نکنر  نه این کار » کهد آ ولی والد صداش درمی «خیلی به خواب نیاز دارم.

 «خلاف ادبه. دراز بیفتی!نباید مه آدم این ه

رو موقعی که تو جامعه با مردم روبه ؛ماستبا پرستیژ هم همون بخش  «بالغ»      

قورت داده با  خیلی شیک و عصا ،ریم یه اداره کار داریممثلًا وقتی می .شیممی

مون دقت تو انتخاب جملات ،کنیممیرفتار دبانه ؤ م ،زنیمکارمندا حرف می

شیم. و وارد حریم دیگران نمی کنیماستفاده می« شما»از « تو»به جای  ،کنیممی

 . کنیمرفتار میحفظ ظاهر با در کل، بالغانه و 

ر تصو این طوری کرده. فقط به این بخش از وجود ما توجه سؤالی که طرح شد،       

در  .یمکنر رفتار میکه خیلی متین و موقّ ستیم ه هشده که ما فقط همین آدم بالغ

وگرنه  ؛ونبیر  برای مردمِ  تر بیشم ، اونماسیه بخش از رفتارهای این فقط صورتی که 

چربه. مون میمون به بالغککود  ،تو خونه کلاً یه آدم دیگه هستیم. چون تو خونه

                                                           
بخش  3م فیلم در مورد این یّی د، نیمهدکردنبازی میتوش که گلزار و افشار  «آتش بس». تو فیلم 1

 !دنه بودگذاشت« رغروننه غُ»والد رو  ده. اون جا اسم بخشِتوضیح می
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بالغدار نشدن خدشهغرغرهای والد و ی اذیت و آزار رو به خاطر کلّ  که هستیم، بیرون

افتیم. مثلًا طرف شیم و میمیدفه شل هی ،حالا که اومدیم خونه ،مون تحمل کردیم

و « والدش»های ولی با حرف ؛ش از عرق خارش گرفتهبدن ،تو تابستون رفته بیرون

د آ اما تا می ،دست نبرده بود که خودش رو بخارونه ،«شبالغ»به خاطر حفظ ظاهر 

 خارونه.و میر  کشه بالا و خِرچ خِرچ خودشرو می شپاچهخونه 

بت، بلانس. کودک ما نهترین نیازهای کودک درو ی از اصلیجنسی هم یک مسائل      

تونیم واد. ما این کودک رو داریم و نمیخفقط می هر چی ببینه !ش نیسهیچی حالی

وقتی  ،اشیمفکر بقدر هم تحصیل کرده و روشنپس هر چه .از خودمون جداش کنیم

 قدر انچون شیم. میبه احتمال زیاد اسیرش  ،بینه و بخوادبمون یه چیزی ککود 

کودک ،دبَره! آدما تا وقتی بچه هستنه که سرمون رو میشکزنه و هوار میجیغ می

شه می تر تر و گندهورزیدهشون بالغ ،دشنتر میقدر بزرگهر چه .فعاله تر بیش شون

هم سال  80. اگه رههیچ وقت از بین نمی ،ولی این کودکه ؛ترشون کوچیککو کود 

ای وقتی خستهشه! ت میگشنه ،ی، وقتی چند ساعت غذا نخوریکرده باش تعباد

ته که این کودک .کنیحال می ،خورهت مییه نسیم خنک بهیه گوشه، شینی و می

 کنه. حال می

 ،شیروبه رو می جنسغیرهمکه بیرون با هزار تا متمدن  مندِ دانشخب توی       

ینه بقدر آدم حسابی باشی، کودکی داری که چیزایی که میباشه که هر چهیادت 

ولی شب که  ؛بروز ندی ، چیزیاون موقع به خاطر حفظ ظاهرحتی اگه خواد! رو می

 ،زدچه جالب حرف میفلانی دیدی اِ »د که آ ت یادش میونه، کودکاومدی خ

موقع ش بغل دستی ،داشت کاریزمااون یکی چه قدر  ،بود تیپچه خوش همانیب

ده به تو رو سوق می ،های اینهر روزه مرورِ « ...و رفت!هاش چال میخندیدن لپُ

تر کنی و ... ضمناً یادت هم رو گرم ترابطه بهمانیسمت این که بری با فلانی و 
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داشت؛ نیاز به « بالغ»بخش  اگه آدم فقطخلاصه،  هست که متمدن هستی!

 گذاری نبود!قانون

 

؟گی، راهی برای سلامت جامعههآلود! 

دست و  تو بریزید  ،تچی هسهر  ،برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه» دگنمی      

این  «ره بالا!می مردم ولی بعداً فرهنگ ؛دکاری کننخراب ش ممکنهپای مردم! اول

بذارید مرد و زن درهم بشند تا همه چیز براشون »گفت فکر، دقیقاً همونه که می

 ش رو زدیم. و تو فصلِ قبل خیلی کامل پنبه« عادی بشه

زنند. کلًا تو هر ها رو فقط در مورد روابط زن و مرد نمیاما این عزیزان، این حرف      

کنند! اگه رو ول می« گیشدهی ولفرضیه»شند، از خودشون ای وارد میزمینه

 !مازیندبراه  «رطرح توزیع رایگان مواد مخدّ » ،مشکل اعتیاد برای حلّ  پسطوره؛ این

  !1اتی دارهچه مضرّ تریاک  فهمندیم اً بعداما شند، معتاد می نفر  چند میلیون

دنیا بسته شده! درِ ذهن و اندیشه  ! درِ نیستای شون همینه! راه دیگهکلاً ایده      

زدگیه! وارد بشیم! تنها راه، دل تخته شده! فقط باید از راه تخریب و ترکوندنِ سوژه

طور که ! همونسرسه، پاک کردن صورت مسئلهشون میتنها چیزی که به ذهن

 انگار  «کونید، تا به هم کاری نداشته باشند!بزنید میل جنسی آدما رو بپُ »گفتند می

 شه آدما میل جنسیِ درست حسابی داشته باشند و مشکلی پیش نیاد!نمی

یلم دونند که آدما هر فی مردم تو فیلم دیدن رو این میبالا رفتن سلیقه مثلاً راهِ       

ای نیس شون بیاد بالا! یعنی هیچ راه دیگهدرب و داغونی رو ببینند تا به مرور سطح

                                                           
 نهادی، حتی به اینا هم رسیده!شاین راه حل پی قبلاً گفتم مذهبیا هم خیلی نسبت به قبل فرق کردند. .1

 گیم دیدید چه ضررهاییگردیم به مردم میچند سالی به هیچی کاری نداشته باشیم، بعدش برمی» :گفتمی

 پرداز!خسته نباشی دلاور! خدا قوت ای نظریه« براتون داشت؟!
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الا بره. ش بتونه سلیقهبزرگ شدن، نمیب خوندن و کتاو کسی با افزایش اطلاعات و 

راه هنرمندانه داداش! دوغ خیاری ببینه تا رشد کنه! های آبحتماً باید فیلم

 با دست و دل بازیِ آقایان! سطح فرهنگ مردم،  دستی!بده، نه راه دم نهادپیش

  مردم رو بالا برد.« فکر»؛ برای این کار باید سطح رهفرهنگی بالا نمی

کارهای  انداختن به انجام مکرّرِ گی و دست همتوسّل شدن به روش آغشت      

گی و از بین بردن حساسیته؛ نه بالا رفتن هتفاوتی و آلودش بی، نتیجهغیرخوب

 جنسی سیریِ ده! اختلاط نه تنها اتفاقاً این روش برعکس جواب می فرهنگ آدما.

 ندازه. اونا از نیروی جنسیمی تر بیشکنه که تازه مردم رو به تکاپوی درست نمی

 ! رندوجوی یه لذت گنده میاونا در جست؛ شندسیر نمی

لا فقط سؤا مردم،رمق کردن میل جنسی حذف کنکور جنسیت، راه حل نیس! بی      

اه ر  گو باشه. امتحان جنسیت باید روی میز باشه.که جوابنه این ،کنهرو حذف می

اینه که حساسیت رو برای مردم نگه داریم و این، هم  درست، حفظ حساسیته. هنر 

ی سالم، به اونا شه و هم تو رابطهاونا از ارتباطات ناسالم می داریِ باعث خودنگاه

 راهِ ارتقای سطح فرهنگ مردم و راه سلامت،در یک جمله:  .دهلذت حداکثری می

 گذره!گی نمیهاز آلود
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 گانیزر  های بیپیام زرگانیهای بیپیام

.به خودآی تا خودآی به تو آید 

اش اشکی بوَد / عشق نبْوَد عاقبت کشکی بود!هایی کز پیعشق 

دار آزادی مردا هستم، به خاطر همینه که از حجاب متنفرم!من طرف 

؟!حجاب زندانه یا خونه 

شه!ریش و پشم هم نمیآزادی اندیشه، بی 

 قانون کدخداست!قانون، بیاز اعلام قانون تا اِعمال 

!هرگز نگو هرگز! بگو هیچ وقت 

داریِ شه تا خود بیت رهبری رفت؛ با نقدِ تند، از فرمانبا طنز می 

 تونی رد بشی!آباد هم نمیایقان

شه، اما فیلم چرا فیلم برخورد بدِ مأمور نیروی انتظامی پخش می

 گی نه؟!نمایی و رانندهبرخورد بدِ مأمور راه

 اسناد ضد انقلاب اسلامی و کانون حجاب و عفاف وزارت جهاد مرکز

کشاورزی، طرحی سه فوریتی را تصویب کردند که بر مبنای آن، از 

اب ی ایران، کتی تعویقی مردم رنج کشیدهی یک ماه یارانهمحلّ بودجه

ی این به چاپ برسد. گفتنی است نویسنده« این حجاب مزخرف»

ها را صادر کرده است. )منبع: آگاه از حجابکتاب، فتوای اعدام بی

 تلگرام، موثق از اینستاگرام(

ته!نو که اومد به بازار / نفرین رقیب، پشت 

گویم!کنیم! همان چندرغاز آخر برج را میما از حقوق مردان دفاع می 

کنیم! )یک سیُّم چندرغاز مردان!(ما از حقوق زنان هم دفاع می 

رای ها بزا است؛ اما اگر بانکسازد، تورماگر دولت برای مردم، مسکن ب

 خودشان بسازند، نه!

 :تو هم توهّم عدم توطئه داری!»گفتم: « توهّم توطئه داری!»گفت» 
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 گانیزر  های بیپیام زرگانیهای بیپیام

 کاشتن»بود، امروز ابرو « داشتن»دیروز راه استخدام، چادر!» 

 قویونلوها! مسئولین تر بودند یا قرهقویونلوها بهآخرش نفهمیدم آق

 رسیدگی کنند!

هاس.مگه فقط عیب رو باید پوشوند؟! حجاب پوشش حُسن 

 تیهو  کردن مشخص بدون یکس هر  که نیهم ،انیب یآزاد  اشکالاتاز 

 .کنهیم نیتوه نفر  هاونیلیم احترام مورد فرد به معلومات، و  سواد و 

«بهرو نباید  یلاوّ . هدار  فرق «تیجنسآموزش » با «یجنس آموزش 

 یاد داد و دیّمی رو باید!  هابچه

 تا دو  بعدش ،زد حرفبازی و ذیمقراطیس یبر ابر  و  یآزاد  از  یک هر 

 !مونگوش تو  خوابوندهم  دهیکش

نارنجی شدیم؟!-قدر نازکسبزی بودیم؛ چرا ان-ما مردم کُلُفت 

انحراف »شه؛  می« حق مسلم»تبدیل به « لطف مداوم»طور که همون

 شه!می« گرایش طبیعی»تبدیل به « رایج

 ش؟نداشتن ای هنره حجاب داشتن آسون؟ کار  ای هنره ،سخت کار! 

برگ توخالی حالی / تو آن شُلبرگ خوشمن آ ن گُل 

 مرا نتوان بترسانی / ز تهدیدات پوشالی

نکردم! من برای مردِ م قتل س؛ پس مناگه خودکشی، مرگ خودخواسته

 «!خواهیدیگرمرگ»فراهم کردم! « مرگِ غیرخودخواسته»سایه، هم

ماذا؟ فازت که بگو  بار  کی / ولی بازا یشکست عهد اگر  بار  صد! 

هایی ای آلمانزیبا زیبا زیبایی، ای آلمان / میهن خوبِ آن 

گفت شهیم قاطع ضِرس به قُمپوز، و  لغُز  و  قلت اِن و  یقُپ و  فیق بدون 

 .هستم بشر  خیتار  یبدها نیتر به جزو 

نگرممی رتیغیب مردان به رت،یح با و  تعصّبیب زنان به تعجّب، با! 
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شروع:1-ارمچ 

تونه به حجاب گرفته بشه، همون تنها اشکال عقلی و علمی که می ،از نظر من      

ها رو ی حرفکامل در موردش حرف زدم. بقیه سیریه که دو فصلِ دلو ماجرای چشم

 ونمپیشونی ما»مثلًا س. ها که کلًا بهونهحرفاز البته یه سری دونم! جدی نمی

م یتوننمی .زنه بیرونمی وئه، خود به خود از زیر مقنعهکوتاس و موهامون جل

ش پوشش و دلیل اصلی دبرنرنج می Dویتامین  بودکماز  خانوما»مثلاً  یا« م!یبپوشون

شون بدنا کل هاکثر مردا مث زن !بیرون دنآانگار مردا لخت می« و حجابه!

نیم که فکر ک دس، فقط سر و گردن مردا بازه، همین! تفاوت آن چنانی ندارنپوشیده

اون چیزی که  اً ضمن !دبرنو اونا در فقر ویتامین به سر می دنی ویتامیناینا کارخونه

 1.شونچند لایه آرایش روی صورت خانماس؛ نه روسری ،گیرهجلوی نور آفتاب رو می

و... نیست؟!   2فقط تو خیابونه؟! احیاناً حیاط، پشت پنجره بعد مگه نور خورشید

ها رو حذف کردم؛ ولی بازم چیزایی که تو این فصل اومده رو خیلی خلاصه بهونه

 دونم.جدی و مهم نمی

 

                                                           
 حجابه! ،دی که بگیم دلیل کمیِ ویتامینِ تنیس جوریولی این تأثیر داره؛ .1

  ی باز.. پنجره2
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 ؟!...همه چی حل شده که  :2-ارمچ 
ها  خانم یگه مونده مو یمون حل شده، فقط دمشكلات یانگار ما همه: »دگنمی      

 «تموم بشه!  یگه همه چیم و دیم حل كننیكه ا

باید یه سؤال مهم و «. مستمع، صاحب سخن را بر سر ذوق آورد»شنیدید که      

تنها ! یه؟این چه سؤالمنطقی پرسیده بشه که آدم رغبت کنه جواب بده یا نه؟! آخه 

چیزی سر جای هر داره؟!  یاصلاً چه ربط»نه كه یداد ا حرفن یشه به ایكه م  یجواب

 بریم سؤال بعدی؟! شد،تموم  «خودشه عزیز!

 دگنیم هم 1برخیاماس و  یجامعه یحجاب مشكل اصل کنندفکر می یه سر ی     

 شر دوهبه نظر خب . بدیمت یحجاب اهمنباید به  ،میگه دار یچون مشكلات د

 د بهبای مشكلا یبقیهكنار واضحه که  یول ،مشكل اصلی ما نیس حجاباشتباهه. 

زودتر از بقیه به وجود اومده که بگیم باید اول  ،مگه یه مشکل پرداخته بشه. این هم

به اون رسید، بعد به بقیه؟! من تا یادمه این چیزایی که به اسم مشکل و گرفتاری 

اری و کبیپولی و بی ده و و ب. فقر 2ش همینا بودههمه قدیمشده، از مطرح می

                                                           
 برخیا! بگیدهای تازه. مِن بعد به جای بعضیا ها و ترکیب. کلمه1

شه تو چند تا چیز و ش خلاصه میمشکلات، همه ؛بخونیدرو هم « آقاگل»ی طنز های نشریهاولین شماره .2

 !بحثههنوزم رو همونا 
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ولی  ؛1خوب اقتصادی در پیشههای مثبت و گفتیم سالو...  یسر هَممسکنی و بیبی

د شه. اگه قرار باشه بگیم اول باید به اینا رسیاقتصادی هیچ وقت صفر نمی مشکلاتِ 

 رسه؟!  ی نوبت حجاب میشه به من بگید کِ بعد مشکلات فرهنگی، می

کلات مشکی گفته به فرض قبول کنیم باید اولویت بندی بشه، اصلًا اگه       

، گیندهز ی حجاب و پوشش و سبک حداقل تو زمینهآخر باشه؟  یرتبه ، بایدفرهنگی

ندارها،  یبینم تو جامعهدم میخو  به چشماجرا خیلی به مشکل اقتصادی ربط نداره! 

از فقره و نه ثروت، حجاب  نه مشکلِ  ی داراها!جامعهتری دارند تا پوشش کاملمردم 

نصب شده. اگه  آدما مشکل از نرم افزاریه که رو  شه!میعث محجبه شدن مردم با

اری اون ک؛ مندثروتباشه، چه فقیر باشیم  و چه درست نصب شده  سیستم عامل

 دیم.کنیم درسته رو انجام میکه فکر می

. امیدوارم حداقل فقر مطلق دیگه نداشته باشیم. فقر 2کنممن از فقر دفاع نمی      

کی که تا یمن نیست. اما این آره که نیازی به گفتنِ می مشکلات زیادی به وجود

 دند، به نظر مناقتصاد نشون می ش فاکتورِ زنه، فوری بهآد از فرهنگ حرف میمی

. ماجرای جالبیه. تا حرف از حجاب سازییه ابزار سیاسیه برای جلوگیری از فرهنگ

ری که ده. وقتی میسازی کرد و کار سلبی جواب نمیگند باید فرهنگشه، میمی

حجاب  بگو از  گند اولویت نیست! مشکلات اقتصادی داریم!!سازی کنی، میفرهنگ

 پیچونی!قدر میآد دیگه، چرا انبدم می

مشکل « به جای»یعنی نگیم «! هم»گفتن، بگیم « به جای»پس به جایِ       

رسیم، به مشکل اقتصادی می« هم»فرهنگی، به مشکل اقتصادی برسید؛ بل بگیم 

 البته! ماگه صداقت داری به فرهنگی!« هم»

                                                           
بود رفت! الآن به عنوان شوخی میروسری شدند، اقتصاد ایران رو به بهها بیگند از وقتی خانمبعدها می .1

 و یه عده هم باور کنند! بعید نیست واقعاً بگندولی  ؛گم

 پولی رو خودم چشیدم. از چی باید دفاع کنم؟!ها بیسالپولی و حتی بعضی نداری و کم .2
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هگیهحجاب  باعث عقب موند:3-چارم! 
وبه ر  جنسهمغیر مذهبیا با  شبیهیا اگه  حجاب داشته باشهاگه آدم »: دگنمی      

دنیا الآن داره کجاها بعدم  .دآ ل به حساب میامُّ  ،جامعهبخشی از  دیدِ تو  رو بشه،

 «کنیم!می بحثداریم راجع به چه چیزایی ما هنوز کنه، رو تسخیر می

رو  1حجابغیرخوب عكس چند تا زنِ  ،بالای صفحه ،خبریتو سایت مورد داشتیم      

نی كجا یع «أین تذهبون؟!». یكی گفته بود: دت نظر داده بودنزده بود و پایین، ملّ 

 مهُ »یه نفر جواب داده بود:  ه کجا چنین شتابان و از این حرفا.و ب ریددارید می

می حركت رفتپیشن و به سمت تمدّ  یعنی «!!رفتپیشیذهبون الی التمدن وال

عکسا  ولی آدمای ؛)بگذریم از این که ضمیر و فعل رو در مورد مذکرا نوشته بود كنند!

 !(دمؤنث بودن

 یدارا ،برخوردارند یتر بیش یِ آزاد  از  که ییکشورها»نوشته بود:  دیگه یه جای      

 .تندهس حجاب و  پوشش نظر  از  محدود یکشورها به نسبت یبالاتر  یاقتصاد  درآمد

 و  ششپو یِ آزاد  چنینهم و  هستند یتر بیش رفاه در  ،پوشش نظر  از  هاکشور  نیزادتر آ

لاً و اص« .باشد گذار  ر یتاث کشور  کی یاسیس و  یاقتصاد  یهاجنبه بر  تواندیم انیب

 و  شدیم الآن تو رفاهش این بود! اگه لخت میراهش نگرفته بود! عجب! پس خنده

                                                           
 راستی! عکسا برخلاف الآن، شطرنجی بودند! . غیر خوب = بد.1
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به  ه؛ر روزی چند بار تو گور ویبره میسوزه که م برای سقراط میآسایش بودیم! دل

 برند!های منطقی که بعضیا به کار میت استدلالقوّ  خاطر میزانِ 

 1«؟!اصلاً چه ربطی داره» شه داد چیه؟!گفتم تنها جوابی كه می مطلب قبلیتو      

لًا اص داشتن و نداشتن حجاب هست؟! با رفتپیشبین تمدن و ارتباطی چه آخه 

و ت رفتپیشعلمی؟ اقتصادی؟  رفتپیشچیه؟ یعنی  ن و توسعهمنظور از تمدّ 

فهمم ربط اینا به لباس ورزشی؟ هنری؟ نمی رفتپیشسازی و معماری؟ ساختمون

 شون بالا باشههالختی گینِ میان کهپوشیدن و نپوشیدن چیه؟! یعنی تو هر کشوری 

ره؟! یا بالاتر میهم شون آمار تولید ناخالص داخلیها بالا بره، یا آستین و پاچه

شون هنگ هر وقت مخ ،دکننی علمی کار میه فرضیهرو ی دا وقتی دارنمنددانش

همین  ،شههاشون کم میلباس به محض این که از  ؟!درنآلباساشون رو درمی ،کرد

سینا که پور آها پس معلوم شد  رسه؟!تِپ چیزای جدید به مغزشون می تِپطوری 

رفت مسجد و دو رکعت نماز ، مینرسیدن موقع فکر کردن روی یه مسئله و به جواب

کشید و شال هاش رو وَر میخوند، روش اشتباهی داشته و اگه همون لحظه پاچهمی

 رسید!نظرش میمورد  ی علمیِ کرد، زودتر به نتیجهکمرش رو باز می

 

 هاهرفتپیششباهت به 

ی که ایفهمم. اما شاید منظور کسنمی ،کنمهر چی فکر میش رو  این قسمتوالّا       

 به مردمِ  ،یما رو از نظر ظاهر  شباهتِ  ،این بوده که حجاب ،زنندرو می ااین حرف

 هایمترقّ ، دیگه شبیه کنه. اگه ما حجاب داشته باشیمه کم میرفتپیشکشورهای 

معماری  و تجاری و چون اونا از نظر اقتصادی  تونیم خوب ترقّه در کنیم!یستیم و نمین

                                                           
 شه داد. الای دیگه هم میؤ. این جواب رو به خیلی از س1
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 ،دتو رفتار و معاشرت هم حق با اوناس و هر طور باشن ،دکردن رفتپیش... ورزشی و و 

 !مرفتار کنی شونشبیهما هم باید 

اول رفته  ،کامپیوتر نداشتهنوز که  -چندین سال پیش  -یاد یه بنده خدا افتادم       

 ،دبازی فیفا رو خریده بود! یا یکی دیگه که هنوز از خودشون خونه نداشتن CDبود 

ها سال ده 1!دخریده بودن ی عمودیپرده ،شونی خیالیواسه خونه داول رفته بودن

و تهیه ر  رفتپیش چیزای اصلی واسهکه فکر بخشی از ما این بوده که با وجود این

 ترفپیشکنیم! خب  هاباختریشبیه شکل و ظاهرمون رو که دنبال این بریم ،نکردیم

 کلّی زحمت و عرق ریختنکار سختیه و های مختلف و این، یعنی زیرسازی تو زمینه

الحساب علی تونستیممی ،نداشتیمش رو ما که حال زحمت کشیدناما خواد. می

  خودمون رو شبیه اونا کنیم تا بعد! ،لباس بخریم ،دو ریال پول بدیم

بودِ ما احساس کمشدن بیفتیم، شد به فکرِ شبیهی بعدی که باعث مینکته      

 آدما دیگران رو با اون نسبت به اونایی بود که از نظرمون متمدن و مترقی بودند.

ه ، بهاش خرابهکه دندون. مثلًا کسی دکننسنجش می، دچیزی که خودشون ندارن

های سالمی اینه که عجب دندونش بینه، اولین قضاوتکه یه نفر رو میمحض این

کنه که چه بینه اول به این فکر می، هر کس رو میره! یا کسی که موهاش کمهدا

ه یکه  های مشهور تلویزیون بودیکی از مجریهای پرپشت و خوش حالتی داره! مو 

ش که خوب حرف اومد تو برنامهمی . هر وقت یه مهموناومدکم خجالتی به نظر می

 قدر چه»یا مثلًا  «زنید!شما خوب حرف می قدر چهه اللّ ءماشا» :گفتمی ،زدمی

  «کاریزما و جذبه دارید!

 که این یآدم یه چیزی رو نداره، دوس داره خودش رو شبیه اونبنابراین وقتی       

تلخ و  این یه واقعیتِ  از اون!تر و شدیدتر بعضی وقتا غلیظحتی  چیز رو داره، بکنه.

نا هیچی ای دکه دیگران نگن. مثلًا کسی که وضع مالی خوبی نداره، برای ایندردناکه

                                                           
 مدُ شده بود. عمودی ایِکرکرهی . اون موقع پرده1
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. کنها دار پول شبیهش رو گیزنده زنه که ظاهرِ ، خودش رو به آب و آتیش میدندارن

ولی پیش خودش  ؛مول ندارهخیلی پول که  ددوننبقیه میو هم خودش هم البته 

 یضع خوبکه و  دکننبه این فکر می تر کمشه و توجه بقیه جلب می ،کارگه با این می

فر سهدیه و شاباش دادن تو عروسی، مهمونی،  موقع تهیه و تدارک شامِ مثلًا ندارم. 

 ،پولهجشن تولد و... خیلی وقتا اون بی یرفتن، سوغاتی آوردن، خرید جهیزیه، هدیه

کسایی که  ،گاهی اوقاتیا مثلًا  1!بقیهتا  زنهمیدر و دیوار به  تر بیشخودش رو 

ش رو که حرف ییاز اونا تر بیش، خیلی دادّعایی در مورد آزادی و این حرفا ندارن

نگران  ،دکنن. اونا که ادّعاش رو میدذارنشون احترام میمخالفین ، به دیدگاهِ دزننمی

، احرف کنید، چون اینچرا آزادی بیان رو رعایت نمیشون بگه که کسی به داین نیستن

تهّم گم بودن مکه به تحجّر و دُ ، برای اینداوناس. اما گروهی که مقابل اینا هستن تزِ 

. ندآزادی بیان نشون بد دارِ طرفرو  خودشونافتند که تر به تکاپو میبیش، دنشن

آزادی  دگندام میایی که مُ جور چیزا بین کسگاهی اوقات بگیر و ببند و توقیف و این

 شه!دیده می تر یشبآزادی، 

می، کردیمیخودمون رو با اونا مقایسه مها داشتیم. نگاه رو ما به باختریهمین       

. میکردمی بودکم احساسِ رو ما نداریم. خب  داز چیزایی که اونا دارن دیدیم بعضی

 بقیهامیدوار بودیم  طوری! این2بشیمنا که شبیه او  راه پر کردن این خلأ چی بود؟ این

 رو داریم!  وضعیتما هم همون  فکر کنند

 بینه خودش رو شبیه کس، خیلی نیازی نمیعزت نفس داشته باشهاگه کسی       

به خاطر ش یکیکنیم، تو پوشش و آرایش، غلیظ رفتار می قدر انکه ما دیگه بکنه. این

ساده لباس  قدر انواقعاً خیلی از خارجیا که داریم.  بینیهو خودکم بودکمحس 

                                                           
 پول!بی ،پولهبی ،هاخرجیو با همین ول  پول دار شده ،هدارپولها، قتصدبازیالبته شاید با همین مُ .1

تمدن رضا شاه گفتم:  هب: »گهمی« خاطرات و خطرات»مهدی قلی خان هدایت )مخبر السلطنه( تو کتاب  .2

جریان ها خونهو کتابلابراتوارها  توکه اوندیگری و  هلوارها نمود دارب توکه اون، یکی هغربی دو جنبه دار

 های اونا بشیم!خواسته شبیه آدمای تو خیابونمون میها رو دیدیم و دلخلاصه ما فقط خیابون«ه.دار
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خانومای خارجی، معمولاً کشه بگه ما شرقی هستیم! که آدم خجالت می دپوشنمی

قط ی برای نمایش دارند و فتر بیشامکان که ش اینه کنند. یه دلیلغلیظ نمی آرایشِ 

 ر اما دلیل اصلی اینه که تو خودشون نیازی به این کامحدود به صورت نیستند. 

ملایمه.  ،د، اونا هم که آرایش دارندکنناصلًا آرایش نمی شونها. اکثر زن1بینندنمی

چیزی . دتر نشون بدنشون رو پایینسن دبتونن تا دکننها آرایش میپیرزن ،تربیشتازه 

بگذریم  2ای داره!دیگه معنیِ جا اونظاهراً شه، تو ایران انجام می که به عنوان آرایش

 ! نزیبا شدراهی برای تا  مونهتر به نقاشی کردن میبیش ،غلیظ که آرایشِ از این

! تو کشورهای این حجم از تمایل ما به زیبا نشون دادن خودمون، غیرطبیعیه      

پر از کک و مک،  پوست، های معمولیها و تیپخیلی چاق با لباسهای دیگه، زن

یه  عمل جراحی زیبایی و... خیلی رایجه.ن ی بدون آرایش، صورت بدوهرهچ

گرفته بود و تو  عکس مختلف و از آدماایران، از جاهای  بودآمریکایی اومده 

رو چک کردم؛ ولی الآن  شصفحهاون موقع رفتم  ش منتشر کرده بود.بوکفیس

که ها جالب بود. غیر از ایندر مورد عکس هایینظرات آمریکا 3 ش رو ندارم.آدرس

مع مجتو خیابون و  آدمیکه تو ایران برف هاشون تعجب کرده بودند از اینخیلی

خصوصاً خانوما جالب بود. چند نفر  ی مردم و ؛ نظرشون درباره4و... داریم تجاری

 ،راندنب»و یکی نوشته بود: « ها هستند!دلیه مُ قدر شبایرانیا چه»نوشته بودند: 

                                                           
از آرایش »وشته بود: جلوی آینه ایستاده بود و ن هاش،خارجی، دیدم تو یکی از عکس ی یه خانمتو صفحه .1

 «کردن متنفرم!

بشری اومده بود » :کرداز استادا به نقل از یکی دیگه تعریف می یکیقدر درسته. دونم این حرف چهنمی. 2

لی زیاد توش و ،خوبه، قشنگه» :گفته بود «کشوریه؟ طورچهایران » د:ی. ازش پرسیدنرانسخنایران برای 

غلیظ  خیلی آرایشِ که دهستن هافاحشهفقط  ،تو باخترظاهراً بود.  های آرایش کردهمنظورش خانم «فاحشه داره!

 « !چنین منظوری دارند، دتصور کرده بود تو ایران هم کسانی که آرایش غلیظ دارن همین، ، به خاطردکننمی

3. http://old.alef.ir/vdcb9wb8grhbz9p.uiur.html  
خیابون نیست و همه تو شیم، جا می، با شتر جابهکلاً بیابون و خاک و خلهکنند ایران خیلی از خارجیا فکر می .4

 ارراه یه دسته تروریست نشسته، اینترنت نداریم و...کنیم، سر هر چگی میاردوگاه زنده
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طوره باید قبل از رفتن پرسم، تو ایران هیچ آدم زشتی وجود نداره؟ اگه اینجدی می

قدر زن آمریکاییه برگاش ریخته بود که چه« .حسابی به خودم برسم ،به این کشور

  1تیپ تو ایران زیاده!!زن خوش قیافه و خوش

های ایرانی مجبورند از ممکنه فکر کنیم به خاطر پوشش سر و حجاب، خانم      

و ساده نیست. ما ت قدر انولی به نظر من، واقعاً مسئله زیاد استفاده کنند.  آرایشِ 

ر از تما بلوندتر و اروپاییداریم.  نسبت به خارجیا احساس ضعفمون ناخودآگاه

این  فقط کرد.داره، ظاهرسازی میر از پولتخودشون شدیم! مث اون فقیره که بیش

که کنیم. در صورتیزنیم و خودمون رو تحقیر میسر خودمون میمدام تو نیست! ما 

با یه  تر نیستند. وقتیمردمِ عادی ایران نسبت به مردم کشورهای دیگه، اصلًا پایین

خیلی کنه و از قدر سطحی فکر میفهمید چهآدم عادیِ خارجی حرف بزنید، می

 خبر نداره.  ا تو دنیاچیزه

قانون حجاب داشتیم؟! ولی همون موقع هم وضع تیپ زمون شاه، مگه در ضمن       

از یه  شریعتی به نقلعلی دکتر این یه مشکل تاریخیه.  ؛و آرایش، همین مدلی بوده

 های اروپایی رو ، زناروپاآمریکا که اومدم از »گه: می تو آمریکا کردهخانم تحصیل

 پر زرق و خانمای تهرونی رو  تر از آمریکاییا دیدم! از اروپا که اومدم تهران،شیک

از خانمای اروپایی دیدم! وقتی رفتم شهر خودم، اقلیّت متجدّد اون شهر رو  تر برق

به  «فاطمه است فاطمه،»، بخش «زن»یا تو کتاب  2«تر دیدم!از تهرونیا هم شیک

مصرف  1345تا  1335ده که از سال ع، گزارش میاون موق تِ نقل از یکی از مجلّا 

 برابر!!  500برابر شده!  500لوازم آرایشی تو ایران، 

                                                           
ده که چرا ایرانیمی نهادبا این مضمون پیشچند تا گزینه رو « why Iranian»کنید  وجوتو گوگل جستاگه  .1

 ای ایرانی( زیبا هستند...هها)یا خانم

 (102-103)کتاب چه باید کرد؟ صص .90ص، 20شریعتی، شعلی مجموعه آثار دکتر  .2
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 نیس که بگیم به خاطر حجاب فقط در مورد تیپ و قیافه اتاین اتفاقاز طرفی       

گرون لوکس و های نحوه و تعداد استفاده از اتومبیلدر مورد  طوری شده. مثلاً این

 ش کن! دیگه بسه توضیح واضحات!ول ایران... تو  قیمت

ی مردم کشورهای راستی اگه ملاکِ متمدّن بودن، شبیه شدن به قیافه      

کل کردند، باید شگی میس، پس مردمی که تو قرون وُسطی تو اروپا زندهرفتهپیش

 می علپوشیدند!! چون اون موقع، کشورهای اسلامی تو اوج قلهّمسلمونا لباس می

 بودند.

 

گی با پوشش!یافتهارتباط  توسعه 

 :جانب همیشه چیزهایی برای گفتن دارم! پس اینارو هم بشنویداین      

 فرق وجود دارهدواون بین  علّی و معلولیِ  یدو چیز و رابطه یِ زمانهمبین : یک ،. 

. دکنندفه دو تا ماشین با هم تصادف می یه ،رم بیرونمون میخونه من دارم از درِ 

آخه من چیکاره » :گممی «!آقا تقصیر تو بود»که  دگیرنی من رو مییقه دنآاونا می

رد م «ما خوردیم به هم! ،دقیقاً از وقتی تو از خونه اومدی بیرون» :دگنمی «؟!بیدم

 و من که مقصر  ؛ی شماماشینا برخوردشده با  «زمانهم»من  بیرون اومدنِ حسابی! 

 ،اگه بین دو پدیده، ارتباط واقعی و منطقی باشهتصادف شما نیستم!  «علّت»

علمی  رفتیشپی و معلولی بین تونیم بگیم یکی علت دیگری بوده. چه ارتباط علّ می

 هست؟! یا عدم پوشش با پوشش  باختر  و اقتصادیِ 

 مثلًا عقل كه ؟! 1کردیدشون فکر و ترتیب قرارگیریاعضای بدن  به حالا تا: دو

بعدش  ؛نداون بالا قرار داد دهی و تفكر و وجه ممیز انسان و حیوانه رو مركز فرمان

در  ؛ندتر از عقل قرار دادیه مرتبه پایینو جاش رو گذاشتند رو مركز احساسات قلب 

                                                           
 .کوچیک بودم، این مثال رو از آقای قرائتی شنیدم .1
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حالا مقایسه كنید ببینید آدم  آخر هم شكم و شهوت و نیازهای غریزی آدم. یمرتبه

ی از حدّ  تره؟ اگه ما از شهوت و شكم و تانمتمدّ  ،وم طرف گرایش پیدا كنهبه كد

ینمتمدن تریم یا ا ،و به طرف عقل حرکت کنیم احساس غیرعقلانی دست بكشیم

بالا تمدنه یا مون رو كنار بذاریم و بچسبیم به شكم و شهوت؟! كه عقل و احساس

مال کدوم  ،ش مال بالاسکدوم بخش ه،رفتپیشرفتار آدمای کشورهای  ؟!پایین

 ،چیزای غریزیش داریم تو همهشون رو ول کردیم و ی عاقلانهما کارها چراپایین؟ 

وشی و نظم و انضباط و قانون مداری و احترام کسخت؟! چرا کنیمازشون تقلید می

م کامل دیدی رو به عنوان یه پکیجِ  باختر گیریم؟ ما ون یاد نمیبه دیگران و... رو ازش

ون قابل تعویض ا ای از رو باید خریداری کرد و هیچ قطعه و فکر کردیم تمام این پکیج

 1!درهم خرید کنندَ  ،فروشیِ باختراز میوه دبعضیا ترجیح دادنیا حذف نیست. 

 رار دنیا ق تعادل و توازنچرخشِ ی ما الآن تو نقطه باختر رو فراموش کنید!: سه

رِ تم بیشکردیم. حتی منتا حالا ناخودآگاه، همه به سمت غرب نگاه می. داریم

ها و کنه. قدرتهام از اون طرف بود! اما دنیا داره به سرعت تغییر میمثال

ش رسیده که وقتکنند. ظهور می خاور های جدید، یکی یکی دارند از ابرقدرت

فقط چیزی نباشه که های شرقی هم خودی نشون بدند و متر و معیار ما فرهنگ

 کنه. ای غرب، تبلیغ میامپراتوری رسانه

تم ا تو باختر گفتند قبلًا میحداقل دو سه دهه پیشه!  ها مالِ در اصل، این بحث      

مون اینه که روسری بپوشیم یا نه! گذشت اون دوران! شکافند، ما اوج نگاهرو می

 طراحی احکنیم، ربات جرّ یان نما تولید مالآن ما کشوری هستیم که ربات انس

فروشیم، کسایی که برای ایران، موشک کنیم و به کشورهای دیگه میمی

خت سا آوریِ ! موشکی که از بالاترین فنزن محجبه دارند ،سازندهایپرسونیک می

های ایران به تعداد زیاد توسط چین پهپاد و موشکموشک هم یه چیزی بالاتر داره! 

                                                           
  ه!سوا کن هاجازه نداد خریدار و به کردهرو درهم ارائه  شجپکی ،باخترشاید . 1
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 یشه! چند سال پیش، نشریهه خریداری میو روسیه و کشورهای دیگ

 برابرِ 11سرعت رشد علمی ایران رو  ،شهکه تو بریتانیا چاپ می «نیوساینتیست»

کشور دنیا  10های بنیادی جزو ها تو نانو و سلولتو این سال! 1دنیا دونست گینِ میان

و  یمکنمیی کشورها واکسن تولید ردیف بقیه، همهای جدید. برای ویروسبودیم

 ای ممتازِ منددانشبار، به ی مصطفی هر دو سال یکجایزهخیلی چیزای دیگه. 

! 2خانم مسلمون و محجبه ؛بودههاش خانم هم گیره. جزو برگزیدهمسلمون تعلق می

لم یعنی ارتباطی بین پوشش و عخوام حالا بگید اگه فلانه، پس چرا بهمانه! اینا نمی

 رفتپیش خندند!مون میخانم شقایقی ربط ندیم! بهآقای گودرزی رو به نیست! 

تونه ش میهر آدمی با عقل .؛ نه مثبت، نه منفیحجاب نداره هب هیچ ارتباطی

 از شوخی دست برداریم! چه نداشته باشه. ،رفت كنه؛ چه حجاب داشته باشهپیش

 .هرفتپیشحجابی عامل شه، نه بیگی میهموندنه حجاب باعث عقب

 س. یه مغالطه ،باشهنباید الآن و حجاب مال قدیم بوده  شهمیاین كه گفته : چار

شه، ش میآدم تا آدمه گشنه ثانیاً  .3بد باشه ه،كه مال قدیم  یقرار نیست هرچیز  ولاً ا

 گیره،سرش خارش می ،کنهاحساس می ،زنهحرف میكنه، شه، فكر میش میتشنه

راستی  ،و از اون طرف حسادت و كینه و دروغ ،نیاز به ازدواج داره، ترسهردن میاز مُ 

چه  ،و صداقت و هزار تا خصوصیت دیگه رو داره. چه دو هزار سال پیش پاکیدلو 

گند ما هنوز که هنوزه درگیر پوشش و که به عنوان طعنه میاینالآن و چه آینده. 

که ظهر چه غذایی بخوریم! ما هنوز که هنوزه درگیر این هستیم ! خب، 4یمحجاب

                                                           
1. https://www.newscientist.com/article/dn18546-iran-showing-fastest-
scientific-growth-of-any-country/ 

 (Prof. Jackie Yi-Ru Ying) .نگیی رو-یا یجک خانم پروفسور .2

جدید کر کردیم هر چیز که فرو با هم قاطی کردیم. یعنی  «تمدنّ»و  «تجدّد»ما بازم به قول داکتر شریعتی، . 3

 .گیرهباشه، از تمدّن بالا نشأت می

یشپید؟! ول کنید دیگه. برید سراغ درس و مشق و هنوز تو حجاب گیر کردید؟! تا کی درگیر مخالفت با حجاب .4

 علمی!! رفت
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تا  !چیه؟ منطق این حرفا ؟!و دیگه نباید خورد  یه چیز کهنه و قدیمی شدهپس غذا 

احتیاج به پوشش و حجاب هم ، جنسی داره جنس گرایشِ به غیرهمآدم زمانی كه 

 . چه دو هزار سال پیش، چه الآن، چه آینده. هست

 

!اگه حجاب مدُ بود 

کلاسی، رو به نگ بیخانوما برای فرار از اَ  کردم که تو بخش رقابت، اشاره     

ل ، تمایرانیا تو  حجابییا بی بد یِ اصل لیدل کنمیم فکر  شخصاً آرند. حجابی میبی

 افُتِ  گی و موندهش همون فکره که حجاب رو باعث عقبیعنی ریشه به شیک بودنه.

 و  مکن رنگ رو  موهام و  کنم شیآرا یوقت بدونمخانم باشم و  من اگه دونه.کلاس می

 ؛دآرنیم حساب بهپوش و شیک یامروز  آدم هی عنوان به رو  من هیبق ،بیرون زمیبر 

 مثلاً  که ذارهینم رونیب رو  شهامو  خاطر  نیا به یکس. کنمیم رو  کار  نیا که هیعیطب

 بندازم گناه به رو  مردها ای ستمیبا مذهب یجلو  خوامیم عمداً  من بگه ای کنه گناه

 .باشه جامعه یعموم نگاه پسندِ  مورد و  پوشخوش خوادیم شدل. زایچ نیا و 

اید که جامعه باین دوتیپ باشم. خوام خوش، من مییکی فکرش اینه که خلاصه      

 تونهیم شرفتار  کهنیا باورِ ش بالا باشه و با پوشش من آسیب نبینه. یعنی سطح

 .کنهینم تیرعا رو  تیرایکپ که هیکس مثِ . سخته براش بشه؛ ضربه به بقیه باعث

ش نیس که من دارم اصلًا تو ذهنکنه و از محصولی استفاده می ،بدون خریدن اثر

 تبدیل نشده.« باور»زنم. این چیزا براش به به صاحب اثر ضربه می

ها ی شصت، چون انقلابیدههتو ه. جدی و مهمخیلی  ،پوشیماجرای مُد و خوش      

نبود؛ ولی قصد داشت تو  راههم 57ریش داشتند، هر کسی که حتی با انقلاب 

جور ذاشت. به مرور، ریش گذاشتنِ همهای بشه، ریش میدستگاه نفوذ کنه و کاره

کم مردم به این فکر کم ،ی هفتادناجوری، باعث پس زدن مردم شد. تو دهه آدمِ 
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 ،ی هفتادریاکاره! از اواسط دهه احتمالاً سی ریش بذاره، کردند که اگه کمی

سی ، کبعدش «زنیم!از ته میما  ،طور شدحالا که این»زدنا شروع شد و گفتند ریش

ی نود، ریش که ریش نداشت! اما اواسط دهه اومدبه حساب میامروزی و مدرن 

ه خاطر اومد، بی اونایی که روزگاری از ریش بدشون میگذاشتن مُد شد! حالا همه

گفتی دیگه فلانی ریش یعنی می دار شده بودند!عمومی و مُد جدید، ریش جوّ 

 دیدی اون هم ریشو شد!ولی می ؛آدش نمیذاره، اصلًا بهنمی

 ای، پوششِ یعنی اگه تو دوره گیه!حجاب و پوشش به همین سادهکل ماجرای       

لباس بلند و گشاد، مد بشه؛ اصلًا نیازی به تبلیغ و پوستر و کتاب  راهِ همروسری به 

م گنمیرند سمت این مُد جدید! خانما می ترِ بیشخود برای حجاب نیست! خودبه

گم حجاب یا نباید بریم! می این کار، درسته یا غلط؛ یا باید بریم سمت مُد کردن

 ی بحث همینه!ریشه

ط به خاطر فقنیس!  شیک شدنبه خاطر حجابی بیتر نگاه کنیم، اگه عمیقالبته      

ها خیلی ،شه؛ ولی وقتی چیزی مُد میتچون هر مدی قشنگ و شیک نیس مُده!

ظر ه نکامل، واقعاً شیک و امروزی ب تونه با پوششِ ش. حتی یه زن میرند سمتمی

. ولی کاملًا پوشیده و بلند و گشادیعنی لباساش طراحی جدید داشته باشه، برسه. 

 که شیکه؛ ولی مُد نیست!چون با این رند سمت چنین لباسی؛ها نمیحجاببیاما 
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ش پاک باشهباید دل آدم  :4-چارم! 
تر وجود مسئولیتجمله از این ضد هاس! تفکرات انسان این جمله از عجایبِ       

 تونیم با گفتن این حرف، از روی دوشِ ها و وظایف رو میتمام مسئولیت نداره!

ه آدم کنم کتعجب می تر بیشکنم، ش فکر میبه تر بیشخودمون برداریم! هر چی 

 حرفی بزنه! واقعاً باورکردنی نیست!  چینهمتونه طور میچه

 ؟!جناب مهاجم، چرا دروازه خالی رو گل نکردی -

 م با تیمه!مهم نیس. من دل -

 خلبان عزیز! این چه وضع فرود اومدن بود؟! -

 رو دوس دارم!مردم چه مهمه اینه که من شما اشکالی نداره! اون -

 پسرم! چرا چیزایی که گفته بودم رو نخریدی؟! -

 مامان! تو عشق منی! -

 من سرم شلوغه. ها رو اتو کن؛مگه نگفتم تو لباس دخترم! -

 م برات تنگ شده بود!مروز بوس ندادی. دلم! امامان جون -

 ببخشید استاد! چرا از جایی سؤال دادید که درس نداده بودید؟! -

 م!من عاشق تدریس در عوضها! بچه -

 مسئول داروخونه کیه؟! چرا به من داروی اشتباهی دادید؟! -

 تمام قصد و نیت ما کمک و خدمت به شماست!دوست عزیز!  -
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 علاف شدم، آخرش کار من رو انجام ندادید!ساعت  2! من رئیسآقای  -

 خواست کارت حل بشه، کافیه!م میکه دلهمین -

 . دست بردار!چش چرونی نکن قدر انپسر خوب!  -

 مون پاکه به خدا!آقا اجازه! ما دل -

 خانم محترم! چرا حجاب نداری؟ -

 اصل به دله! حجاب باید تو درون آدم باشه! -

 ی لازمه؟!تر بیشآیا توضیح 

هم حجاب درونی  بله!نیست.  ظاهر  فقط به معنی پوششِ ضحه که حجاب وا      

پاکی و دور شدن از اختلاط همون دامن ،حجاب درونیاب بیرونی. داریم و هم حج

گه نه، حجاب می کنندهولی سؤال ؛باید با هم باشهحجاب تا . این دو و اشتباهه

از بیرونیه و اگه حجاب ظاهری وجود  تر بهیا حجاب درونی خیلی  !درونی كافیه

 . اشکالی نداره ،نداشته باشه

ش ین كه خوردنگی اش میخوره، بهمیم گوشت وحیوون حر مَرده داره کبابِ      

طوری  دختره «دل باید پاك باشه!من به این چیزا اعتقاد ندارم، »گه: می مشکل داره.

ه! بعد شانگار شب عروسی دگنو می دندازنش تیکه میآرایش کرده که دخترا هم به

لا پسره با انگشتر ط« ت پاک باشه!ای بابا دل»گه: طوریاس؟ میپرسی چهازش می

رو آقا پس ب« اصل به دله!» :گهمی درست نیس؛گی این نماز ش میخونه، بهنماز می

اصلًا  یا« م پاکه!ت اومد؟! طوری نیس که دلدرد»ت و بعد بگو بزن تو گوش رفیق

  مون پاکه دیگه، طوری که نیس!. باطنمون رو بکشیمی قتل پسر همسادههنقش

اه کار اشتب یهشه آدم کنیم؟! مگه میکه با هم می جمعیهدسته شوخیِ این چه       

را نباید چت پاکه، تو که دل پاک یعنی چی اصلًا؟! دلِ  م پاکه؟!رو انجام بده و بگه دل

نیتدل و به من چه ربطی داره که  ؛دنیا آدمترین و پاکت هم پاك باشه؟ اصلاً تفتار ر 

قیه زنی، به خودت یا بداری قاعده رو به هم می، اشتباههرت رفتات پاکه یا ناپاک؟! 
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از کجا معلوم  اصلاً  چه بذارم؟!و کجای طاقر  تنیت و باطن پاکِ ، رسونیضرر می

ی سنج داریم که یکپاکپاکی چیه؟! ترازوی دلدل ؟! معیار سنجشِ ش پاکهیکی دل

وابط تو ر  شوخی نکنید با ما! ش پاکه؟!بره روش و معلوم کنه فلانی چند کیلو دل

نمود بیرونی رفتار و گفتارشون  مهم نیس؛اصلاً آدما و درون فکر و نیت  ،اجتماعی

ی ربط شون به ما چهباطنبینیم، درون و و رفتار آدما رو تو جامعه میاهر ما ظ. مهمه

 ؟!شهمون پاکه؟! مگه میبزنیم دل بقیه رو ناپاک کنیم، بعد بگیم دل ؟!داره

 

ِخوب مهمه کار نیت  

ی . مثلًا کسگفتنددر مورد کارهای خوب  د نیت خیلی مهمه؛اونایی که گفتن      

 ،رتکار خی» دش گفتنبه ه؛رضایت دیگران جلب، ولی قصدش کنهکه کار خیر می

و  که نیتاینپس  پاک نیست.ته که اصلِ کار نیتِ  «خوره!ی صدّام میبه درد عمه

 . وقتی آدم کار زشتینه کارهای بد ؛باطن مهمه، در مورد کارهای خوب و اخلاقیه

کنه و دزدی میکه ش چی بوده. مثلًا کسی یس نیّتدیگه مهم ن ،دهرو انجام می

جه ؛ نتیش بَدهولی چون عمل ،ش خیرهنیت کنه!میشَر کنه، رو خرج فقرا می شپول

گه قصدم و ب تعریف کنههای رکیک جوکها برای بچهنیست. یا کسی که قابل قبول 

  شون بود!حالی و سرگرمیشخو 

ع و باطناً های ظاهراً متشرّ آدم به خاطر دیدنِ  تر بیش ،البته معلومه که این اشكال     

ش جای مهر بلندی كه رو پیشونییه آدم ریشمردم مثلًا  تو مردم ایجاد شده. ،ناجور

كه راحت دروغ گفته، غیبت    ندپ رو دیدیپ و ر یخیلی كی خانم محجّبهداره یا یه 

ه، این ظاهرش خوب» ندبگ تفکیک نکردند کهجوری. بعد كرده، ظلم كرده و چیزای این

طور نتیجه اینبل  «.مهم باطن ،كنم هم ظاهرم خوب باشهمن سعی می ؛ش بدباطن

 «!خوب باشه نفقط باید باط ،خوب فایده نداره اصلًا از دم، ظاهرِ » گرفتند که
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ارتباط ظاهر و باطن 

م شیك و گرون قیمته، پس دیگه گه چون وسیلهمیخواد هدیه بده، میوقتی آدم      

گه حالا كه چیز به این گرونی و یا می)ظاهرش مهم نیس؟!( ؟! شذارممیتو گونی 

روش هم  جذابكاغذ كادوی خرم،  باکس قشنگ هم براش میی خریدم، یه گلخوش

هتا ارزش هدیو... ت هم روش می چسبونم كار می زنم،   شبهم ه ، یه پاپیونکشممی

 م پایین نیاد؟

ارتباط  دستتِفاقاً بین دل و ؟ دشه ظاهر و باطن با هم ارتباط نداشته باشنمگه می     

ولی  ؛خوب نیست گر باطنِ همیشه نشون ،خوب ظاهر درسته كه مستقیمی هست! 

راود که همان برون تَ کوزه  از . 1كنهظاهر خوب رو ایجاد می ،باطن خوب بدون شک

ص تونستم تشخییلی راحت میخ ،گاهخوابتو »گفت در اوست! یکی از دوستا می

هاس. مثلًا یه جفت کفش جلوی یکی از بچهای مال کدوم یکی از چه وسیلهبدم 

قیقاً مال د ،پرسیدمگفتم حتماً مال فلانیه. اتفاقاً وقتی میاتاقا بود. به خودم می

 آد و چهش میفهمی چه چیزایی بهوقتی یه نفر رو بشناسی، می« همون آدم بود.

بزنی  تونی حدسمی. مثلًا وقتی بدونی یه نفر خیلی منضبط و حساسه، نهچیزایی 

، پرت شده دقتیش که با بیس کناریمال اونه و لبا، اتوکشیده و تمیز که فلان لباسِ 

 س. مال یکی دیگه

دیگه. چرا  شهمیشون عوض ها تو بهار سبزند و تو پاییز زرد؟ چون باطنچرا برگ      

ش عوض شده. چرا چون باطن ؟شهش عوض میمزه و رنگ ،فاسد بشهغذا وقتی 

مون چهره ،شیمشه؟ چرا وقتی عصبانی میشیم موهامون سفید میمیوقتی پیر 

خندیم؟ یم، میریزیم و وقتی خوشحالیم اشك میشه؟ چرا وقتی ناراحتسرخ می

رید هندونه چرا وقتی می 2.شهظاهر میوری ط فته که ایناُ چون یه اتفاقی تومون می

                                                           
 ذاره.حتی گاهی، ظاهر خوب، رو باطن هم اثر می .1

 ظاهرش کو؟! ش کو وها رو عرفی زدم. خیلی دقیق نشید توشون که باطنمثال .2
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از زنید؟ چون ش میهم بهكنید و چند تا ضربه نگاه می شبه رنگ پوست ،بخرید

موقع خرید  .دظاهر و باطن با هم ارتباط دارن چون ؛طورهش چهبفهمید باطنظاهرش 

! ه این حرفدار خنده ، بگیم اصل به توشه!شقیافهتونیم بدون توجه به هندونه، نمی

مون رو باش سیاه ی دله ذغال ورداشتیم عملًا داریم همه جای دیوارهای خونهی

 « پاک باش! واره مشکل! تو ی همواژه ل،دِ یا ایها ال»گیم: بعد می کنیم،می

 

!هر چادری خوب نیس 

من خودم  .شناسم كه باحیاتر از چادریهمی حجاببددختر  منایقانو!  -

کنم؛ ولی اون روز دیدم چادریه م زیاد نمیحجاب درستی ندارم، آرایش

 داد!چه آرایشی کرده بود! تازه به یه پسره شماره هم 

میشه هگفتم که ظاهر خوب، ؟! دختر خوبیه کی چادر بپوشه،هر مگه کسی گفته      

و  کی پوشش گیم هر نمیپوشش و حجاب خوبه؛ گیم . میخوب نیس باطنی نشونه

از این دختر » :گفتپسره می این دو جمله فرق دارند!حجاب داره، آدم خوبیه! 

این چه طور استدلال كردنه؟ اگه  «1چادره!ره زیر چون هر چی قِ  ،دآ ها بدم میچادری

رف و شو بی حیا نداشتهمثلًا ولی  ،دختر چادری دیدی كه فقط چادر پوشیده بوده

  !؟!اصلاً  داره مربوطیچرا باید از چادر بدت بیاد؟! چه  2بوده، رو آببی

 ا زنکنیم دختر یکنیم. بعضیامون فکر مینگاه نمیمنصفانه خانم چادریا  به      

گیره مشغوله و حقوق بالا می سازمانی-ایکسی که حتماً تو اداره یعنی ،جَوون چادری

ره! ی چادترین پوشش، پارچههاست گرونتو جمهوری اسلامی، دهه !و به جایی وصله

! چادر خریدن براشون ارزون بشهحداقل، کردند که کاری میاگه دنیا به کام اینا بود، 

                                                           
 ش بود.عین جمله .1

 خاک بر سرش کنن الهی!اییش! . 2
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قیه، کنند؛ نسبت به بی اضافه پرداخت مین چادر، هزینهخدا، برای پوشید گانبنده

شون نیش و کنایه هم ؛ بعد به1پوشش دارند تر بیشدارترند؛ تو گرما از همه خودنگه

 بزنیم، به نظرم درست نیست.

 

پاکدامنحجابِ بی 

ه کردم. نوشتچند روز پیش، گاردیَن یه مطلب جالب زد که اصلًا فکرش رو نمی      

حیا و تعهد  !!«2رندیبگ طلاق شون،جفت یِ بار  و  بندیب خاطر  به هاپرنده ممکنه»بود: 

بندوباری یعنی چی! پس فهمند بیها هست و اونا هم میو وفاداری حتی تو پرنده

ترِ آدما این چیزا رو درک زنیم، واضحه که بیشوقتی در مورد انسان حرف می

تر از مرداس؛ تعهدشون ها بیشجایی که به طور ذاتی، حیای خانمکنند. از اونمی

ی پاک هستند؛ حتها و دخترهای ایرانی، دامنزن ترِشبی دونیمتره. پس میهم بیش

خوبی  حجاب ولی پاکه،دامنید قبول كرد بین خانمی كه با اما. حجاب باشنداگه بی

حتماً یه فرقی هست. حتماً یه چیزی هست   ؛باحجابهو  اکهپدامنخانمی كه  بانداره 

كه این داره و اون نداره. منظورم لزوماً یه چیز غیر اخلاقی نیستا. مثلًا ممكنه اون 

 سیجنغیرهماین كه به هیچ  با وجوداعتماد به نفس كاملی نداشته باشه و  ،خانم

ا یرفته نشه کم گدست ،بینی و این كه تو جامعهولی به خاطر خودكم ؛كنهتنا نمیاع

کسی که از درون، عزت  یا هر چیز دیگه! ذارهو بیرون میر  ، موهاشهر چیز دیگه

                                                           
ها یدکنندهتولترِ بیشمین جهادگرها، کنه. دُیّپوشه، رسماً داره جهاد میبه نظر من کسی که تو تابستون چادر می .1

واقعاً جهاد می ،ولیدتهستند. تو اقتصادی که خرید سکه و دلار و خونه، سود چند برابری داره، کسی اگه بره سمت 

 کنه.

2. https://www.theguardian.com/science/2023/jul/05/birds-may-divorce-promiscuity-
long-spells-apart 
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 منگه کسی می كهاين 1گیره!نفس داشته باشه، اعتماد به نفس رو از لباس نمی

 و عدمِ  نفس هب اعتمادضعف  ی، همین نشونهذاشتنگ بيرون مو  از  ندارم یمنظور 

اشتنِ ش با دشه نشون داد؟! یکیطور میکه حیا رو چهگیریه. ضمن اینتصمیمقدرت 

 حجابه!     

و  یکی ریشتو مردا، آدما حتماً برای خودشون دلیلی داره.  پس پوشش و ظاهرِ       

یکی  .ریزه پایینزنه میذاره، یکی از بیخ و بُن میذاره، یکی ته ریش میسبیل می

آستین  پوشه، یکین بلند مییکی آستی لباس اسپرت.یکی  پوشه،کت و شلوار می

ی پوشه، یکیکی جوراب می زنه، یکی نه.هِد می زیر روسرییکی  کوتاه. تو خانما،

 .ونهقبِ شاله بیر ، یکی موهاش از جلو و عنیس پیدایکی یه تار موش هم  پوشه.نمی

ب بالاتر از وجدو  مانتوشیکی  داره.  2پوشه، یکی ساپورتمی گشادیکی شلوار 

تر از قوزک پائه! خلاصه حتماً یه علّتی پشتِ یه وجب پایین زانوئه، یکی مانتوش

که فلانی امروز آبی پوشیده و نه ی لباس پوشیدن و ظاهر آدما هست. حتی ایننحوه

لی ؛ و تونه باشهسبز یا رنگ دیگه، دلیل داره واسه خودش. این علّتا هر چیزی می

کر و . یعنی با فدکننشون رو انتخاب نمیدلیل، تیپ و قیافهیینه که آدما بحرف ا

 . دکننشون ناشی شده، ظاهرشون رو انتخاب میای که از باطنایده

 

 

 

 

 

                                                           
گی فلان دونند به خاطر آراستهگی در حد معقول، خیلی هم خوبه. اما آدما خودشون میخوش لباسی و آراسته .1

 که رضایت بقیه رو جلب کنند!لباس رو پوشیدند یا به خاطر این

 !unsupport. بخوانید 2
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چی؟ دونایی که ازدواج نکردنا:5-ارمچ! 
ن برای ز تر بیش ت جنسیِ حجاب و محدودیت، باعث لذّ ش گفتیم همهتا حالا       

، چی؟! حجاب به دپس اونایی که مجرّد هستن»د آ سؤال پیش می شه.و شوهرا می

های این فصل، یه کم ی سؤالخب این سؤال نسبت به بقیه «خوره؟!چه درد اونا می

 ه و جای امیدواری داره!تر به

مون گفت با ماژیک روی طلق، یه بار زنگ هنر، معلم یی که بودم؛نماراهی مدرسه      

ساز آورد ی دستاون رو دربیارید. بعد یه وسیله ،گفت با تیغیه طرح بکشید. بعد 

ت فو  توشی رنگ داشت و ازش یه لوله بیرون اومده بود. وقتی که زیرش محفظه

ی شدهطلقِ طراحیشد. اومد و پاشیده میلوله بیرون می کردیم، رنگ از طریقِ می

طوری پاشیدیم. اینمی ش رنگذاشتیم رو زمین و با اون وسیله، بهسوراخ شده رو می

ید توندارید. می« کلیشه»شد. گفت شما الآن یه چاپ می انگار طرح ما روی زمین

 کلیشه رو جاهای مختلف چاپ کنید.طرحِ هر تعداد که خواستید این 

ی له. یعنی جمکنهشه که حالت کلیشه پیدا میتکرار می قدر انها حرفبعضی       

 ،بسه» :گندو می خواد بگهدونند طرف چی میمیهمه شه، ش که گفته میاول

 کنهارزش زن و دختر رو حفظ می ،که حجابحرفایی مث این «خواد ادامه بدی!نمی
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دونیم این حرفا می. ولی 1ندآره و... کلیشهبودن درمی و اون رو از کالا و شیئ

ی ر برامون شعا ،دن. فقط از بس تکرار شدهدهای بدی نیستنو جمله دواقعیت دارن

 . شده

ون ازش اونا، درستیِ علم به وجود با هایی هستند که ما شعارها معمولاً واقعیت       

ی سالرو ببره سرا شپیر  پدر و مادرِ قصد داره اگه به پسری که مثلًا  کنیم.فرار می

اط و سرسبزی و نش دتو هستن گیِ زندههای همیشه بهار پدر و مادر گل»مندان، بگی 

ی من حوصله»گه ده؟! می، چه جوابی به آدم می«تو از برکت حضور اوناس وجود

اون  «ی رادیو بگو که حرف کم نیاره!رو برو به گویندهاینا ! ندارمنصیحت شنیدن 

یکی تأییدش کنه ش گفته شده، واقعیت داره؛ ولی دوس داره که به یدونه حرفمی

 ش بگیره. ش حق بده که این تصمیم رو در مورد والدینبه و 

خیلی کوتاهه و آدم تو این فرصت  گیزنده مدتِ »اگه زنی به شوهرش بگه یا       

کمک  هدیگهممون به تکامل گیزنده فقط باید خوبی و مهربونی کنه. بیا تو ، کم

 «خوبی؟! ت شده؟!زن! امشب چه»و بگه:  ش بگیرهممکنه شوهره خنده« .کنیم

 یقش رفسر هَمهم عمر کوتاهه و هم خوبه که آدم با  های درستیه.واقعاً حرفاینا ولی 

 باشه.

هیچ ه کبنابراین اگه به دختری بگیم ارزش تو بیش از ایناس که برای کسایی       

ت رو صرف کسی کنی زیباییه تر بهخودآرایی کنی و ، 2دتو ندارن گیِ زندهنقشی تو 

ی دور و جوّ ولی ممکنه  ؛بدی نزدیم حرف ،کنهتو می وقفش رو گیزندهی همهکه 

ما تا وقتی کلّاً آد .اون دختر وجود داشته باشه که نتونه به این حرفا عمیق فکر کنه بر 

خیلی جاها  ه! خود منر شون نمیکه سرشون به سنگ نخوره، حرف تو گوش

زاد به جای ه آدمیاگ. م خیلی زیاد بوده تا حالااشتباهات طوری بودم و درصدِ همین

                                                           
 ای بشند!شه و کلیشهکه تو فصل دیمّ داشتیم خیلی تکرار ب هاییموضوع حساسیت و بحثممکنه بعدها  .1

 ی روش فکر کرد.تربیشاین جمله رو باید با دقت  .2
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 ؛نههای بقیه استفاده کم از تجربهیه ککه بخواد همه چیز رو شخصاً تجربه کنه، این

 ده.وقت و عمرش رو هدر نمی قدر ان

  1:گمرو می بشنوید چند تا از چیزایی که دوس ندارید ،هبه طور خلاص      

 ی حجاب درباره که هاییحرفی هفتاد، تو یادمه دهه: امنیت و آرامش

 ، حجاب رو باعث امنیت و مصونیتِ ها، چنان با قطعیترانیشنیدم یا تو سخنمی

ای کرد مثلًا هر کی چادر بپوشه، یه اشعهکه آدم فکر می دکردنها معرفی میخانم

اذل و... ار  یا متلکِ  شه نگاه بدالکتریکی باعث می خوره و به صورتِ دورش تاب می

ا ی های محجبه هم متلک بگندبه خانم ممکنهدونیم که نیاد! اما می شسمتبه 

اشته د هرکی پوشش خوبیگیم پس به طور مطلق نمی براشون مزاحمت ایجاد کنند.

مزاحمت برای  ولی واضحه که نسبتِ  د در صد از بلایا مصون خواهد بود!ص ،باشه

 گاهوابخاتاقیام تو . یکی از همهای باحجابهز زنا تر بیشخیلی  ،های بدپوششخانم

ه ره، خود بمیراه پوشه و تو خیابون برا خودش اون دختری که چادر می» :گفتمی

 «2!یدگه کاری به کار من نداشته باشداره می خود

ت امنی. پوشش، باعث فقط محافظت جسمی نیست ،منظور از امنیتاز طرفی       

های آدما به قلّاب شه؛ هم برای زنا و هم برای مردا. وقتی روح و روانِ میهم روانی 

گاه تو محیط کار یا دانشکنه. آرامش و امنیت پیدا میشون جنسیتی گیر نکنه، خاطر 

 نه چیزای دیگه!  ،شهشون به کار خودشون جمع میحواس

 زبون و ی وجود داره. ذهن و گاهجایبرای هر چیزی، یه : شرافت و ارزش

وص تو زمان مخصرو طبقه  متناسب با هر  بندی شده باشه و کارِ ون باید طبقهمعمل

 پوشیم،زنیم، هر لباسی رو هر جا نمیانجام بدیم. ما هر حرفی رو هر جا نمیخودش 

                                                           
 خخخخ! برم!از اذیت کردن شما لذت می که سادیسم دارم و. به خاطر این1

اب مهت -دوس داشتم برای ازدواج یه دختر آفتاب » :گفت. منظورش برای دوستی بود. وگرنه همیشه می2

آد با چنین دختری م نمیچون من خودم پاک نبودم، دل» :گفتالبته بعدش می «ندیده گیرم بیاد.

 «.هداشته باشم انتظار داره حالا که خودش رو نگه داشته، شوهری مث خودش ازدواج کنم؛ چون اون
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خوریم، هر چیزی غذایی رو هر وقت نمیهر کنیم، هر برخوردی رو با هر آدمی نمی

بلاً . قستعریف شده ،گیزندهمون تو رفتار و روابطخریم و... ای نمیهر مغازهرو از 

ن یعنی همین. نوع رفتاری که با دوستامون داریم، با رفتاری ی متمدّ جامعهگفتیم 

کنیم، تو گاه یه جور برخورد میتو دانش کنه.که تو خونه با خونواده داریم، فرق می

یابون خیابون یه جور دیگه. حتی تو خ یه شکل دیگه، تو  یگه، تو محل کار سفر یه طور د

 یگه!طور دیه  ایمرانندهیه نوع رفتار داریم و وقتی  ،رو هستیمپیادهتو وقتی که 

خاص  یباید تو طبقه ،ما با جنس متفاوت ی عاطفیِ رابطهخیلی روشنه که پس     

 ا جنسیی ی عاطفیرابطه ،یعنی نباید با هر کس و هر جا و هر وقت خودش قرار بگیره.

ریف و آدم شره. مون زیر سؤال میبرقرار کنیم؛ وگرنه آدم متمدنی نیستیم و شرافت

نباید جای رفع نیازها رو با هم قاطی کرد.  1مند اونیه که سنگین و رنگین باشه!ارزش

گاه و... نباید به فکر میل جنسی و خوراک دادن تو خیابون و اداره و مدرسه و ورزش

شه که جواب دادن به نیازهای عاطفی و ه اون باشیم. ارزش آدم وقتی حفظ میب

 ش، طبق قاعده و قانون انجام بشه. جنسی

ری مهمونی! یا تو ورزشی بِ  کنبا گرممونه که غیر از این باشه، مث این می      

لو با زرشک پ ،! یا با لباس مجلسی بری عزاداری! یا صبحونهبپوشیسیاه  عروسی،

وس وس پسر یا دمرغ بخوری! پس باکلاس بودن این نیس که هر کسی، شونصد تا د

و شلوار که شبا با کت  مردیگه کی نمیطور که هیشهموندختر داشته باشه! 

 ه!خوابه، خیلی باکلاسمی

هاس، نه شکل و قیافه و لباس و رنگ مو و سرخی اجتماع جای نشون دادن توانایی       

مثلًا خونه پیش شوهر یا تو  چیزا جای مخصوص درنظر گرفته شده؛ . برای اینلب

پس  دارند. نیاز  های ماها و دانشبه مهارتمردم تو جامعه، های زنونه. مهمونی

 بیرون از خونه، باید کار کرد، درس خوند، رشد کرد، به دیگران کمک کرد و ... 

                                                           
 . منظور از رنگین همون سنگینه! نه رنگارنگ!1
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های این موضوع، حجابه. کسی که روی حُسن بندیِ بهترین چیز برای تقسیم      

های ذهنی و مهارتی و بیانی و... رو به رخ خود حسنذاره، خودبهش پوشش میبدن

که از دور با آدما حرف  علامته، یه نماده، یه حجاب یه جور پرچمهکشونه. پس می

و  اعدهگه من عمومی نیستم، من برای خودم ارزش دارم، باید با من با قزنه! میمی

  !به انسانیت من توجه کنم! که زن باشم، انسانضوابط رفتار کنی. من قبل از این

آره، تبدیل به شعار شده؛ ولی گفتیم زن رو از کالا بودن درمی ،که حجاباین      

ش توجه اولین چیزی که بهبینه رو می یه دختر  ،چرا وقتی یه پسرواقعیت داره. واقعاً 

این توهین به ش لذت ببرم؟! تونم از دیدناین یه دختره و من میکنه اینه که می

ته داش هنر آدم هزار جور باید به آدم بَر بخوره این جور نگاه کردن. اون دختر نیس؟! 

س یه پ ش باشه!دیگران دیده بشه، ظاهر و قیافه تنها چیزی که تو نظرِباشه، ولی 

ارید! کار به من دتون کار کنه، دیگه چهجا براخوش قیافه بذارید اون مجسمه یا رباتِ 

 .آباد سفلیگاه ایقاندانش اش اومده بودندراههمو « شان استون»چند سال پیش، 

 «ی حجاب چیه؟نظرت درباره» :دمسلمون پرسیدن آمریکاییِ زن یه  جوها از دانش

تو ه اینه ک دکنندرک می تر کمش رو ارزشچیزی که بعضی خانما تو ایران »ت: گف

با بدن من حرف  زد با موی من، با صورت من و حرف میباهام وقتی مردی  آمریکا

 «. این خوبه دیگه!دزننمردها با فکر من حرف می ،زد؛ اما تو ایرانمی

  ِبه آخرایدیدید که اصلًا بحث دینی و مذهبی نکردم.  جااینتا : ش خداییک 

خوام تو مییه فکت از دین و مذهب نیاوردم! اما  ،ولی تا حالا  کتاب رسیدیم؛

ه ماست کبا دو تا کِش داریم! انتخاب صفحات آخر، رنگ و بوی کار رو عوض کنم. 

 وبیخ، شریا  خیر، شیطانیا  خدا«! ش»یا طرف « خ»! طرف مکدوم طرفی کِش بیایی

  1!بدییا 

                                                           
 نداشت. به من چه؟!« ش»خودش . این یکی 1
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در پیشه، برو تو کارش! ما هم خوش و کیفور،  عشق و حالگه سرازیریِ می «ش»      

به ه ها و مشکلاتی کخوریم به سربالاییِ سختیشیم؛ اما بعدش میوارد سرازیری می

گه یه کم می« خ». اما مون سبز شدهسر راه ،های موقتیلذتخاطر همون 

مت لاسمرحله به ش سربالاییِ سختی در پیشه؛ اما اگه از این داری کن، اولخودنگه

 مونه. سرازیری لذت و خوشی برات می ،، تا همیشهرد بشی

د ام بایی کار ش بیام، پس همهکِ « سمت خدا»وقتی قرار بر این گذاشتم که       

ش فایده و منطق و علّت های خدا از آدما، پشتی خواستههمهبگیره. « رنگ خدا»

باشه، زیاد دونستن این چیزا مهم نیست. کلّی در « بنده»هست؛ اما برای کسی که 

حجاب رو بدونم و چه  معنیِ  چهمورد دلیل جسمی و دنیاییِ حجاب حرف زدیم؛ اما 

خواسته سمتِ نم در داره و چه نه؛ همین که بدو  هاییه فایدهندونم، چه بفهمم چ

 .کافیهبرام  ،هستم متعالی یه موجودِ  های

 ی اونا این چندی کافی شعار دادیم، به همهخب حالا که به اندازه: چیزای دیگه 

رست، سرپهای بیدزدیدن دخترها، تجاوز، سقط جنین، بچهکلمه رو هم اضافه کنید: 

های جنسی و روانی، احساس پوچی، اضطراب گناه، سست شدن خونواده، مریضی

شُلی تو درس و کار، انحرافات جنسی، خودارضایی، تأخیر ازدواج، زیادشدن طلاق، 

 حروم کردن پول و عمر و...از دست دادن معصومیت، 

 ین اسؤال ی اول. م سرِ پلّهیگردی این حرفا، برمیبعد از همه: لذّت برای مجردها

حالا  به مجرّدها چه مربوط؟!خب کنه؛ می تر بیشحجاب، لذت جنسی رو د که بو 

ل هر که سینگدّ بالآخره تا ابدال .گم اتفاقاً همین قضیه هم به مجرّدها ربط دارهمی

های حساسیت، وقتی به فایدهی همه کنید!یه روزی آخرش ازدباج می مونید!نمی

دواج، ز آد که حجاب و محدودیت تو جامعه پیاده بشه. پس قبل از ادست می

 داری لازم داره!خودنگه
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شند و خورند که موقع شام، سیر میقدر هله هوله میان ،ها از عصردیدید بچه      

نخور ه دردب چیپس و پفکِ اسمارتیز و شون با تونند بخورند. شکمغذای اصلی رو نمی

مونند. بعضیا قبل از ازدواج، مزه جا میمقوّی و خوشسالم و سبزیِ رمهپر شده و از قُ 

خواند ازدواج کنند، کنند که وقتی میتجربه میرو های خیابونی قدر هله هولهان

 همین!رو بخوری!  غذای اصلیصبر کن تا موقع شام،  ! حجاب یعنی1اشتها ندارند

ی هسوءاستفاددرصد پسرا، قصدشون از دوستی با دخترا، فقط  80راستی! حدود       

دونید! می خودتون! دیگه هر طور گممی یواس. بدون تعارف و رودر 2جنسی از اوناس

واج ریزه، قصد ازدکنید پسری که اومده جلو و زبون میگم! اگه فکر میدیدم که می

کنید اشکالی نداره و طور نیست! و اگه فکر میدرصدِ مواقع این 80داره؛ بدونید که 

کنه، ش هم خوبه؛ اون کسی که ضرر میی عشق و بوس و بغل، حتی اشتباهتجربه

 ره سراغ یکی دیگه و بدنامی برای دخترهش رو که کرد، مییفمعمولاً دختره. پسره ک

  صلاحه!مونه! بازم هر طور می

 

!خودت رو عشقه 

ش دنبال تأیید به خودت احترام بذار! یه کم خودت رو تحویل بگیر! چرا همه      

زادی رو های آدمیی خصوصیتگرفتن از این و اونی؟! تو برای خودت آدمی و همه

تونی رشد کنی. مگه فقط ماجرا تو ظاهر و لباس و هزار زمینه می تو  داری. پس

ری تو آسمون و اگه شه و میت آب میس؟! اگه ازت تعریف کنند، قند تو دلقیافه

                                                           
 هام رو کردم وجوونیقبل ازدواج، من » :گفت، میکه تازه ازدواج کرده بود سابق یکی از دوستانِ . 1

 چارهیبسراغ ازدواج و اشتهایی و سردی رفته بی که باگذشته از این «.نموندهم ای تو دلعقده حالمخوش

 :ش گفتمیه بار بهش معتهد بمونه؟ ، به زنهوله خوریهلهش! چه تضمینی وجود داره به خاطر این همه زن

 هیچی نگفت! «تره؟دیکتون به خطا نزبذاریم کنار هم، کدوم ،ای نداشتهاگه تو رو با کسی که هیچ تجربه»

 گفت.میهم زد و درست دهنوی همیشه این حرف رو میآقای حسین  .2
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ری تو زمین! این چه وضعیه؟! هر شی میبازی، آب مییه نفر بد بگه، خودت رو می

 دت فکر کن. خواد بگه، تو به رشد و بزرگ شدن خو کی هر چی می

مثلاً  ؛ش تأثیری داشته باشندگیو زندهآدم باید به نظرِ کسایی اهمیت بده که ت      

 بخوایم زنه. تا وقتیرسه و هر حرفی میاز راه میکه هر کی اعضای خونواده. نه 

ا ی اینرو بشیم؛ قرار نیست برای همهازدواج کنیم، ممکنه با خیلی از آدما روبه

 خودمون رو کوچیک کنیم تا یکی از اونا ما رو بپسنده! 

د دیاگه دختره می قدیماکنند. تر پسند میمردها زن رازآلود رو بیشاتفاقاً       

رو  شچند متر زودتر، راه چشم تو چشم بشه؛ (آدرو میکه از روبه) ممکنه با پسری

 کردمیایجاد این برای پسره علامت سؤال رفت. ای میدیگه کرد و از سمتِ کج می

 که دونستندمیها در طول تاریخ زن .شدمیدر نظرش مرموز و خواستنی و دختره 

ناز  گیره. پساونا رو دست کم می ،اگه خودشون رو متمایل نشون بدند، طرفِ مقابل

ها اصلًا از ارتباط کردند زن. مردها فکر میذاشتندچه بالا میطاقو کردند می

ش نزدیک بشه، این از ده که مردی بهآد و اگه زنی یه کم اجازه میشون نمیخوش

 رس شدید؟!قدر در دستتون شده که انشما چهالآن واریِ اون زنه! لطف و بزرگ

 یه کم خودتون رو بگیرید! هر کی ردبابا دخترای الآن اصلًا ناز کردن بلد نیستند! 

رس دستدر ره! خب در این حد افته میم باش راه میخنده، اینشه به روش میمی

دم پسری که آ  «طوری هستم!من با همه همین»که  هکنمنتقل میبودن؛ این پیام رو 

 البته برای دوستی و لذت موقت، کنه.با چنین دختری ازدواج نمیحسابی باشه، 

 کنند!پسرا از هر جور دختری با هر نوع تیپ و قیافه و رفتار استقبال می

الآن فقط خودت رو عشقه! دیگران  قدر به دید و نظر بقیه وابسته نباش!ان      

و بازم  وقتی ازدواج کردی، اون وقت خودت و خودش رو عشقه!اهمیتی ندارند! 

 دیگران اهمیتی ندارند!
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سخته هاخانمحجاب برای  داشتن :6-چارم. 
سخته، كار كردن سخته،  درس خوندنطور که همونآره داشتن حجاب سخته،      

حجاب سخته، ولی مگه آرایش کردن  رفتن هم سخته.حتی ورزش کردن و تفریح 

ها و ، زنشنددقیقه حاضر می 5از  تر کمسخت نیست؟! وقتی مردها و پسرها تو 

 كردن  گیزندهاصلاً  ذارند!لباس پوشیدن وقت می ساعت برای آرایش و  2دخترها 

ر س ،یینماراه اولم علوم یادمه یه بار معلّ . دنیا همینهکنیم؟  کار چهخب  سخته.

زد. یکی ا خودمون کسی بشیم و اینا حرف میکلاس داشت از آینده و این که باید بر 

م معلّ  «گیره!دردمون می شوییدستریم ما وقتی می !آقا اجازه»: ها گفتاز بچه

 «همینه دیگه! گیزندهخب » :گفتخندید و 

ه ها چاز این سختی ببینیمباید باشد! میدشوار  گیزندهراستی هآری ب      

ز دست اچی  ،اگه این سختیا رو كنار بذاریم ،وراز اون تونیم ببریم و ای میاستفاده

تو ه؟! یا ن ، تحمّل کنیمبه سلامتی برای رسیدنو درد آمپول رو داروی تلخ ؟ دیممی

ی حدودیت چیز بدی نیس و یه پای همهکه سختی و ممفصل گفتیم م یّ دفصل 

 نداره.  امکانلذت  ،ها گیر کرده و بدون محدودیتها به سختیلذت



  

 

 191 این حجابِ مزخرف / ایقانو 

کسی برای ه وگرن ؛دش عادت ندارنبهبرای كساییه كه  تر بیشحجاب  سختیِ البته      

وقتی آدم درگیر کاری اصولاً  1.سخته« حجاب نداشتن»اشه، ی معتقد بمحجبهکه 

اد خواد ساز زدن رو یکسی که میمثلاً شه. می تر کمسختیاش کم و  ،شه، به مرورمی

ی ، هم نحوهبخونهها رو هم باید نتُروئه. ش واقعاً با یه کوه سختی روبهبگیره، اول

ه شده نوشت چه روی کاغذاون حل  هم پیدا کردن م رو یاد بگیره، دست گرفتن ساز  تو 

 و حفظ ریتمها و فاصلهها نت اجرایِ با رعایت زمان  آهنگ نواختنهمروی ساز و بعد 

 گذره و ما هر روزی که میکنه. اش خیلی سخته و طرف رو دیوونه میو... اینا اولّ 

 از جلوشکوهِ سختی شه و پلهّ پلّه اون می تر بیشش یآهنگهم ،کنهتمرین می تر بیش

 کنه!نمیهم فکر به کارش  دیگه موقع نواختن،شه تا جایی که برداشته می

 شونهاو قیافه دنساکت قدر چهی اول د چند هفتهببینی ،ترم اولیا گاهِ خواببرید       

غوره به راهه. حالا چند سال دخترا که رسماً بساط اشک و آب گاهخواب. تو همتو هَ 

کاش  دگنشون تموم شده. با گریه و زاری میبیاید همینا رو ببینید که درس ،بعد

 موندیم! می تر بیششد می

خیلی زود  ،یه کار باشه. کافیه یه کم درگیرش بشی پس آدم نباید نگران سختیِ       

ش همه چیز رو ریز اولزنه، كسی كه برای اولین بار عینك می  مثکنی. عادت می

ش یه چیز سنگین و اضافی روی كنه همهممكنه سرش درد بگیره، حس میینه، بمی

شه اصلًا متوجه نمیكه شه  عادی میبراش  قدر ان ،ولی دو سه روز بعد ؛شهصورت

 2بینه.نمیدیگه دور عینك رو هم  عینكی به چشم داره و حتی كادرِ 

م مثلًا من مونده. كنهو میر  كه فكرش  هاسرفزاد بیش از این حیآدم توانِ      

مدرسه و  مرفتو سرما میروز بعد از برف و با اون سوز زمستون،  صبحِ  7و  6طور چه

                                                           
ش شده، جزئی از شخصیت ،که حجابولی برای کسی ؛ها هم سختی دارهمنکر این نیستم که واسه محجبه .1

 تره.حجاب نداشتن خیلی سخت

 . امان از تجربه!2
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مثال یا  !م تا در باز بشه بریم داخلینشستتو حیاط مدرسه میبا رفقا یک ساعت 

 ؛از بر كردیدساعت  12تو ای رو صفحه 300ید یه كتاب بین! میامتحان شبِ معروف 

گید به خودتون می .صفحه هم نتونستید مطالعه كنید 20ولی تو طول ترم شاید 

کلاً هر چی  ؟!یه کتاب رو بخونم ،ونستم یه شبهتتوانایی داشتم و  قدر انواقعاً من 

کاری عادت شند و چون به کمتر میشه، آدما هم سوسولتر میرفاه داره بیش

 کنه. جلوه می کنند، فعالیت بدنی براشون خیلی سختمی

آدم  مخفیِ های دقیقاً در مورد همین توانایی کهدیدم میخارجی یه مستند       

داشت و کارش داد که یه بدن معمولی مینورد رو نشون . مثلًا یه کوه1زدحرف می

و یه ت ،نوردییه بار موقع کوهولی  .برداری و بلند کردن چیزای سنگین نبودوزنه

 تو یه شیبِ کیلویی روش افتاده بود و  500یه سنگ  گیر کرده بود.اضطراری  موقعیتِ 

تا جایی که نزدیک بود از رفت؛ و پایین می لغزیداون سنگ داشت می راهِ همملایم، 

کنار روی خودش سنگ نیم تُنی رو از  ،گاهپرت درست لبِ  .گاه بیفته پایینپرت

تونست کیلو رو هم به زور می 50 ،یت عادیبره! تو موقعجون سالم به در میو  زنهمی

دفه هی ،هدر میون بود شمرگ و زندگی ولی تو اون شرایط حساس که پایِ  ؛تکون بده

 خبر بوده. یچه قدرتی داشته و ب هو فهمید هش آزاد شدداخل بدن هایانرژیی همه

 دیبا اگرم خاطر ه ب اگهکه تونه از پس خیلی کارها بر بیاد. ضمن اینپس آدم می      

هب و  موز  بوست،ی خاطر هب خرما؛ اد،یز  یِ نیر یش خاطر هب پس گذاشت، کنار  رو  حجاب

 شه که! این دنیا سوا کردنی! نمیگذاشت کنار  دیبا رو  ها وهیم خیلی از  ،هسته خاطر 

ده نماجرا رو گُ  قدر انچرا بعد نیست و درهم ساخته شده! خوب و بدش با هم قاطیه. 

یه لباس مناسب و یه  حجاب، حتماً چادر منظورشونه؟! دگنکنید؟! مگه میمی

 ا پیچیده نیس که!قدر انشه حجاب! مقنعه که مو رو بپوشونه می روسری یا

                                                           
 یادم نیس. شمتأسفانه این رو هم گذری دیدم و اسم .1
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ها سخته، برای مردها هم نگاه نكردن حجاب برای زن همون طور كه داشتنِ  اً ضمن      

 جنگ و جهاد خبمردها جهاد گذاشته شده.  مثلاً برای ،خارج از این بحثسخته. یا 

یه ، اینا سخته. 1هاسروی دوش مردخونواده  سخته. یا نون درآوردن و مسئولیتِ 

ه زن برای ک های، حق بیمهحجاب سختیِ »کنم: نقل می یه جا دیدم که عیناً  جمله

 نگاه کرد!ش بهشه جوری هم میاین .«کنهپرداخت می شجسم و روح حفظ سلامتیِ 

مونه که کسی می زدن این حرفا مث داستانِ  ،ردممَ دونم چون خودم البته می      

بودم چه کاره  زنش کن! معلوم نیس خودم اگه گه لنِگبیرون گود نشسته و می

نونده قابل تونه برای شمی ،کنمولی همین که دارم از بیرون به ماجرا نگاه می ؛2بودم

خودش یه  طرفشناس یا مشاور. پیش روان درنکه می قبول باشه. مثل کسایی

گه هر وقت عصبی ها میندازه؛ ولی به زوجساعت غذاش دیر بشه، داد و قال راه می

ا مدید جاتون رو عوض کنید، یه لیوان آب بخورید، به چیزای خوب فکر کنید و... شُ 

ش چه دیم؛ چون به ما ربط نداره خودش با کودک درونش گوش میبه حرفهم 

  کنه.ش به ما توصیه میاینه که داره با بالغکنه؛ مهم می

ارزش پرهیز نداره!  گیزنده 

ره که منشأ و و باز احتمال می چند ساله رایج شدهکه  ی یه جملهبد نیس درباره      

 «ارزش پرهیز نداره! گیزنده»گند: . می، صحبت کنیمباشه 3«کلثوم ننه»ش منبع

                                                           
 ش بده.که زن با رضایت خودش بهدرآمد زن مال خودشه. شوهر حق نداره ازش بگیره. مگه این .1

شدم که حتماً به نه تنها محجبه می ؛شدمدارم، دختر می مردها. اگه با این شناختی که الآن از پسر و جماعت 2

 خخخخ! خودم!!نداختم رو کلفت، میکَت و ار تا چادر چ -جای یه چادر، سه

باجیخاله خان تو اون کتاب، .«هکلثوم نن»یا « عقاید النساء». یه کتاب هست مال زمان صفویه به اسم 3

امروزی آن،  رساند مصداقِکنه. به اطلاع مینقد میرو  ،دکننصادر می قهیفحکم دور هم و  دشیننکه میها 

پسرعمه، محرم -دختر عمو و دختردایی-پسرعموحرم بودن مَ» :آنان هایاز جمله فتواباشد! می« شمسی خانم»

لال ار، حجوب نماز در شبِ مذکور برای حض، عدم ومجلساُناث ی داماد در شب عروسی نسبت به کلیهبودن 

های بدن(، حلال بودن خوردنِ شراب و تنها حکم به زن و مرد به مرد)تمام قسمت بودن نگاه زن به
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اید رفت فقط ب ،گیزندهخیالی و تو بی به سیم آخرِ منظورشون اینه که باید بزنیم 

رهیزی تا پ دندمیتن  همه کاریبه  ،با این فلسفهو حول و عیش و خوشی.  دنبال حال

رسه به یکی که تا یمفشاری اومده باشه! مثلًا دختره  شونو مبادا به دنکرده باشن

ه این دختر  گیِ هزندکه یه مشکلی تو پسری نداشته. به محض اینحالا هیچ دوس

ش پرهیز ارز  گیزندهای بابا! خوش باش، »: ده به همین قضیهمی شربط ه، سریعببین

و اون هم به طرز  «ای نداشتی!غم و غصه ،نداره که. توام اگه مث من بودی

ی مهه آره اتفاقاً »گه: میو  رهآاین فلسفه ایمان میبه  سرعت، به ،انگیزیشگفت

دام م مث اونا بودم که مُ بدبختیام از اینه که هی جلوی خودم رو گرفتم. اگه من

و من هیچ وقت نفهمیدم  «نبود!جوری ، حالا حال و روزم ایندزننپسرا رو تیغ می

آرند، ولی قلت مینهزار جور اما و اگر  و اِ  ،هاطور آدما در مورد بعضی جملهچه

 کنند. قدر سریع قبول میرو ان بعضی چیزا

خوردن و خوابیدن؟ فقط پس ارزش چی داره؟!  ،ارزش پرهیز نداره گیزندهاگه       

طور چهس پ ،چیز هیچچیز نباید پرهیز کرد یا فقط بعضی چیزا؟ اگه تو  هیچبعد تو 

 200ی روز  متونییه کارهایی رو نکنه؛ مثلًا نمی ،؟! بالآخره آدم باید یه جاییمایزنده

تو لمثل بگو افی ،ستو بعضی چیزااگه . مباید پرهیز داشته باشی ،مکیلو غذا بخوری

 ،بَده که ارزش نداره آدم به خاطر خوب موندن ،مگه خوبیباید پرهیز کرد؟  چه چیزی

 از بعضی کارها پرهیز کنه؟ بده آدم خوب باشه؟!

یا به این دن عجیب و غریبِ  اتفاقاتِ از این همه ؟! الکیه گیزندهن حد یتا ا یعنی      

ه ها رو با چشامون ببینیم و بعد بگل آمیزیرنگ شه؟ یعنی میبگذریمهمین راحتی 

 این طور چه ،خاکستری این فکر نکنیم که این همه رنگ از کجا اومده؟ از اون خاکِ 

                                                           
آور و مفرحّ باشد، حلال بودن نگاه به فیلم ن غیبت در صورتی که شادی! حلال بودحرمت نوشیدن عرق

اند، عدم نیاز به رعایت واجبات و محرّمات شدهها الگوی مردم محسوب میکه آنافراد مشهور به دلیل آن خصوصیِ

 «و ...  دگرفته باشعزاداری صورت  ،در ایّام محرم، در صورتی که برای امام حسین ؛در طول سال
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ی موجودات رو ندید؟ آدما و بقیه شه جفتیِ می د؟آ ه به عمل میهمه رنگ و بو و مزّ 

میلیارد ستاره  300  ؟دقت نکرد  همه ستاره و سیّاره به آسمون نگاه کرد و به اینشه یم

دها یکی از میلیار  فقطراه شیری وجود داره و این کهکشان فوق عظیم،  تو کهکشانِ 

 تِ همین یه دونه کهکشانیبرای دونستن عظم 1س!برای ما قابل مشاهده کهکشانِ 

 30 ،ی خورشید تا مرکز این کهکشانساکن اون هستیم، باید بدونیم که فاصله که

ر ثانیه حرکت هزار کیلومتر ب 300رشید، با سرعت هزار سال نوریه! یعنی اگه از خو 

ش باید البته قبل! راه شیری به وسط کهکشان یرسهزار سال دیگه تازه می 30کنی، 

نیم  یک و  منِ میلیون کیلومتری زمین تا خورشید رو رفته باشی! حالا  150ی فاصله

مه ، نشستم و در برابر این هافتهفشارم میمتری که اگه یک کیلومتر پیاده برم 

ش ارز  گیزندهگم می آم(ی یه اتم هم به چشم نمیندازهبه ا حتی توش)که  عظمت

  !2و دنیا کشکه و پشمهنداره 

! ردشگمث اینه که اومدیم تفریح و  ،تو این دنیا فکر کردیم اومدنِ  مااز طرفی       

گی هبینیم تو این دنیا خبری از عیش و خوشیِ همیشاگه چشامون رو باز کنیم، می

راحتی به  ای نیس که تو حد و محدودیت و احیاناً نانیس. روزی و ساعتی و لحظه

 ،یهر سخت« راههم» سختی، آسونی نیست! بلکهاز هر « بعد»تو دنیا سر نبریم. 

 بزرگکارهای از هر آسونی، سختیه.  راههمش هم هست و طبیعتاً برعکس !3آسونیه

هی  خونی و و میر  ستی یا درازیدی و داری این متنتا همین لحظه که الآن نشبگیر 

 تچون بدن .دست به دست کنی یا خودت بچرخی این ور و اون ورباید گوشی رو 

ما انسان رو تو رنج و » .کنیگی میهاحساس خستشه و با یک جا بودن اذیت می

 واقعیت این دنیا همینه.  ،پایین بیایم ،بالا بریم 4«سختی خلق کردیم.

                                                           
 هاش بماند!. غیرقابل مشاهده1

 بره؟! به خودت بیا!ت نمی. ایقانو! تو که لالایی بلدی چرا خواب2

 ی قرآنه؟!کدوم آیه اگه گفتید.3

 . 4 /بلد. 4
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خود این پرهیزها برای  ،ها برای رسیدن به ارزشهس که این سختیجاایننکته       

کسی که این حرف رو  همین اً مطمئنیعنی چی که ارزش نداره پرهیز کنیم؟! ؛ ارزشه

باید سختی بکشه تا اون هنر  ،های مختلفمهارت وی یادگرفتنِ قبول داره که ت ،زده

، حتماً باور داره که باید ساعتگیهخواد بره آموزش رانندو فن رو یاد بگیره. مثلاً می

هدبتونه راننهزینه کنه و کلّی تمرین کنه تا  ،ش بزنهاز کارهای دیگه ،ها وقت بذاره

 گی ارزش پرهیز نداره و لازم نیس خودمهرانند گهی رو یاد بگیره. تو این مورد نمیگ

 و به زحمت بندازم! ر 

 ؛رسید تا به جاییکشید و زحمت کرد باید تمرین باور داریم  مادی،کلاً تو چیزای       

ای نسیه اینا یه کم حالتِ  اولاً  چون. شهخیلی باورمون نمی ،غیرمادی کارایولی تو 

مثلاً کسی که برای خوش  شه!هاش، کِی پاس میدونه چِک ریاضتنمیو آدم  ددارن

رسه. ای میدونه طی چه مدت زمانی، به چه نتیجهمی سازی؛ره بدن، میاندام شدن

ی سالم گیِ زنده ،بعد از ازدواج بکشه تا خواد دست از خطاه و میاما کسی که مجرد

 ؟و ببینهر  عاقبت پرهیزهاشخواد خیلی براش روشن نیس دقیقاً کی می ؛داشته باشه

ه وضوح ب ،سازیکه رفته بدنخیلی واضح نیس. اون ،یی چیزای غیرماد نتیجه ثانیاً 

اد خو با چه متری می ،کنهداری میبینه؛ اما کسی که خودنگهش رو میبدن تغییراتِ 

 شآرامش قدر چهیا  دارتر شدهخودنگه قدر چهاه پیش بفهمه الآن نسبت به دو م

  ؟!شده تر بیش

 از تحمل گرما و گیر کردنِ ، روند محجبه شدن سختی ذهنی و روانیِ اینه که       

اگه فکر آدم عوض بشه، بعدش چیزای  اما ؛هتر بیشجوری لباس به در یا چیزای این

 دیگه خیلی سخت نیس.
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باید حد وسط و اعتدال رو نگه داشت! : 7-ارمچ 

م. گی، متعادل باشباید تو زنده یاد گرفتممن حجاب رو قبول دارم؛ ولی »گه می      

توی یه مان. که چادر بپوشم؛ نه ایندرسته نمابدنهای غلیظ و لباسای نه اون آرایش

 « نیس.، طوری بیرون باشهذره هم موهام معمولی؛ حالا یهمعمولی و یه آرایش 

 ،دکردنجا هم جای شکرش باقیه! اگه همه مث همین خانوم فکر میتا همینخب       

 دونید؛ ولی معنیِ من کاری ندارم، خودتون میاز الآن بود.  تر بهباز وضعیت خیلی 

چی  اصلاً عادل و اعتدال، اما ت روی چیز خوبیه؛اعتدال و میانه اعتدال این نیس!

 متعادل؟  دگنبه چه کاری میهست و از کجا باید بفهمیم 

ه! از م نیفتحتی یه نقطه هم رو لباسوسواسی نیستم که من »بگه اگه یکی       

تو  دآنچرک و بوی گند میی و یقه آستینها هم نیستم که با مث شلخته طرفی،

م یه ذره لباسولی حالا  ،دمخیابون. من بین اینا قرار دارم؛ به نظافت اهمیت می

 ش طوری باشه که نهاین یعنی اعتدال؟! اگه کسی درس «مهم نیس. ،کثیف باشه

من »آدم معتدلیه؟! اگه یکی بگه  نه جزو شاگرد تنبلا؛ یعنی ،جزو شاگرد اوّلا باشه

و  دنکنکه دقیق بین خطوط حرکت میی متعادلی هستم؛ چون نه مث اونام راننده

ودم راه خمن  .دکشننه مث اونام که تو خیابونا لایی می شند؛ور نمیونور اذره اینیه

این یعنی !« رممیهم  ضی جاها که جواب بده تو لاین مقابلبعرم؛ ولی رو می

 روی؟!میانه
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راه رفتن بین طرف »ها چیز مشترک تو این نمونه 1شه زد.از این مثالا خیلی می      

 اصلر ، ددمشی اعتدالی دارن دکردنیی که فکر میبود. اینا« درست و طرف اشتباه

یه  شهنمیاین که اعتدال نیست!  ؛درفتنراه می چپبین مسیر راست و  دداشتن

درست مخلوط کرد و بگیم این یعنی حد  تیکه از کار اشتباه رو با یه قسمت از کارِ 

هایی داره؛ یعنی قانون رو باید درست رعایت کنی و چیزی وسط! اعتدال یه حداقل

جام اعتدال ان رنگ نیست!کم اعتدال کم اشتباه کردن یا اشتباهِ ازش کم نکنی. 

یس این ن ،مثلًا فرد معتدل. تناسبمعقول و با اما به حد  ؛یه کاره درست و قانونیِ 

جوری هستم که طورم که روزی هزار رکعت نماز بخونم، نه اونمن نه اون»که بگه 

معتدل بودن یعنی حداقلِ « 2!ش بودولی هر وقت حس ،خونممینماز باشم؛ کامل بی

افراط نکنی که از کار  طوری ( ولیروزرکعت در شبانه 17واجب نماز رو به جا بیاری )

ولی نیازی نیس طوری در اون  ؛ی دارهو حداقلیه حدّ حجاب گی بیفتی. و زنده

ش لازم نیس، رعایتبیفته یا جاهایی که خودی روی کرد که آدم به مشقّتِ بیزیاده

  3بشیم.دچار وسواس و حساسیتِ اضافه 

 

 

 

 

                                                           
 د.کننیستم که سرشون رو بالا نمیهم ن مثبتاولی مث این بچه  ؛من چش چرون نیستم»مثلاً یه پسره بگه  .1

 !«حد معمول و طبیعیولی در  ؛شمبعضی جاها هم هوسی می ،کنمنگاه می

 ای برو: »ی قرآن هم به این آدما لعنت فرستاده شدهآیه گند کاهل نمازی. توبه این می . 2

 (5و4 / )ماعون« د.کننانگاری میکسایی که تو نماز سهلگزاران؛ نماز

شون رو ، یا حتی تو جمع زنا و دخترا روسریدکاملاً بپوشوننشون رو هم و صورت دبعضیا ممکنه نقاب و پوشیه بزنن .3

کنم. این از زنه تحسین میی امروز نقاب میعبور از اعتداله. البته شخصاً کسی رو که تو جامعهد؛ این کارا برندارن

 .م ندارهزومی هاین کار توصیه نشده و ل ،گیره که هر کسی نداره؛ ولی در هر صورتنفس بالا نشأت میاعتمادبه
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 گانیزر  های بیپیام زرگانیهای بیپیام

 باشیم!بیایید حجاب داشته باشیم، نیایید حجاب نداشته 

حجاب باشیم!نیایید بی حجاب نباشیم،بیایید بی 

!بیایید با حجاب باشیم، نیایید با حجاب نباشیم 

داشتن دفاعاشتن دفاع کنیم، نیایید از حجاب نبیایید از حجاب د 

 کنیم!

 اع داشتن دفکنیم، نیایید از حجاب نبیایید از حجاب نداشتن دفاع

 کنیم!ن

 حجاب بودن را بد بدانیم، نیایید بیبیایید با حجاب بودن را خوب

 ندانیم!

حجاب بودن را بد بدانیم، نیایید با حجاب بودن را خوب بیایید بی

 ندانیم! 

مان بیاید!بیایید از باحجابی بدمان نیاید، نیایید از بی حجابی خوش 

مان نیاید!بیایید از بی حجابی بدمان بیاید، نیایید از باحجابی خوش 

 ِحجابه؛ ولی ایراد فقط از مجری حجابه؟! ایراد از مجری 

!آدمی به پَرستشه، نه پِرستیژ 

هم « تاریخ»حقیقت با است! اما « جغرافیا»قیقت با کنند حفکر می

 آد.ز پس ایمان میای مؤمنه، شدهنیست! حقیقت گم

بهشت نرفت! « خونه»شه از تو بهشت رفتن زوری نیست؛ ولی می

 بهشت نریم!« خیابونتو »حتماً لازم نیس از 

 :تو رو اگه زوری هم فرو کنند »گفتم: « بهشت زوری نیست.»گفت

 «پری بیرون!تو بهشت، مث فنر می

رو « شونذهن»ی سیاه حجابِ روی م از کسایی که پردهدر عجب

 بینند!نمی
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 گانیزر  های بیپیام زرگانیهای بیپیام

 :نما نشمگرهای مذهبیذارم تا شبیه اختلاسریش نمیمن »گفتم ».

 «آرم تا شبیه مریم رجوی نشم!م رو درمیم روسریپس من»گفت: 

زنه!ش میهر کی برا حجاب دست نزنه، شاپره نیش 

یکنیم حجاب که آدیم رتیگ یز یچ لابد»: گهیم هامحجبه به.» 

ت رو عقب روسریجلوی فلانی،  چرا: »یپرسیم ازش یوقت اما

  «!نکن قضاوت رو  آدما» :گهیم «بردی؟!

م گرفت!خوای سیاه بپوشی، دلاَه تا کی می»گه: ها میبه چادری» 

گه: می« قدر جیغ و باز پوشیدی؟!چرا ان»پرسی: اما وقتی ازش می

 «پوشش یه چیز شخصیه!»

دنید با یکی که نهیا مث ببره؛ سؤال ر یز  رو  نید کلاً  نفر  هی که نیا 

 !آدینم مخوش «جواهرات» از  کلاً  من بگه  ،«جاتیبدل»

شدند، دندوناشون قدیما مردم تربیت داشتند. وقتی شوکه می

 ریزه!شون میریخت! الآن تربیت ندارند، چیزای دیگهمی

آد!م نمیگِرَمی از اینستا خوش 

دنخور : »گفت« !هیدزد: »گفتم. کرد بلندسیب  هی فروشیمیوه ز ا 

 !«حلاله دوم ازدواجِ  بده، رو  خواهرت یشماره: »گفتم.« حلاله وهیم

کنند،می« آرایش»گلی بلدند؛ ولی فقط تو خونه ها هم خوشمحجبه 

 داشته باشند.« آرامش»تا بیرون از خونه، 

مسئولیت داره.»گه: می«  کنی؟چرا ازدواج نمی»پرسی: می »

 ی، مسئولیت نداره؟!نویسوری میمیلیون فالوِر، دری 5داداش! برای 

 ،کِیف نداشت،  شراب اگهاگه دروغ سخت بود، اگه روزه آسون بود

 گرفت.اگه زِنا آزاردهنده بود؛ دِرام خلقت شکل نمی

 بیماری»صدا بزنیم؛ نه فقط وقت « بیداری»خدا رو وقت.» 
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آخر هایحرف: 8-چارم 

رف زد. اما تصمیم گرفتم خیلی از صفحات حشه دیگه می در مورد خیلی چیزای      

م حرف زدم! فقط به صورت کوپن جا هم بیش از حدِ تا همین 1کتاب رو حذف کنم.

 گم:ی دیگه میچند تا نکته ،خلاصه و جمع و جور

 

ی شخصیسلیقه 

 دگنشه. مثلاً میی شخصی اشتباه میسلیقه تان حجاب و پوشش با موضوعِ داس      

ش ار بخرو به چ داستانمن  «صیه، گیر داد؟!چرا باید به پوشش که یه چیز شخ»

 کنم:تقسیم می

 ی شخصیسلیقه –بیرون از خونه  .1

 نوع پوشش –بیرون از خونه  .2

 ی شخصیسلیقه –تو خونه  .3

 نوع پوشش –تو خونه  .4

                                                           
  تر از این بود.. قبلاً خیلی حجیم1
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ی ماجرا همه ،؛ ولی اینو شخصیه سما سلیقه یه بخشی از پوششِ درسته،       

رنگی  اینه که چه ،لباس پوشیدنیه قسمت از  ،زنیموقتی از خونه بیرون می نیست.

ای داشته باشه؟ چه مدلی و چه مارکی باشه؟ خب اینا کاملًا چه جور یقه ؟بپوشیم

اما  کنیم.طور لباسی رو انتخاب میاسی ربطی نداره که ما چهشخصیه و به احدالنّ 

 ها و مال حساسیت ،نوع پوششوطه. ما مرب «نوع پوشش»یه بخش هم داره که به 

. مثلًا ما به خاطر احترام به جامعه، لباس کثیف های عرفی و اجتماعیهقانون

شه بگیم به بقیه چه نمی ،. تو این بخش1پوشیمپاره پوره نمی پوشیم یا لباسِ نمی

نیم کمی گیزنده ،گوشت ریخته؟! وقتی تو اجتماعربطی داره که رو لباس من آب

 جااین پسنده؛ پسنمی جامعه هر لباسی رو بقیه احترام قائل بشیم.  باید برای نگاهِ 

این ماجرا حتی تو خونه هم برقراره. م رو بکشونم وسط. تونم سلیقهدیگه من نمی

مده رو ک تو پوشیدی، چرا اون یکی لباس که  آبیکسی حق نداره به ما بگه چرا امروز 

ت این مدلی دوخته شده و ... اینا شخصیه و این لباس هایآستیننپوشیدی، چرا 

اسی هر لب ،اعضای خونواده احترامکه ما به  هنوع پوشش ،ی ماس. اما یه بخشسلیقه

 ه!پوشخواهر جلوی برادرش لباس مجلسی نمیالقاعده، علیپوشیم. مثلًا رو نمی

 ش،دهیعق اساس بر  کس هر  یعنی بودن یشخص اگهشخصی بودن چیه؟  ملاکِ       

 ز یچ هی هم یگهرانند پس بده، انجام خودش خاصِ  شکل به رو  رفتار  اون تونهیم

. کنه یگهرانند خودش یبرا ژهیو  و  خاص شکل هی به تونهیم کس هر  چون. هیشخص

 که نیا یعنی یشخص اگه .باشه مهیجر  و  تیمحدود و  قانون توش دینبا نیبنابرا

 ی یک کتاب از اثراتِ اندازهبه  ؛گردهیبرم طرف خود به فقط کار، عواقب و  راتیتأث

یعنی به بقیه ربطی نداره؛ که قبلًا  اگه شخصیمنفی پوشش نادرست حرف زدیم! 

گی کنه ولی خودش رو کنار بکشه و بگه عواقبِ تونه تو جمع زندهآدم نمی»گفتیم 

                                                           
ه مرد یا یآد. با اون دیگه بیرون نمیش پاره شده، پوشند!! منظورم اینه که یه زن مقنعهگرچه چند ساله می .1

 پوشه.ش جر خورده، دیگه اون لباس رو نمیآستین
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« ونند!دمیرفتارهای من به کسی مربوط نیست! بقیه اگه مشکلی دارند، خودشون 

 ها!تربیتیا ایها البی  اجتماعی، چنین چیزی نداریم.تو زندگیِ 

ر نفش اینه که وقتی به یه نیست! نشونهشخصی حجاب و پوشش،  ،خلاصه      

اگه پوشش اون رو ما اثر داره، پس گیریم. ش حس خوب یا بد میرسیم، از لباسمی

ثل فرانسه، حجاب رو تو مراکز اجتماعیه، نه شخصی!! یا همین که تو کشوری م

، یعنی شخصی نیس؛ وگرنه چه اهمیتی داشت که براش 1کنند، ممنوع میآموزشی

 قانون بذارند؟!

 

ّات حجاب!مضر 

 که فقط ما به عرفِ همه باید به هر جور پوششی احترام بذارند. نه این»گند می      

رام قائل من احت برای لباس کمِ باید اونا هم بلکه ها احترام بذاریم. مورد پسند محجبه

 ه؛قیکی مواف ه،یکی مخالف« حد آزادی کجاس؟!» :پرسیدم تو بخش آزادی« بشند.

آیا اگه آزادیِ من باعث سلبِ آزادی بقیه  ؟تا چه حدی، حق دارند ابراز عقیده کنند

ش ش آزادیه؟! آیا اهانت به اعتقادات مورد احترام دیگران، اسمبشه، بازم اسم

 ، محدودهگی کنیم، باید برای آزادیخوایم کنار هم زندهادیه؟! نیست! اگه میآز 

 تا جایی آزاد هستیم که»ش استفاده کنیم. حد آزادی اینه: بذاریم تا همه از مزیت

 « به دیگران ضرر و ضربه نرسونیم.

 اکم ی»م کنه و گروه دیّ رو انتخاب می «پوشش» ،یه گروه داریم:خب، دو گروه       

یّم به د اثبات کردیم که گروه و منطقی، عقلی. به طور کامل با دلایل «پوششیبی

لباسیِ باید به کم یا بی ،تونیم بگیم گروه اولطور میپس چهزنه. ضربه میجامعه 

 به عقیده و رفتارِ ضربه زننده به اجتماع احترام بذاریم؟! دیّم احترام بذاره؟!گروه 

                                                           
 باداد! دادِبی ! ای دادِ؟سهنوز تو فرانسه، مسئله،این یه تیکه پارچه  .1
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 بهحق نداریم  و  محترمه که این عقیده رو داره، خود اون فرد البته شه؟!مگه می

م گاز بدونم یه عقیده، مضرّه و بمی»که ؛ ولی اینکنیم توهین شخص یا اشخاص

با دلایل عقلی اثبات کنید که هم شما تونم بفهمم یعنی چی! خب نمی «محترمه

شما  یششوپکم یا بییایید در مورد احترام گذاشتن به ، بعد بداره بده و ضرر حجاب 

 کنیم!صحبت می

 :بوده جمله تا چند شونحرف ته میشد رو روبه حجاب یمخالفا با جا هر  حالا تا      

، باید پوشش آزاد باشه تا اصل به دله ،بگرده تونهیم بخواد شدل جور  هر  یکس هر »

رفت یه مرحله پیش خب« آد و...مون نمی، از حجاب خوشهمه چیز عادی بشه

س همین کنید! یه کم کارِ طرفدارای حجاب رو سخت کنید. آخه چیه چند دهه

 کنه اثبات که امیمنطق استدلال هی منتظر  ساله چندزنید؟! رو می ی تکراریحرفا

 استدلال که یبخواهدل رفتار . اثبات کنید! داره ضرر  جامعه و  فرد یبرا حجاب

 بستن نیدک ثابتهاش بنالید، که از بستن کمربند ایمنی و سختیجای اینبه .ستین

 کمربند ایمنی، ضرر داره. 

 

ره!چیز زوری تو کَت مردم نمی 

. تر بشهش برای مردم سختشه پذیرشباعث می ،یه چیز جبرِ دونیمهمه می       

ه دوس ندار  ،باور نکنهزاد کلًا این طوری ساخته شده که تا یه چیزی رو خودش آدمی

خواد خودش تصمیم بگیره ش مید. دلآ ش نمیاز حرف زور خوش انجام بده و اصلاً 

 ،جابقانون ح. یکی از اشکالات جدی دو دیگران نباید براش تعیین تکلیف کنن

 ،اگه باهاشون برخورد بشه و تازه دایستنه جلوش مییه عدّ  ،که به طور طبیعی همینه

 شه!می تر کمشون اصلاح طلبِ و دیگه امید به  دکننبدتر می
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 گراطلب و سادهیه خصوصیت دیگه هم داره و اون اینه که راحت هزاددمیاما آ       

و شُل از خداشه که راحت  ،دش کنن. اگه همین جوری ولخواههجو و حاضریآسونو 

ن که وقتی ش اینشونهاکثر ما مجبوری رفتیم مدرسه! نکنه. بیفته یه جا و هیچ کاری 

دویدیم بیرون! اگه به دل ما بود نه مدرسه خورد، با سرعت از مدرسه میزنگِ آخر می

دم آ  گاه یا سرِ کار و جاهای دیگه. یعنی اگه همه چیز برایرفتیم، نه بعدش دانشمی

 ده دنبال چیزی بره. آماده و مهیّا باشه، دیگه به خودش زحمت نمی

دوس نداره از طرفی  ،خوابهآدم همیشه خوابه و جاش توی رخت ،خب از یه طرف      

فوق ت عالی و اد؟! با این خصوصیآ ترکیبی چی درمی چینهماز  ؛کسی مجبورش کنه

  ؟!جنب و جوشی  ،فعالیتی ،شه؟! حرکتیاصلًا کاری انجام می (!) العاده

ی که در تعریفبا این شه کرد؟ با این وضعیت چه کاری می مفکر کنی مبشینی      

 ؟ حجاب باید قانون بشه یا نه و ماجرای حساسیت و ... مورد حجاب کردیم

 

 حجاب و ظلم 

 فریاد ،شهدیده می زیادبختانه نیکچیزی که  ،انزوایی-اجتماعیهای تو شبکه       

 که ظلم چیز بدیه و نباید دهاس. آدما به این شناخت رسیدنعدالتیها و بیزدن ظلم

 به حقوق دیگران تعرّضی بشه. من همیشه یه سؤال از بعضی از فعالای اجتماعیِ 

آیا » ش پیدا نکردم:صتی برای طرحها داشتم و فر خصوصاً خانم ،حجابمشهورِ بی

ادها دشما که مدام ظلم و بی یه پسر مجرّد گذاشتید؟ شما تا حالا خودتون رو جایِ 

اگه یه خانم که پوشش و  «وون مجرد بودن یعنی چی؟!دونید جَ مینید، ز رو جار می

 کنم یه کمدونست پسر مجرّد یعنی چی، فکر میآرایش تحریک کننده داره، می

ه ی کرد. من چندین بار تا حالا از پسرا شنیدم که با دیدنِ به کارش فکر می تر بیش
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پسره . 1دتحت فشار قرار گرفتنو  دقدر اذیت شدنآرایش کرده، چه حجاب و بی خانمِ 

چرا حکومت با این »گفت: اللهی و اینا نبود؛ ولی میاصلًا بچه مثبت و حزب

طر این حرفا رو به خا« ذارند راحت بچرخند تو خیابونا؟حجابا کاری نداره؟ چرا میبی

 . 2گفتفشاری که تحمل کرده بود، می

، دش سنگ انداختنو یا سر راه دنکردن وون رو جور این جَ  کسایی که شرایط ازدواجِ       

لم ظکنه، که یه آدم تشنه رو تحریک می یاما آیا رفتار اون خانم ؛دش ظلم کردنبه

مث  ؟دآرنو به روی خودشون نمی دشنقدر اذیت میچهاینا دونه که نیست؟! می

 اینه که کسی جلوی بچه یتیم، فرزند خودش رو نوازش کنه! چه حسی داره؟!

ش حس و  بیاد شخوشازش  و  ببینه رو  یرنگارنگ خانم مردی،اگه از اون طرف،     

ای »گه پیش خودش میکی مقصره؟!  شه؟یم یچ ،خودش کم بشه نسبت به زنِ 

 هی« هایی دارند و ما چه زنی گرفتیم!بابا! مث این که گول خوردیم! مردم چه زن

 کارش دونهیم وقت هی ؛زنهیم ضربه یکس به و  ستین خودش دستِ  آدم وقت

 هیبق و  آب یهچال تو  یر یم نیماش باحواسی بی موقع هی. شهیم هیبق به ر ضر  باعث

 به و  یر یم ون راههم از باز  یول ،جلوته چاله یدونیم موقع هی؛ یکنیم سیخ رو 

 کنی!ن بقیه فکر نمیشد سیخ

رو به  ، فکر بقیهذارهمیرفتارهای ما تو ذهن و روح بقیه اثر باور کنیم بعضی از       

ه رو دیگتر، مراعات حال همبیش -فقط یه کم-شه یه کم کنه. میخودش مشغول می

کی نبودن ی یی رفتار مسئولای حکومته. نتیجهحجابی، نتیجهگند بیبکنیم. می

گند، ولی مگه همه چیز فقط به مسئولا ربط داره؟ هاس. درست میها و عملحرف

 دیگه رو اذیت کنیم؟چرا باید همکنیم؟ گی نمیندهمگه ما مردم با خودمون ز 

                                                           
 کنند!بینند، خودارضایی میبعضیاشون با فکرِ چیزایی که تو خیابون می .1

رند بیرون پس کو؟ چرا تو خیابون چیزی معلوم نیست؟! پسرای مجرد راحت می»گند لابد باز یه عده می .2

 «کنیم که تحت فشار باشند و اذیت بشند!!چرخند، ما حس نمیو می
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 پاک رو بهش هم ظلمه؛ یعنی مرد یا پسری که خانمای دامنالبته طرف مقابل      

نه؛ کگه یا چیزای دیگه، حتماً ظلم میشون متلک میده و بهصورت کلامی آزار می

 س.طور که قبلًا گفتیم این داستانا دوطرفههمون

 

جابحس و حال ح 

ی تلاش من تو این کتاب این بود که ی حرفام رو پس بگیرم! همهخوام همهمی       

 دماآ این نبود که  باراحجاب حرف بزنم. این حرفا  و جسمی از دلیل دنیایی و مادی

 شه.عامل نمی ،کسی با دونستن و اطلاعات جمع کردنرو محجبه کنم! یعنی معمولاً 

، تیسکه با حجاب خوب ن کسی باز و کاری کنم حالِ  راها گرهخواستم من فقط می

. هشینم ار رفتتغییر  باعث یول ؛خوبهو سؤال  شبههبه  دادن وابجبشه.  تر بهیه کم 

اطلاعات و استدلال، فقط  د.کنن رفع رو  تفاهما ءسو  دیبا اول د،قهرن نفر  دو  یوقت

 اون خوبه. های فرو شده در ذهن و آروم کردنمیخ بیرون آوردنِ برای 

که  پزشکی که با حجاب حال کنید!برید تو فاز این، حالا که اینا رو دونستید      

با چیزایی که تو من گه خوره، داره میفود میکشه و فستخودش سیگار می

 ،شیمش نبستهمون گیر نکنه و دل! تا قلّابِ یه چیز بهگاه خوندم حال نکردمدانش

 . شهنمی ،با خوندن و چیز یاد گرفتن کنیم. فقط همباش حال نمی

کنه! نه عادت از سر تکرار  «عادت»ش آدم باید بعد از دانش و بینش، به عقیده      

عادت معمولاً  مامنطق، عادت به عمل به علمی که به دست آوردی! بی و تقلیدِ 

ی خودآگاه سعی کردم جاده جااینتا  .رو هاموناندیشه نه ،میکنیم یزندگ رو  هامون

 شه!  ب پذیرای این حرفاتون تون رو صاف کنم؛ حالا شما کاری کنید ناخودآگاهذهن
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حجاب مزخرف 

بعضی از شما فکر احتمالاً تر شما رو فریب دادم! من با خباثت هر چه تمام      

 ینعی« مزخرف»ی درد نخور. در صورتی که کلمهکردید مزخرف، یعنی بد و بهمی

 هیناک حالت شده، تکرار  بس از این کلمه  یول. ییطلا شده، اندود زر  شده، اندود طلا

 و  نییاپ سطح یلیخ (یکار  هی ای) یز یچ هی دبگن دبخوان وقت هر  و  گرفته خودش به

 های قرآن =یکی از سوره. زره و  طلا یمعن به زُخْرُف !مزخرف دگنیمش هب ته،یپ در 

 .«زُخْرُف»

 کنم!در پایان، تمام مطالب کتاب را به شدّت تکذیب می      

 

...تقدیم با عشق به 

اول کتاب، نوشتم تقدیم به خانم، معصومه علینژاد قمی. منظورم حضرت       

السلام و مدفون بأرض قم. معصومه سلام الله علیها بود؛ دختری از نژاد علی علیه

، شون داشتم. برای همینای تو حرمالعادهفوقهر وقت به زیارت ایشون رفتم، آرامش 

اهیساین  که ن هستماو از  تر قلب اهیسحس خیلی خوبی نسبت به ایشون دارم. من 

؛ ولی باشه داشته ماعمال یههایس تو  یاثر  بتونه ،یناخالص از  پر مبتدیانه و  قلمِ 

، تمرین سیاه مشقها رو به عنوان امیدوارم حالا که بین شما بُر خوردم، این خط خطی

 از من بپذیرند.
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رـام آخـلـک 

عنی ی ها هستیم!ی تفریطتو دورهشه بگم ها گفتم. حالا وقتفصل اول از افراط      

ایه این چه مسابقهاز اون ورِ بوم افتادیم! اگه اون کارها خطا بود؛ اینا هم اشتباهه! 

وط و سقخودکشی کنیم؟! هامون چه میکه شروع کردیم؟! داریم با خودمون و زندگی

 یک دقیقه سکوت!! ؟جمعی دسته

ستند، روسری هبینه دخترا بیمرده می چرا با هم مهربون نیستیم؟!اینا به کنار،      

 جای دیگه از اون طرف، چرا؟! کنه.سطل ماست خالی می ،شه رو سرشونعصبی می

وری شوهر تو حفظ طاین کنم،من رعایت می: »گهحجاب میزن محجبه به زن بی

ره. چرا قاعده رو به هم کنی، حق من از بین میمینشه برات. تو رعایت می

! زنندش میریزند رو سر زن محجبه و کتکمیحجابه و دوستاش ن بیز« زنی؟!می

  چرا؟!

شون گوش ؟ و چرا به حرفین هستند که ما رو به جون هم بندازنددنبال ا اکی      

ون که با هم مهرباینکه کلّی وقت گذاشتم از حجاب دفاع کنم؛ ولی با این دیم؟!می

د و وقتی اتحا  که حجاب داشته باشیم یا نه.تره از اینو متّحد باشیم، خیلی مهم

اشه، هیچی نیست! نه من دلی نباشه، امنیت هم نخواهد بود. امنیت که نبهم

 یم.وگو داشته باشمونم و نه تو که بخوایم سر چیزهای دیگه با هم بحث و گفتمی

به حمایت و کمک همه نیاز داره. هر کدوم  رفتپیشاین کشور برای  یمباور کن      

ن به هم کمک کنیم که ای به جای دعوا کردن،از ما باید یه گوشه از کار رو بگیریم. 

اس ی ایرانیا با احسهمه بشه؛ گیزندهی برای تر بهجای تر از قبل بشه؛ کشور آباد

جا کردن ؛ حتی در حد جابهاثر نباشیمبی پس .دکنن گیزندهی نسبت به قبل تر به

 به اون گیر نکنه! گذری ره پایِ که برای این ،سنگ از خیابون یک
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ی مرد و زن و ک ایران، خطاب به همهیاز طرف یک جزء کوچ یه درخواست کلّی،      

با هم عقد برادری و همه خوایم دست دراز کنید... می» :یپسر و دخترهای ایران

 «دلی ما رو ببینه...تونه یککس که نمیآن تا کور بشه هر  خواهری بخونیم...

 

 
متی، سلا»ش کنم هر کسی که حتی یک جمله از این کتاب رو بخونه، خدا بهآرزو می

خیری، رزق و روزی پربرکت، آرامش، قلب سلیم و آمرزش طول عمر، عاقبت به

 بده. «گناهان

از روی این جمله بخونید:  ،شما هم برای من دعا کنید و در آخر ،اگه دوس داشتید

 «.هم عجّل لولیک الفرجاللّ »

 منون که برای خوندن این کتاب وقت گذاشتید. در پناه حق باشید.م

 
 

 شد تمام!به نظر من والسلام، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بعد رو هم ببینید!اگه جرئت دارید، صفحه
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 ...هست و خواهد بود رایگانخوندن این کتاب، 
 اما توضیحاتی دارم...

 
منتشر کنم و حتی چاپ و ی معمول، تونستم این کتاب رو طبق شیوهمن می

فروش اون رو خودم بر عهده بگیرم تا کل درآمدش به خودم برسه. ولی 
ش چاپ چند صد یا حتی چند ده هزار جلد، برام راضی کننده نبود. من واقعیت

تری خواستم این نوشته بدون هیچ مانعی، به دست آدمای  خیلی خیلی بیشمی
 و رایگان منتشر کردم.برسه. برای همین به صورت الکترونیکی 

  
 گرفتم، احتمالًا پولپولی می کتاب  نیانوشتن   بابت اگهگفتم اما به خودم می

اون از اما .ستمینبا اخلاصی  آدم   من ؛ چونشموضوع خاطر  به نهحلالی بود. 
 یلیخ وقت کتاب،  نیا نوشتن یبرا من و زحمته ر پ   کار   مال ،حلالدرآمد  که  ییجا
و معمولًا  باشه حلال شدم پولمی احتمال ؛گذاشتم(  سال چند حد در ) یادیز

 .بشهشون گیزنده در وا درآمدی نیچن دآینم شونبدآدما 
 

 :دیکن  پرداخت ی که دوست داشتید،مبلغ هر  ،ریز  نکیل قیطر  ازاگه مایل بودید، 
 

 
 

لینک و  دارم کانال  (ighano@)با آیدی  «تایا» و «تلگرام» تو فقط من! یراست
http://www.ighano.com/pay .هم قراره درگاه پرداخت باشه 
 

 جایی متعلق به من نیست.، اغیر از این
 ها اعلام کنم که جای دیگه هم حاضرم.(دها خودم تو کانالکه بع)مگه این

 

https://t.me/+_zXI1795z0Q1Nzhk
https://eitaa.com/joinchat/2554920968C183f2d5a4b
http://www.ighano.com/pay
http://ighano.com/pay
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